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پنجشنبه ۲٩‏ حوت : 

شاغلی محمد داژدرئیس دولت وصدراعظم چارشنبه ٦‏ حمل : 
بعد ازسافرت های رسمی ودوستانه به کشور 
عای اہنت له دیش وعراق معالخیر بد وط 
دراجعت فر مودند. 

* بل اسلا م آباد با مصرف اضافه‌از 
۰- هزار افقائی‌مورد ای رر موی ک٠‏ ا ہچ نت 

یکشتبه ۲ حمل : * اعليحضر ت ملك فيصل توسط 

علم روضة شاه ولایتماب به دعای ترقی برادرزادة اش به قتل رسید. 
وسعادت افغانستان ء صحت دھبر بزرگٹما ٠‏ 
شاغلی محمد داؤد رئیس دولت و صدراعظم 
بح باه ٌل ی بابرا مد ر 

* روز دھقان طی مراسمی خاصی قبل 
ازظبر روز دوم حمل دردامنۀ کوتل خیرخاله وت (ص) پیامبر بزرث اسلام درسراسر 
E‏ کشور تجلیل گردید. 


شاغلی محمد داؤدرئیس دولت وصدراعظم 
ساعت يازده‌ونيم روز ٦‏ حمل برای اشتراک 


درھراسم تشییع جنازۂ اعلیعضرت فقيد 


قرار داد خربدادی ۰ هزار تن دیزل 
وتہل‌خاك باشرکت‌نفت ملی ایران امضاءشد. 


* 


ملاد سعود سرور کائنات حضرت 














میەمشتر 2 افغانستان‌وعر اق 


دعوت شاغلی احم دحسن البکر رئيس جمپورعراق 
الذین لود“ محمد راود رئیس رولت جمہوری افغانستان از تاریخ 

E‏ > ۱۳۱۳۰۳ 5 ا 
آوروند . 
مذا کرات وسیعی که مناسیا ث‌حسنه بین هر دو کشور دوست 
انکشافات در جہان عرب ء دزمنطقه و در ونیا را احتوامیکرد 
ببن شات صورت گرفت ۰ 
شاغلی محمد داود رئیس‌رولتافغانستان ښاغلی صدام حسین 
انب رئیس شورای عا لعیانفلانی رارراقا متگاه بد بر فتند. 

مذاکرات بین مامورین رسمی‌افغا نستان و عراق در چہار 
جوب مباحثه بر روابطصمیمی که بین کشور هایشان در تمام 
ساحات مو حور است صور ت گرفت ۰ 

مہمان محترم و عیات که‌پاایشان همراه بود بابعضی از 
مظاهر ترقی‌وموفقیتبا درعراق که توسط انقلاب تحت زعامت 
حزب سوسیالیستی عربی‌بعث‌انجام با فته است معر فت 
حاصل نمورند . ایشان مراتپ‌تقدیر و قدر دانی خویش را از 
این موفقیت ها و کامیابی صاابراز داشتند . 

شاغلی ریس رو لت‌افغانستان و هيات معیتی شان 
از اماکن مقدسه در بداد و کربلا نیز دیدن نمودند . 

مامورین رسمی و مردم‌عراقاز ایشان استقبال با حرارت و 
برادرانه بعمل اآواردند . 

مذا کرات در فضای صمیمیت‌و تفاهم مطابق به منا سیا ت 
دوستانه ای که خو شبختانه‌بین‌جمپوریت افغانستان و عراق 
موجود است به تر تیبی کسهموجب انکشاف این منا سبا ت 
شمه در صفحه ٦٦‏ 





ازبالابه پائین:ښاغلی دئیس دولت‌وه‌دراءنلم هنگام زیارت مرقد حضرت عباسس 
e e‏ ۰ 
ښاغلی رئیس دولت وصدراعظم‌هنگا میکه‌در میدان‌هوایی‌کابل باسفیر کبیر عربستا ن 
سعودی وداع کردند . 
e‏ ۰ ۰ 
شاغلی محمدداود رئسس دولت وصدراعظم هنگامیکه اعتماد نامه سفیر کبیر ایتا لیا مقپم 


کایل‌رادر قصر ریاست‌جمروری پذیر فتند. 
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ي٭ مر 


وسعادت مردم ماست . 


هر سال با بہار طبیعت ء بپارنو 
خدمات نشراتی ژوندون همراه میاید. 
از آنروز یکه ژو ندون در افق مہو عات 
کسور. طلوع مود تا اکنون که 
دبع قر ن میگ ر رژ و ندون 
موازی با تغیبر ات و تحو لاتیکە رر 
مراحل مختلف در زند گانی احتماعی 
ما رو نما گرریده خد مانی دا دنسال 
نموده است خد ماتی را که از لحا ظ 
صوری اگر نابع هر فکر ونظر و یا 
هر میل و تمنایی بوده مگر از نظسر 
معثی به اهدافی متو جه بوره که از 
يك نشر به در ساحة خد مت بمر دم 
و کو شش در راه تو بر فکر وتآمین 
ملا و و س سرخ تا 
برای ساعات تفریج و فراغت مردم 
وبرای پر ور ش انديشه های نو 
محو E ES‏ ی سا 
برده می شور. 

فہم این مطلب را که ژوندون طی 
سالپای عمر ر فتة خود تا جه حد ی 


E تل‎ 


۰ همچنان که به توفیق خدانیاژ مندیم به تاییدھردم خود احتیاج‌داریمء 
عامل اساسی‌انقلاب ما يك عشق‌سوزان ومقدس ویكقربانی ہی مثال‌بسربلندی 










« ازبیانات رلٹیس دولت» 


در ایفای وجایب و سوولیت ها 
ومکلفیت های نقا فتی اطلا عا تسى 
ومطبو عاتی خود تو فیق بافته است 
مرور بر گذشته و مطا لعة صفحا تى 
که تدوین گر ريده ومجمو عه هاییکه 
وقابه شده است آسان می ساژد. 

بہر حال اکنون که در آغاز بك 
بہار دبگر ژوندون رر خد مت 
هموطنان قرار میگبرد خو شبختیم که 
با پیروی از مفکورۂ های متر قی‌وایبده 
آلہای مقدس نظام جمہوری سصی 
ژوندون بیشتر در طر بقی معطو ف 
است که خد مت به اکثربت مر د م» 
وحکانت از زندگی آنان و منعکسسی 
ساختن تمنیات و نیا مندی ای 
آنان را نمو داز می سا ژد. 

باين آرژو مند ی و مرا م ء همان 
طوریکه فرد» فرد کشور ماءمؤسسات 
مسون ی ۷۸ وسر ام کر 
سال نورا با تمنا ها و آرزو های نو 
استقبال وتا سیسات ملی و فرزندان 





صد یق کشو ر جہت حصو ل اهداف 
وصول بمقا صد عا لبة بہتر ساختن 
زندگی وتامین رفاء و آسا شس 
اریت مردم در جستچوی اند بشه 
های نوی میشوند اندیشه هاییکه 
تعمیم مفکو ر ه ها ی متر قى 
ونو 3 تنطیم تلا شہا ومساغسی 
صارقانه و وام با اشار واز خو ۳ 
#دری محر ومابه آ نست ژو ندون 
ہز افخار دا رد با مسا عدن‌همکاران 
نوبسند گان و دانشمندان دزین‌زمینه 
وجایب خوررا ایفا و بانجام‌خد مانی 
توفیق یابد که مظہر اعتلا ی‌سطح 
شرات و سویه نقافت ژو ندون‌باشد 
وهمراهی با منویات عا لیف نظام 
متر قی و بسار آرزو مند ماوبا تلفیق 
این همه خد مت بمردم زا مسر 
سار 

اکنون که با جنین مرامی نخستین 
مار سال نو را تقو تن ۳۱۳ 
گرامی تقدیم میکنیم» فکر تو فسق 
ورستگاری درین آرزو مندی ضسساء 
تکلیف و تلا شہای ما را سنگین نر 
می سازں اميد واریم همانطور یکه 
مردم ها ونظام ما با عقیدۂ رو شن 
وایمان بحقایق جہت و صو ل به 
اهداف بزرگۂ خد منگذا ر ی, مو سر 
ومفید بو طن و ممکن ساختن تحولات 
وریفورمہای اسا سی ومتمر قدم بقدم 
به پیرو زی و کامگا ر ی نا سل 
می آید ما عم جزء این کار وان بوده 
گذشتن از دشواری ها را ء آرژوهای 
وطنیر ستانه سہل سسا زر تا در پابان 
سال و در آغاژ سال دیگردر قضاوت 
مررم خویش از نا حیة خد مات انجام 
بافته در صفحات ژوندونء كف ة 
بختیاری وخد منگذا ر ی صارقا نه 
وصمیما نه ژوندون سنگین تر باشد. 
دربن داه و درین اميد واری « تو حید 
نظر و عمل» شکستن قید هایی که 
مساعی واحساس را فشردہء اطمینان 
به سلامت تلا شبای همدب‌گر در 
رسیدن به هدف بزرگی که در پیش 
داد؛م ہما نیرو می بخشد.» این‌نیرو 
از آنجا منبع میگیرد که «عامل 
اساسی انقلاب ما يك عشق سو زان 
ومقدس به سر بلندی و سعادت مردم 
ماسبت». 

سال نو را برای همو طنان»برای 
کشور محبوب خو یش برای و طن 
پر ستان و فر زندان صدیق وصا لح 
کشور و جبت تعمیم مفکوره صای 
متر قی و بلند ما یه و سر انسچا م 
برای ژوندون سال مو فقبت ها ی 
چشمکیر و پیروزی های بزرگث 
وبزرگتر از خدا وند توا ناء تمنا 


۰٥ 


مصسمممممو۔+م>موؤممممسصسممہے۔۔ ٭ ممسصصمبہمیمممممھ۔قهممممممصمہمممھم۔ 


و وسممصمیمم وم وتو و ات هه و وم مم مممو 


یسوم و مومع و و و وج و و وتو ومع منم مد هم مو هو وسو و وم ماو وم ممم م م همږو و و و وو ودوم وهو 





حبیبه جلیل حاف ۳ ۳ 





نور وا بسین و آخرین 





بہار حر کت استت. 





اولین سر مقاله ژوندون 





کیسنجر گام بگام به منزل نر سید 





هته غوری 
شبنسم ونسیم 
آربستان او وایزوت 








طبارات آریانا 





امین افغا نبور سره مر که 





شاعر انساندو ست 





دن ساس 


قدم به قدم با ژوندون 





قہر مان شطرنجچ 





لاله های ,رشت 





هلن کلر نا بینای تینادل 


نورواسینو آخرین 


مپتاب ر نگت بر بدة دوازدهم رییح 
الاول درطلوع سبیده غرف شد 
از سس حون وت 
خور شید رمیده پیشا پی 
فضای یہناورمیلغز بد ۰ انوشیروان 
اقا شی لق از نظارءة اوانسای 
شکسته و کنگره وبران قصر سلطنتی 
ا بر گشته .نرر کمپر حکم در 
برابرش بود ... حادلة قصر و خواب 
دوشین او را تعبیر میکرد وم ی گفت: 
مردی از مبان عرب ظپور کند ودشنی 
بباورد که عمة عقاد و مذا مب 

شین را منسوخ متا و رسالا یت 
او ر حمابت قدرت لہی رور کرت 
پابان آنشب ء صبح تازه شگفته 


از چو گان 


ی خن 


کی 
بوږ که محمد (ص) بدنیا آصسد ء 
ارف چايك > به مداین زسید و 
خبر دار که انسکدء آڈی بعد هزار 
سال عمر ءحان داد وشعله ما بش 
بر آنداخت 


TT‏ رت ار کوان 


قدعه‌ای ہا ین e EE‏ 


فر ود آمد ند 1۰ 


محمد اشنم تا 


Sar lse 1 


حلیمه‌رز دامن صحرا 


رفت 
رفت 


و E‏ سار و کردار 
از بزرکان قریش برتسسری شان 


مداد 


با جنین مناعت و بلندیو 
باشہامت ویز ر کی بك روح فاخر» 
فاخر بر همه کس وبرهمه چیز ء به 
جہل سالگی رسید ماه شب هفد هم 
رمضان در گریبان صبح بی حرکت 
افتاره بو بر دوه جرا . آشنتا ی 
صمیمی محمد وزمین های اطراف 
مکه تا دور دست ها , دیبای شیر ی 
رنگی افتاده بود ء سکوت و آرامش 
سنگینی بر زمین و زمان ریخته و 
محمد در ابہت جنین ساعاتی رت 
اند شید که بکبار هوا ازنور پرشدو 
زمین از فضا سبکتر به نظرش آمد. 
دزین لحظات بود که خط فاصل مبان 
دنیای کہنه ونو عرب روشن گردید 
قبل از آنکه فحر بدمد ولیخند صبح 
برحبین صخره های آفتاب خوز 3 و 
کوهپای مکه و بروی سن زار غا ی 
سوخته وسباه اطراف شہر بر نو 
افکند .موحوری را دید روشسن 
نايناك 
مار ی 


باجشم هاأای نافذ و سیماي 
سیما مکه تازه محمد باآن 


وحور و 
او ودر روح بزرگك 


لرزه 
3 افکار 
کا بد آور د 


نو فا نی 


کہ تائد 


محمد عر اسان ازاو روبر 
ور ا و فان 


ی نہر و .همان دو 
راعندید که نگاہ با ابہت ۳ 


ہر دمی دازد »فر داد بر آورد ۰ 


¢ 


لست : 


ن صدا با امواج هوا آمیخت و 


, هنوز نو سان‌وارتعاش 

مد رر فضا میدوید که‌آرازی 

ر , بر گت گل وبه طنین بالہای 
سبك پروانه ها جانش را نوازش 


محمد !تو رشوال خدا هستی ! 
صدا رانا پا صورت از همه 
و دنه وشنيك .. 
ممحد تو رسول خدا هستی و من 
حر ررتبلم که ا ن بشارت رامیدھم ! 


نوشته عك رها 
آن نوررفت واو تنا ما ند لحظانی 
بعد خوررا در پابان کوه‌حرایافت و 
نخستین آبات الى که فرشنتتة 
وحی بدو رسانده بود در دلش‌برفروغ 
نر از ماه ومہر آسمان می‌درخشید . 
«بخوان بنام خداوند پکه خلق 


ا 


محمد از طرف بروردکا مامور مت 
بافت تابشر نے آتروز رات 


تاریکی باطل د 


نحات بدهد و بشاهراه یکتا بر ۳ 


ستی ازنیایش اص ۱ 


ووحدانیت رهنمون شود . خداو ند 
حکمم خواسته بود چراغ هدا یت 
بدست محمد تیم ررسرزمین گرم 
ان عرب روشن گردد وراه حق 
وشریعت رستگاری هارا فرا راه‌بشر 

رو فاه دو ۹ جہل وضلا لتء 


راندء عدا 


7 
GS. 


وسور 


۳ 
ومکارم اخلاق در ظلم وشقاق . عتنه 
تفس وانحراف از حقایق غلبه بیاید 
تاحقبقت حلقت انسان معدوم نکرددو 
میم نماند . 
لذا محمد آمد وقرآن براو ناز ل 
شد کتابیکه فرقان بین حق وباطل 


لتو تقوی ءانسانیت 


محمد بر گزیده و رسول الله شد 
تیکه بر کزیده ورسول خدا 
را شاید او نانش را به گرسنگا ن 
رابه برهنه گان میداد ء 


با صفا 


وحامه اش 
ا ی و کچھ یی ےکا 
رحیم بور» بر دشمنان کته ندا شت 
ی آنان از عدالت برون » حکمی 
2+ درس او استواری اخ لاف 


و درج 


ومکارم وفضایل ات دا مح و 
بود ... یاهمه بندگان خد امہر با ن 

بود و بنیاد 
انتخاب را مبان مومنین بر اندا خته 


تبعیض وامتباز» تفر بق‌و 


بود » مروت ومدارا واحسان وخحیر 
خواهی دیگران دزا ند شه بزر گت او 
می دزخشید ... بااین در حشند یئ 





خواهران وبراددان عزیز : 

سال نو ن‌رابه‌همه هموطتان 
عز یزم خحسته ومیمو ن 
میخواهم . 

با ورود نو روز آفربد کار 
سال دیرور مارا بکد شه 
می سبارد وفردا را در معرض 
آزمون ما قرار مبدهد. 
از بنیان احتماعی آن‌میگذ رد 
باتاسف امروز در حال ۲ غاز 
است. 

این آغاز به تیش قلو ب 
حساس وطن خوا هان ما به 
فعالیت عنصر واقم بسن 
ویدار مابه فداکاری ما به 
همت ما پیوستگی ها داری. ج 

جنانکه سال گذشته مسا 
کی از تاریخ ما گردبد 8 
امروز مانیز بتاریخ میپیو ندد 
mE‏ 
علم وتکنو لو ژی وارد شده 
است. بسی لحظات گرانبپا را 
از دست داده ایم . 

ذکر غفلت عای ما بسیار 
تلخ است رنج ا" ن 
را منتوان کا تلا فی کرد 
EES,‏ ۳ 
آنجه از دست دا ده ایم 
هنوز رر دسترس خورماست. 
. ای بسا از موانع که‌ما خود 
ایجاد کرده ایم ایجاد فاصله 
ميان دستگاه رولت هاو مردم 
عدم احساس ضرورت مبرم 
به همکاری عدم توجه به‌سیر 
کاروان مد نیت که ملل دیگر 
را باعتلا وتقدم رهنمو نی 
کرده باس ہی اعتمادی شكو 
تردید این همه موانع اس ت که 
در شاهراه فردی وا جتماعی 
مامابه رکود وانحطاط کرد یده. 

خوا ھرانوبرادران گرامی: 
با اندك تامل میتوا نیم در د 
های خود را احساس کنیم و 
ملتفت گردیم که رسیدن بيك 


فسسر دای اميد بخسش و 
درخشان وظایف ملی ما ره تا 
حه اندازه سنکین کرد انیده 
این وظایف سنکین‌است‌ولی 
انجام آن از همت جوانا ن 
وطنخواه و فدا کار »> افراد با 
عزم و با ایمان بعید نیست . 
دیگر آن فا صله میان رستگاه 
رولت و آرزو های مردم مسا 
وجود ندارد ابن را من ہار پار 
بشما اطمینان داده امکه دولت 


از مردم و برای خدمت به‌مردم 


است . 

معرفت کامل با این اطمینان 
اکر" از دك جاب به اعمال 
مامو رین‌صادقو از خو و گذشته 
پبوستگی دارد از جانب دنگر 
به تشخیصی و احسا سات 


سلیم مردم نیز مربوط مى 
باشد . 


را فشر ده اطمینان به سلا مت 
تلاشہای همد گر در رسید ن 
به هدف E‏ که در پیش 
0 99" ۹ 

ما در ساختن‌موادی که‌بنیان 
اما ها بیان آستزار ات 
و بلان های‌عمرانی ما راتشکیل 
مبدهد دز ست است که به 
عمکا ری دیگران ضرورت‌داد یم 
اما آن ثبروی خلا قه که بقا و 
موجودیت ملی مایه‌آن پا یدار 
استٌ در ایمان و اند بشه خور 
ما وحود دارد . این تیر وی 
خلاقه را نمیتوان جز در شعوږ 
سو ها شترا کرو 

همو طنان گرامی !1 انقلا ب 
ما وقتی بار آور و نتبجه‌بخش 
است که زنان ومر دان ما 

ما همچنان که به توفیصكق 
خدا نیاز مندیم به‌تایید مر دم 
خود احتیاج دارم . 

عامل تا سی انقلاب مايك 
عشق سوزان و مقدس و يك 


قربانی بی مثال بسر بلدی 
وسعادت مردم‌ماست. 

احساس دردهاء. حر مانہاء 
عقب ماندگی ها این عشق‌مارا 
سوزنده تر میگز داند . 

بااین احساس بوجو دآمدہ١یم‏ 
بااین احسا س زندگی میکنیم 
وبا این احساس جان خوا هيم 
داد 

درتلاش های ملی نا امیدی 
کفر اجتماعی است ما بای س 
ونا امیدی مجارله خوااعیم کرد. 
دراین مجادله آنجه به ما نیرو 
می بخشد توفیق خدا خواعد 
بود وهمکاری وقضا و ت‌سایم 
مردم ما.امسال‌بر فپای‌متراکم 
طبیعت را برای سر سبزی و 
آبادا نی دهقا نان زحمت کش 
وبا همت ما امار کر ا 
حیف است ازاین بہار فیا ض 
وزند گی بخش مستفید نگر دم . 
راه سعی وعمل در روشنابی 
اميد بەفردا وعبرت ازتا ریخ 
آموزگار وتکان دهنده مابروی 
همه باز استءجہد باید کرد. 
جہدی که از زیر سقف مدرسه 
در برابر صفحه و کتاب تادامن 
کہساران دراستفاره ازمظا هر 
طبیعت درهر لحظه ورر هر جا 
وظایف ملی مارا در پیسکا ° 
حس و نظر مامجسم میگرراند. 

بار دیگر سا ل نو را به 
هموطنان گرامی تببنيت‌ميگويم 
از بارگاه خداوند بز ركکسال 
نورا بسریلند ی سعا د ت 
وسلامت حموطنان گرامی و 
افغانستان عزیز مقر ون 
میخو اهم . 

همچنان به‌امید مو فقیت 
کامل عمیق تر بن تبریکا ت 
مر دم افغانستان ءرفقا وخودم 
را بەمناسبت این سال نو به 
خواهران وبرادران‌پستو نستانی 
وبلوچ ابراز میدار م. 



















































کشور مادر طی سالیکه گذشت ».گام های 
صریعی بسوی تحول وانکشاف برداشت ودر 
دفتر زمان خاطرۂ فراموش ناشدنی بجا ی 
گذارد. 

نظری به گذشته ھی اندازيم وفہر ست‌گوئه 
واقعات وتحولات مہم اجتماعی را مرور 


افیکٹیم : 


مھیے 


۱ - حمل : ۰ 
پیام رعبر ملی ماءکه بمناسیت سال نو 
بود» ازطریق رادیو وروزنامه های کشورء 
تشر گردید. 
ښاغلی رئیس دولت وصدرا عظمء ددین 
پیام شان گفتند : 
«تصمبم قاطع ءخلل ناپذیر ودوامدار يك 
ملت می‌تواند اورا به هدف عالی اش‌برساند» 
چ يك ۰ 
۶ے ھیڑ"' 
سپین زر شرکت اعلا م کید که برای 
۰ زار جریب‌زمین »پثبه دانه بذری‌توژیع 
مینمایدبا توزیع اینمقدار پنبه‌دانه اضافه‌ازسی 
هزار جریب زمین تحت بذر پخته هی‌آید . 
e. 8‏ ۰ 
8 - حمل ,7 
پروگرام انکشاف تجارت »پس ازتصویب 
مجلس عالی وزرا ومنظوری رئيس دولت»به 
منصة تطبیق گذاشته. شد. 
هدف اساسی این پروگرا م که ببه‌تاسی 
|زخت ٭شی دولت چمہوری »که در بيانية 
رخاب عردم » انی ۲ سی و 
است ارتقای سطح زندگی مردم کشسور 
ماس 
۳ ‌ ۰ ۰ 
مقررات فعالیت های تجارنی »پس از 
تصویب مجلس وزراء ومنظوری رئیس دولت 
نافد گردید. 
هدف ازین مقررات »هم آهنگ سا ختن 
فعالیت های تجارتی باسابر پروگرام ها ی 
اقتصادی دولت است. 
e‏ ۰ ۰ 
دومین کنفرانس انجمن تعليمات عا لسى 
انجتبری حوزه آسیای مرکزی و جنویی»در 
ادبتوريم پوھنتون گابل افتتاح گردید. 
ٴ۰ ® ۰ 
سند فرمایش تخنیسکی پسروژه سازی 
دستگاه تجرید سلفر وگاز طبیعی شپرغان» 
باسایر تاسیسات مربوط آن »بین جمہوریت 
ښاغلی محمد داؤدرئیس دولت وصدراعظم هنگامیکه معبن وزارت خارجه جمہوریت‌مردم هنگری را درقصر ریاست جمہوری پذیرفتەاند افغانستان واتحاد شوروی امضاء شد. 
یی ژوندون 


حال که تاریخ صفعہ تازه‌یی گشود ٩۰‏ 


















































ښاغلی پہحمد داود رئيس دولتو صدراعظم 
ساعت چہاربعدازٴ ظبره حمل هیثات‌تعلیمات 
عالی انجثیری یونسکو حوز: آسیای جنوبی 
ومرکزی را در قصر گلخانه ریاست‌جمپوری 
پد یرفتند. 
ees‏ 
به اساس تصویب شورای عالی قضا و - 
منظوری رئيس دولست بے دومرحلة مجکمه 
ابتدایی اختصاصی‌پولیس ودیوان اختصاصی 
پولیس در چوکات محکمه عالی تمیزء تشکیل 
وتاسیس گردید. 
»® ه« ۰ 
نمایندگی جمعیت لفغانی سره سا شت‌در 
هرات برای زرع دو صدوده جريب میسن 
سیلاپ زده ولسوالی غودیان »بش از پنج 
تن گندم رابدست زارعان آنجا گذاشت. 
۰ # ت 
۸ حمل : 
ښاغلی محمد داؤد رئیس دولت وصدراعظم 
دوز ۷ حمل درمراسم نیال شانی که ازطرف 
قوماندانی قول اردوی مرکزی »در سا حة 
اداضی آن قوھاندانی ءترتیب یافته بود 
اشتراك ورزیدند. 
ٴ* ‌“ e‏ 
۰- حمل : 
به تاسی از رھنمابی های دولت جمہوری 
وبه مقصد توسعة زراعت پخته ء شرګت 
کود کمباوی افغان قرار داد های فرضة ۲۱ 
هزارتن کود کیمیاوی را باشرکت ها ی 


ENN 
به اساس پپیششہ+(4اد وزارت معارف ء‎ 
تصویب مجلس‌عالی وزراء وهننلوری‌رئیس‌دولت‎ 
بوهنخی وترنری در جوکات پوهنتون کابل‎ 
احباع گردید.‎ 





« جج 


مرکز تربیوی وزارت فواید عامه. توسط 
معین آن وزارت افتتاج گردید و همز ما ن 
باآن سیمینازی به مقصد توسعة معلومات 
مامورین ومنسوبین حفظ ومراقبت شا هراه 
های آن وزارت دایر شد. 
9 9 
عمارت جدید تخذیکم حنگلك ءضمن هراسم 
خاصی افتناح گردید ءاین عمارت با صرف 
یکصد ملیون افغانی از بودجة دولت وسه و 
ٹیم علیون روبل كمك بلاعوض حالیو تخنیکی 
اتحاد شوروی اعمار شده دارای شعب ترمیم 
آلات برقی »ترهیم موثر ودستگاه خرا دی 


امد می ود 

۳ حمل : 

مکتب موسیقی ٹر شبر شاه هينه افتتا ح 
گردید. 


درین مکتب سی شاگرد رسمی و ۸۵ نفر 
'به سویه های مختلف مصروف فراگر فتن 
دموز موسیقی ھی باشند وهشت نفر استاد 
ورزیدة هوسیقی »درآ ندریس می کنند. 
شمار: اول 































ښاغلی محمد داد رئیس دولت وصدراعظم قبل از عز یمت‌جانب:سکو درمیدان بینالمللی 
را قبول .وآئوا معاینه مینمایند . 


کابل ٭راتب احترام گارد تشربفات جمہوری 












شاغلی محمد داؤد رئيس دولت وصدراعظم هنگامکه ښاغلی عبداتر حمن‌حلال نمابنده‌خاص صدراعظم مالیزیا را درقصر گلخانه رباست 
جمہوری بذیرفتند. صفحه ۷ 




























ابالات متحده امسر یکا 


۶ حمل : 

ب تاد ززارت ماله مويب 
مجلس عالی وزراء ومنظودی دئیس دو لت 
تصدی های انحصار مواد نفتی و شکرهدغم 
گردیده وبحیث يك موّسسه واحد» بشام 
ریاست انحصار دولتی »تشکیل گردید. 

کر وا 

: حمل‎ ٥٢ 

از طرف شاغلی محمد داؤد رئیس دولت و 
صدراعظم » تیلگرام تعژیت بەمثاسبت وفات 
باغلی ژورژ پومپیدو رئیس جمبود فرائسه» 
عنوانی ښاغلی الن پوهر رئيس جمپووهوقت 
آنکشور باریس مخابره گردیده ودر ١آ‏ ن 
مراتب تاثرات عمق وتعزیت شخص خودو 


صفحه. ۸ 


محترمه زيلب داؤدءخائم شاغلی محمدداؤدرئیس دولت وصدراعظم هنگام قطع نمودن 
كبك سالگرد مادران ممتاز سال 


هنگامبکه ښاغلی علی احمد خرم معین‌وزارت پلان وښاغلی ایلیوت سفیر کسیر 


موافقتنای را امضاء میکند. 


حکومت ومردم افقانستان دا »ابراز کرده‌اند. 

ریاست بندرودلی لغو شده وبعوض آ ن 
واحدهای برای اجرای امور بنادرحیر تانءشیر- 
خان وتورغندی تاسیس گردید. 

9 ۰ 

حمل : 

میلاد مسعود پیامبر بزرگ اسلام ومادی 
اعظم جبان بشریت حضرت محمد مصطفی 
صلی الله عليه وسلم ء»باانعقاد محا فل 
کلام الله مجید قرائت احادسث تبسوی 
درسراسر کشور تجلیل گردید. 

مجلس باشکوهی به این منظور ‏ ازطرف 
ادارۂ عالی اوقاف درحمن باغ دلکشا ت رتسب 


سده بود. 


























۰ 








عمارت شفاخانه سی ستر قلعه نو که 


٦‏ اصرف پنج ملیون وپنجصد-هزار افنانی 
اق" تکمیل ردیده »افتتاح شد. 


این شفاخانه مجہز بان شعب داخله»جراحی 


, اتاق عملیات »كلنيك دندان لابرا تسوار و 


اسر نی سیر 


۰ - حمل : 
عوافقت نامة معادل سه صدو نودو هشت 
هزار دالر كمك بلا عوض ابالات متحدة 
امریکا »برای پیشبرد امور ریاست اتحادیة 
مرکزی بین معین وزارت پلان وسفیر گبیسر 
ابالات متحدۂ امریکا در کابل امضاء گردید. 
٠‏ ۰ ۰ 
٦ے‏ عمق : 
به اساس امتحان کانکور بوهنتون ۱۷۳۱ 
محصل در پوهنځی های مختلف پو هنتو ن 
کابل حدیدا پبّیرفته شدند. 
Ere‏ 
يك فاہریکة صابون پودړی ءبه سرمایه 
ابتدایی بلج ملبون و ششصدو پانزده هزار 
افغانی »در منطفه صنعتی کابل افتتاح شد. 
بارویکار آمدن این فابریکه سالانه معادل 
سی ملیون افغانی اسعار ءاز درگ تو لد 
صابون بودری ازخارج »صرفه جو یی 
سگردد. 
مر کز امداد اولبه جمعیت افغانی سره ب 
هو هه 
مياشت در شہر کندهار توسط والی آنجا 
افتتاح گردید۔ 
این عرکز باصرف ششصد هزار افقا نى 
به كمك های اتحادیه صلب احمر بین‌المللی 
اعمار گردیده است. 
۹ - حمل : 
رئیس دولت وصدراعظم مدير روز ناسة 
نیویارك چاپ راولپندی را اخبرا پذیرفته‌و 


عررمصاحبه یی باوی گفتند : 


را حل بگانه اختلاف سباسی قضية 


پشتونستان »دیگر هیچ چیڑ مائع روابسسط 
٦‏ حسنه بین افغالستان وپاکستان‌نمی گردد..) 


۰ 
يك منبع ریاست استخراج وانتقال گاز 
عفت که ازآغاز صدور گاز تاحال بش از 
پانزده علبارد وبنجاه وبنج ملیون مترعکعب 
گاز از شبرغان به‌اتحاد شوروی وفابریکات 
کودو برق مزار شریف »انتقال وصادر شده 
است. 
ی 2 ۳ 9 
۹١‏ لن حمل : 
بتاسی از پروگرا م های دولت جمہوږی 
وبمقصد تشویق وتقوية بنیه مالی زارعا ن 
لبلبو »در قیمت خرید هر سورت لبلبو » ب 
نزده ابصد افزایش به عمل‌آهده است. 
هه 
ب‌لور؛ 
تعدیل مواد قانون احراآت جزایی اژماده 
اولالی ۱66»بعد ازتصویب مجلس‌عالی‌وزراعو 
منظوری رئیس دو لتء نافد گردید ۔ 





٣‏ لور: 
عوافقت نامه تجار تی و تادیا تجمہوری 
اففانستان و جمہوریت مرد مچین وھمجنان 
پروتوکول تبادل اموال بین دوکشور برای 

سال ۱۹۷ عقد گردید . 
این پرو توکل را از طر ف‌افغانستان 


معن وژار ت تحار ت و از جائب حمبوریت 
مردم چین سفیر کبیر آنکشور ۱ مضا 
نمودند 2 
e ® ‫َ,‏ 
۳ناتوں : 


وزير معادن و صنایع حین مراجعت از 
ولابت‌جوز جان اظبار نموده که در سا حه 
جرقدق ولابت جوز جان يك علبع نفت» - 
کشف شده است. 

وی علاوه کرد که قبلا حرسا حه ۱ نگوت 
ولسوالی سر پل در حدود هفت ملیون‌تسن 
نفت‌دی کشف گردیدم بود . 

معبربالای دریای آمو » در منطقه گلف تکه 
يك‌پروژه بزرگث است به سر رسیدمومشکل 
صدور گازء که در گ3۴ شته روئما عیشدبااعمار 
این هعبر رفع کردید ۰ 

معبرمذکور ششصد متر طول دارد . 

۰ e ۰ 

:رول-٤‎ 

نهاساد ں‌فیصله مجلس عالی وزراومنظوری 
ریس دولت جمہوری افغانستا ن» حمل‌ونقل 
اموال دوابر "وسمی و تصدی ها ی دو لتء 
بەسلسله ریاستترانسپورت عمو می صورت 
منگیر۵ 

e ۰ ® 

کمیته مر کزی تحت ریاست شا غلسی 
محمنداود رئيس دو لتو صد راعظم روز" لور 
تشکیل جلسه داده»ء فیصله کرد تا بر ای 
تمام معلما نء مامورا ن » گار گران»اجبران 
و مستخد مین ولابات گشور نیز »گوبون‌آرد 
سر از همین ماه توزیع شود . 

ہ و ۰ 

ہےثور: 

شاغلی محمد داود رٹیس دو ګت وہ 
صدراعظم ساعت دوازده ظہر شا غلی 
عبدالرحمن جلال نماینده مخصو ص هالیز بارا 
در قصر گلخانه بحضور بد یر فتلد . 

طوری ملاقات شا غلی جا ہم خاصس 
صدراعظم مالیزیا دابه شا غلی رئیس دولت 
تقدیم نمود. 


۷ توو: 

بر اساس پیشنہاد وژار ت صحیه و - 
تصویب مجلس عالی وزرا و منودی 
رئسدو لتءادويه جلر يك. بداخل ماده» 
بعوض ادویه پاتئت تحار ٹیء تور ید مسی 
گردد. 

این تصمیم بمنظور گستر ش و تا مین 
بیشتر وبہتر خدمات صحی» مطایق به لرزش 
های‌نظا ممترقی جمپوریت وبا درنظر داشت 
واضهمالی مردم » دز سبستم عر شه ادویه؛ 
اتخاذ شده است. 

ادامه دارد 


ژوندو 


+-س ے ہس لے ن____٣ً۔‏ - 
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نوشتة مرحوم استاد صلاحالدین سلجوفی: 


ارجمندم شریت جان 1 

نو درین خزان زندگی من ازمن‌خواهشمندی 
که‌به مجله قشنگٹ توبهاری‌نوشته کنم ولی 
مناسفانه عینکی که‌به آن رنگٹ آمیزی بہار دا 
میدیدم دیگر کنون ازپیش,. چشم من‌رفته‌است 
وهم خونبختانه گلشن انزوای من درروشنی 
وتاریکی ورن وبوی خود دیگر پای بند 
نظام شمسی وگردش لیل ونہار ثست بلکه 
دربوط است به‌قلپ ومحور ومنطقه افکار و 
خرالات‌وهالیخولیا های‌خودمن . 

(رجو حرص آسود چه روزه چه‌دوزی)» 

«جودیده رفت چه روز و جه‌روزن» 

خودی در جوانان ودراممی که‌هنوز بسار 
جوان اند پیشتر گرویده محیط طبیعی خود 
است ولی «خودی » رفته‌رفته بیشتر رنگ 
اجتماعی میگیرد وخصو صا به‌دنبایی که‌حبات 
تماما اجتماعی شده وفرد حتی درانزوای‌خود 
عم نمیتواند بدون فکرت اجتماعی ز يست 

اگ فلاطون (خودی ) و(خیر» رادرآغوش 
دنبای فطرت میدید وبااگر ببدل خودی دا از 
تجلیات و مظاهر فطرت مشاهده میکرد این 
«خودی » عالی‌تری بود که‌بعداز خودی‌اجتماعی 
و بعد ازذراغ اڑمجاعدات اجتماعی بو جود 
می آید وحتی بعضا وسیله ایست برای‌حبات 
وخودی اجتماعی مکملتری. 

شاعر ۱ نیکه بیشتر فریفتة محیط طبیعی 
بوده اند کشش ها ورستا خیز های‌اجتما عی 
نزدندان بحیث صحنه های بدیح‌طبیعی جلوه 
کرده وآن شاعر عرب نیزه هارا به‌خوشه‌ها 
تشبیسه نموده است.خاقانی میگوید: 

«کوس وغبار سیاه طوطی و صحرای هند» 

«خنجر وخون سېد آئینه وبحرچین » 

ولی من چنین تخیل میکثم که‌بببار حرکنتسی 
است اجتماعی وجانب دیمو گراسی» نبا ید 
گسی به‌این ثخبل من خنده کندآنرابی که 
گرویده محیط طبیعی بوده هم به این عنسوان 
بوده اند که محیط طبیعی را فحیط اجتماعی 
می پندانستند اکر فلا طون خیر دا عسبارت 
ازخبر تمام کا ثنات هبدانست این است که‌او 
تخیل کرده بود که تمام کائناتاجزاء مجتمع 
عمدیگر اند وم ارتبا ط رو کی دارند . 
تاگور در زسالة (علاقه انسان بەگائنٹسات ) 
مبگو بد ما ازموجود ات عول وحوش خودبیگانه 
نيستيم ونبایه بایشان بی‌علاقه ناشیم. 

پر صوزت محیفا طبیصی ھا خواه محیط 
ماش باشد وا نباشد فزین کی 
نبست که فخیظ طبیفی ما نجونه واثال محیط 
احتماعی خااست وما باید قدم به‌قدم فطرت 
رفقار کنیع وفطرت همشه سر شق ر فتار 


احتماغی . 


شمازة اول 


بهار حر کت‌است! 


۱۱۱۱۱ تک ده ۱ ن1 بر 1ق بای و 211000 102ھ نم 


این مضمون به‌مناسبت تجلیل از آغسازدومین سال نشراتی ژوندون درشمارة او ل 


9 داشتتنند. 


. 


+ نوع شناخته است۔ 


ہام رع نے در BBE ERE SE‏ ویر 


حبات ماباشد اگر این تقلید نمیبود فتو ن 
مستظرفه وحتی تکئبك بو جود نمی آمد. تا 
طباره و تحت البحری شکل مرغ وعاهی را 
نگرفتند یکی در جوهوا ودیگری در عمق 
ارسطو فن ر ۱ 


۳ ۳۹ 5 e 
«آنجه به فطرت‌قر دب تر‎ 


دریاسیر کرده نتوانست . 
جدین تعریف میکند : 


داشىكد». 


مرد اجتماعی پیش ازهمه جیز به‌ساعدت 
زهان وەکان نظر میکند وباید دوشن تر ین 
درس را ازنو دسته ان جمن بیاموزد کسه 
!یشان هبحگاه درزمستان که‌زمان شان نیست 
رهیحگاه درسطقه قطبی که‌عکان شان نمب‌اشد 
بابعر صه وجود نمیگذارند همة شان ز بر 
سقف زمان وروی سطح مکا ن یکجا مسر 
می‌بند ند وخاك وخاره را اژھم دریده فیام 
می‌کنند داز نور وحرارت خورنید وترشحات 
اآر بباری که‌برای شان علی السو به‌ارزا نی 
شده‌است غلی السوبه استفاده میکنند. اگر 
خوشه گردن میکشد آزین است که مخزنی 
را از ذدایع تگثیر اجتماعی خوددرس رگرفته 
مبخواهد آن زابەنور بیشنتر و مصوای ١‏ زاد 
تری پخته گنه ودایر؛ اجتماعی خود راوسیح 
ترسازد . واگر لاله ایاغی به کف گذا شته 
است آرزومنه است که جام حیات خودرا از 
جرعه های فبقی پر تر نموده وبتواند ذغبره 
بشتری به کمبل خود که به نوع حبات فردی 
واجتقاعی او انست برشاند واک راسا کو نوا 
دارد میتواند از مکبر الصوت مرجانی او به 
نصا حت بشٹوة که لیگ ید : 
فردی واجتماعی من یج فرقی نبست و من 
برای هردو یکسنان خدمت فیکنم و هردو قوه 
درکھبل هن است وحون در دامان کوه وت 
کمی دارم بای پیمانة بزرگی رایه مقابال 
نور وقوای اسمالی بو افرازم و افیش ابیشتر 
بگرم که‌فعالیت جند روزه ام حبات فردی و 
اجتماعی آسالانڈ ام راتکافی گند و توا نسم 
انرژی زیادی دادربخ خووحمع کنم ۰ 


(ین عبات 


حول ۹ شر گردیده استء آنوقت‌شاغلی شر بف ازير سمت هد یریت مسوول مجلے .۔ 


ارسطو درفصل نم قاط.غور یاس «کشه گوری ها مقولات خود » حرکت داسه شش 


(۱) حرکت ازذبستی به‌هستی «یعنیکون» 

(۲) حر کت از هستی بے ذیستی (یعتی فساد ) 

(۲) حرکت از هستی به هستی بشتر «بعتی زیادت)- 
)٤(‏ حر کت ازهستی به‌هستتی کمتر (یعنی نقصان) 

(ه) حرکت ازهستی باینجا به‌هستی‌به‌آنعا ریعنی انتقال). 
() حرکت از هستی باینطر یق به هستی هه‌آنطر یق ریعنی 
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گل از همه قشنگ تراست ز یر ۱ 
بیشتر اجتماعی است. درخت از همه‌بزرگک‌تر 
است که‌حصه فردی خود راکه بی باشد در 
خاك فرو برده وشاخیای پر میوه خودرا که 
هیر احتماعی او است سسمگان عرضه داشته 
است همه سوم آهنگث!اند. یکی سرو آژاداست 
تاسابه کمتری داشته وآفتاب را اژریا حینی 
که‌نباز‌ند تاش اند باز ندارد . دیگری‌سرو 
سہی اسنت تابیشتر سایه افگنده وگیاهایی 
راکه نمیغوا نند نوز یڑ" خورتسد رابرداشت 
کنند زیر سایه بال خو ذبگیرد »یکی‌بردیگری 
میسجفو هر کدام" به‌ضعیف وبی دست و بای 
عضا وتکیه گاهی است" و هرکدام به طغیلی 
ای "حبات مساعدت ویپلو شدق بی "دیایی 
دارد بئونی بواسطة بم دایره اجتماعی خودرا 
وسفت" مداه و لشتارتة تواسطه باراشوت: 
دعضی قااین وظفه رآندوش صبا میگذ ا رند 
وریہ بیاق ېوران بروانه این نسو 
احتماعی رانشر میکنند . 

روزیکه سیلاب طفیان میکنده ونساط اجتماعی 

شان رالحدبه مینماید ربشه هام د ست 
داده سدق درمقادل طوقان اپعاد می نما بند 
وآگر نسم شدتهبوزدشاخه عادر شم رفنه‌و نوم 
تسانده,کندودستبرد صرصررا ازچمن حلو گبری 
مینمابد وهم اگر گاهی صاعقه خوا ههد 
برخرمن حبات شان آنشی زند گردن فرازان 
جمن قدعلم کرده وواسطه وصل برق اسر 
وژهین کشته آن صاعقه را ازدین شیر نہد 
وآن‌رادرا بر نحل می‌نمایند اگر د ست نی 
رحم دریین مجمع شان دبواری میکشد ایثان 
از بر دھوار ریشه مبدوانند و قمازفوقڈ وار 
سوا می یہ اوک بت وی رشن ها وبه 
تقل واصظکالد شا ها آن دیوار ظالمانہ 
را قوطبیعْ اجتما عی 
آن دیوار عارضی‌بقا یی 
انبم نشود فوج بہار 
باتبر های خوشته ولات هماقا شوارفان ,و 


را ازبای ند از ند 
عیعگاه نمی گذاود 


داشته باشد واگر 


شیپور های پتونی خیمه بہار آزادی خودرابه 
آن‌سوی دیوار میزنند ونمیگذارند تا بلو یسی 
راکه قلم موی فدرت دريك صفحه‌نقش‌نموده 
است. نخته مشق خریطه وکرو کی بیگانگا ن 
باغ گردد. 


اینہا خودخواه محض نمی باشندو بلکه‌داهته - 
اختماعی خودرا آنقدر وسعت میدهند کسهاژ ‏ 


اجتماع نوعی خود پا بعرصة اجتماع جتسی 
می گذارند همه آبرا نمی آشامند تاحیزی‌بماند 
دبرای شعیل ابر بہاری مر کے کک 
پروانگان وبلہلان ومر غکانیکه دستباره و 
پیرابه بہار شان اند بفرا خد لی سئل‌میکنند 


وبلکه بعضی شان حات خودرا بحیٹ ماده 


غذایی برخی دیگر تقدیم میکند ویا درراه 
نردبانی ديگري از سرجان بر مخز د . 
واین یکی است از هزاران درسی که‌شا عر 
ما ازسواد بہار خوانده است. 

شددرین درسگاه‌عبرت شیم جند ین‌رساله پیدا 
حنون سوادی که‌کر دم‌امشباسبراوراق لاله پیدا 
جه می شود جوانان ما درحالیکه از منظرۂ 
زییای بہار حسا, محظوظ میگردند شعورا هم 
درآن فکر ی کنند وبدانند کا E‏ 


نموری ‏ ټسټ طکه درنټچه املسم وارالو 


قویمی بوجود آمده است اگر این تعببراتما 
نایشان خوشایند نیست فر قی آتعي ند 





خودنبان , از ين , ببای, برای خود تعييري کنر 
ولی تعبیری که به‌حیات شان ساز گار ‏ 


باشد. ے ا 

امروز دبگر آن دننابی نسست که‌فرد بحیث 
فردزندکی کرده پتواند پس بای از خواب 
بیدا شویم ومجتهغی داشته ہاشیم که‌هر کدام 
بەآن علاقه جدی ومدتینی بپر ورانيم وبایثار 
بان پیش آلبم . 

بايد این بہار مااز بہار پارینه ها بپتر 
باشد »بہار طبیعی به‌ید قدرټ خداونداست 
ولی ہار اجتماعی یا خداوند بسعی و عمل 
دافکار واخلاق قافربوط ساخته‌است . 

ماهنوژ بسیاز یز فاداريم کهبه‌عدالت و 
سیاوات ودیمو کراسی: دنبای" هتوقي, المروزه 
برسیم واین کاری است که مچاهءت‌ه۱ ی 
زیادوفداکاری های پی ددیی بکاز دارد اگر 
انجام,آن بسیار دیر بدست‌می آیدولی آغاز 
آن بابد ب‌سرعت بدست اجرا گدذا شته 
سود ۰ 

ماباید همین قدر بداتيم که زمان و مکان 
بکمال مساعدت ژثفوج خود ده است‌دوقتی 
است کهه‌سالیان دراژ اثتظار آنرا داتتم 
وکنون اگرجه دير آمداست درست ٢‏ مته 
است وگمان نمیکنم دراین بہارء کوخکتر ین 

بقیه در مفح ٦٤‏ 


٩ صفعه‎ 





سر مقا له نحستین‌شمار 5و ندون 


ج ےنت یہ کی کے ی و توک > ن > رمد مى 


باسال نو » سال نشرا تی مجله ژ وندون 
نیز تجدید میگردد نخستین نگارنده مسوول 
| ژوندون ښاغلى عبدالحليم عاطفی اولین سر 
ہہت اد همی اف نز 


1 
شمامیگذردحنین آغاز نموده است. 





آ غاز 
SHEE‏ 


ای نام تو بہترین سر آغاز 
بی ام‌تونامه کی‌کنوباز 

بنام آفر ید مار عقل و خرد که 7 دمی‌زاد 
رابەتعقل و تفکز تو صیه میفر ماید وازاین‌راه 
وی‌رابه‌جانب سعادت و رو شنا یی ر عتموثٹی 
وباز به یاری روح پاك حضرت محمد 
(ص) پیغمبر بزرگك وار چمند خدا ی غزو- 
حل که‌به گفته سعد ی کتایخانه چند ملست‌را 
راشمسته وبه جای اسا طبر موهوم اسا سس 
حقیقت محسو اس و اصو ل دیمو کراسی ست 
ودرست عملی را باخطوط نورافی برپیشانی 
شاد بزرگٹ عمار ت شریت نو شته‌است به 
نشر این نامه آغاز نماییم واز خداوند کار. 
علمو حکمت" بخوا عم که این نا مه را دراین 


صفحه ۹۰ 


حمل۱۳۲۸ 


وظیفه باك وبی الایشی که غايه آن‌جزسعادت 
وتر قی و بز ر گی وطن و طند اران عزیژ» 
انکشافا ت مزید حیات اجتماعیء و هدنی» ے 
حلب التفا ت ملت ودو لت بواجبات ١‏ صل 
عظمت و تر قی ودرنتیجه زند گی بزرګث 
نشانه و شرا فتمندانه دگر مطلب و مقصدی 
ندارد در نشرا تش گا مگار گرداند تا باشد 
حصه از منتی راگه برما وابن نامه دارند 
منحیث‌وظیفه انجام داده وباتقدیم مطالب‌خوب 
7 سی اا و خد مت ۰ چیڑی برای 
تقويه قوا و ملکا ت فاضله نفسی و روحی 
خوانندگان کرده با شیم . 

نباز به نشر این نا مه از روی محض‌با 
هوس شخص يست بلکه بو جود آمدن آن 
مربوط به يك سلسله احتیا جا ت معئوی - 
صاحبان ذوق و جستجو و تشنگا ن مطالعهو 
تفکر عمباشد که خو شبختا نه شما و آن‌روز 
افزون است و ايك این گروه در بی‌آن‌سخت 
درنباز اند وئبك در تلا ش . 

جای خو شی است که اگثری از زنانو 
مردان جوان حتّی پیر افراد ملت دا تششه 
خواندن ویا گوش به او از ششیدن ‏ شلیدئی 


هاو خواندنی های سو دمندی هيبيئيم و باز 
ملاحظہ مکنم که چگونه چوان هاو الو رین 
برای بلند برد ن سطح زنه گی ویا. فتن‌دموز 
ترقی در تجسس بر آمده وروز رفته تطور 
محبوسی و بارز ی در ذ هنیت.حیات مدنیو 
اجتما ,عی و افکار ا هموطنان پدید..میاید وافق 
نگاه خلق, وسیع و۔وسیعتر میگرید . 


" براستی هم بايد اعتراف کرد که خو ش 
بختانه امروز تحو ل بز ر گی در طرزانديشه 
وتعقل توده‌رخداده وتشنگی آرزو های‌شدبدی 
برای بلند بردن سوية لقافت ملی وششون 
اخلاقی وتہذیبی » تعلسیم وتربیت عصوهی 
و عر فانی و در نتیجه بالا دفتن تمام 
رشته های حباتی احسا س می شود. 
که امد است فر صت ساعد ت گند وا ین 
آرزو ها ی معقول بر 
ترا ی از کت وای 
معنوی و تقویه حس فضایل ملی وحکمفرمایی 
اساسات آدهیت بر دل ودماغ با شند گسان 


آورده آبد 


این دبار وبالا خره تایش نورعلم و معرفت 
حقبقی وو ارسته از بدی ها بر آذهان وافکار 
هموطنان -رمان وبا خود مقصودی ندا ریم 
بالاتر ازاین هسرتی تصور نمیشودکه‌هم‌وطنان 
را درحال جنين جثبش علمی و عرفانی 
محسو س و مشغو ل میبینیم داز ذاویه‌این 
همه‌تکاپو آبنده نيك و تر قی در خشانسی 
رابرای این خا له باستان وباشندگا ن سر 
فضلت آن مشا هده میکنیم وبثاء عليه وادار 
میشویم که‌با وصف تمام ارسایی هاي خود 
برای تسکین. اند کی از تشنگی های, منودین 





وجوانان به کما ل افتخار دست به کار 
تییه و ترتیب و نشر این مجله بزنیم‌وآنرا 
به‌خد مت خوانندگا ن گرا می پیش نمايم. 

باید از ریاست مستقل مطبو عات‌واراکین 
دانشمند آ ن که تما س نز ديك باتودەو = 
اطلاع ازنیاز های علمی وعرفانی خلق داولد 
متشکر بود که بلافاصله با پیشنہاد که‌برای 
نشر مجله ژوندون (زندگتی) شد موفقبت 
خودرا اظہار نمودند وضمنا اعتباز شرایسن 
نامه رارکه عجالتا تحت نظر مد بریت‌عمومی 
تشریات ریاست مستقل مطبو عا ت تر تیب 
مشود ) به این نا چیز که خود «عترف‌بسه 
ارسا بی های علمی و هیچ مدانی صای 
خویشتن است دادن که محض به اميد آ نکه 
شاند در این وظبفه عصدر کو چکتر بن‌خدمتی 
عرفانی برای همو طنان عز یز خودشده‌بتوانم 
آنرا باکمال افتخار استقبا ل نمودم و بادی 
بقن دارم عقدم از همه لطف خدای داناو توانا 
وبا در عالم اسبا ب همکار ی ریا ست 
مطبوعات و دو ستا ن دا نشمند من وٹسز 
صمیمیت خودم مرا در این کار یار وددگار 
باشد تابود سه‌کمك خدای ونیروی اراده 
همگانی بر همه مشکلات ظفر یابیم و دوزی 
اینستارہ کم نور کو چك کنو نی در قلسب 
اعمال ملی ما آفتاب تابناك گردد پر توآن‌دد 
تمام ساحه های تاريك زند گی مانفوژ کندو 
ما ازنور آن قوه حر کت و فعاابت شاط 
وتشبث نيك را دریایم۔ 

ناگفته نماند که صفحا ت‌نامه پانزده روزه 
مابرای قبو ل تمام مضا مین و گفتنی ای 
حباتی ولو در هررشته از رشته های دیٹتی 
تبذیبی- قافی- اجتماعی - مالی- اقتصادی 
عرفانی - ادبی و تاریخی - بخش‌خانمباو - 
تدہیر منزل پرور شض اطفال و حصه تعلیسم 
وترست وسایر عضاصین سو دمئد آفاقی 
حاضر است باکمال امتنان آنرا نشر خواهد 
نمود. 

برای دلچسپی وحسن استقبال ,خوانندگان 
وسر گر ھی شا ن انامه خود راچنان که 
ملاحظه عفر مابئد مصور سا خته ایم سگرحه 
ابن‌نمونه انتدایی و بسیار کو جك استاس 
آرزو های بزرکث ما رانمایند گی میکند والبته 
طبیعی است عنگام که امکانا ت بیشتر هیسر 
آمبب واستقبال خوانند گان ویاری همکاری 
ماراموید گشت درعین اینکه مجله هفته وار 
خواهد شد این قسمت ها دنگنتر و شر بنتر 


بقیه در صفحه۲۱ 


" ژوئدو ن 


۷۷۷ ۸ ۷ 


سا هه ی 


- س از کت 
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شمار: اول 





حر گام بکام 


بمنزل تر سید 


هنری کیسنجر با یازد همین سفر بشر ق 
میانه کامپای وسیعی بسوی حل قضیه مفلق 
شرق میانه برداشت . 

ساعی خستگی نا پذیر کیسنچر دراین 
سفر نمودار اطمینانی بوده که‌وی معتقد پود 
با سیاست گام بگام میتواند بمنشزل برسد . 


امابالاخرمدوعفتہ سعی ممتد از طر یق‌ملاقات 


عاومذاکرا ت باسران: کشور های شرقمیانه 
نشانداد که این سیاست با وا فعیات د ر 
شرقمیانه هم آهنگ نیس ونمیتواند مسایل 
ابن منطقه راحل کند . 

نظر سوریه 

قبل ازسفر دکتور کیسنجر بشر ق میاه 
حافظ الاسد رئيس جمہور سوریه طیمصاحبہ 
بانامه نگار مجله تایم امریکا گفت : 

«موضوع اساسی شر قمیانه صلح است 
که‌برای رسید ن بان بايد يك کام بزرگدبسا 
شرکت تمام جببه هابر داشت ۔اگردیپلومامی 
گام بگام این معنی وا داشته باشد که‌عرب 
به‌سه چیه مختلف تقسیم شود ومجددا هر 
جببه به سه جبپه دیگر ء رسید ن بصلسع 
امکان پدیر ليست .۰ 

از این اظبارات بطوبی پیدا بود که يك 
طرف عمده درشر ق هیائه یمنی سور یه 
باشك و تردد تما مبه مساعی کیسٹجرمیلگرد 
ومعتقد استه که لتیجه این مساعی درلہایت 
به‌نفع اسراییل است. 

در حا لیکه مساعی کیسنچر مو فقانه‌ پیش 
میرفت وسادات بادر نظر گر فتن مصالح‌ملی 
خود ومو قف طر ف های ذیعلاقه عر بی‌به 
کیسنجر روی خو ش شا ن میداد .خطرالی 
احساس میشد که مبادا ماموریت صلع 
کسنجر سبب شود که مصر و اسرا ييل - 
بموافقه برسند و درژی در جبپه عر بایجاد 
شود و ساله فلسطین لابئحل بماند . 

کنفرا نس ژنیو 

اقداما ت کیسنجر در حللهر های شوروی 
اقدامات تبلیغاتی خوانده شد زیرا شودوی 
عقیده داشت که سیاصت گام بگام نمیتواند 
ضامن تامین صلع شر قمیانه باشد. وبلکەراہ 
حل مساله شر قمیانه تشکیل کنفرا نس ژلو 
است زیر؟ در این کنفر انس امگان حل مساله 
فلسطین مسر شده میتو الد و سا له 
فلسطین ربشه اصلی بحرا ن شر ق میانه 
ازاینجہت همگا م با مساعی کیسلجر - 
فعالیت های دیپلو مانيك شورو ی بااغزام 
هتبا بممالك شرلمانهآغاز گردید »ولادیمیرو- 
بنو گرادوف نماینده فوق العاده بر ژليف به 
اردن رفت وباك غیت دیگر شا مل‌اعضای 
شورای‌همبتگ یکثور های آسیاو افریقای اتحاد 
نوروی عازم دشق و بیرو ت گردید . 


این مساعی کشورهای ارد ن لبنان‌وسوریه 
دابسوی کنفرالس لیو پیشتر متو جه 
گردانید »و مفکوره رجوع بکنفرا نسسژنیورا 
بحیث یگانه مرجع حل وفصل قضیه فلسطین 
وشرقمیانه تقویه کرد . 

فوماندانی مشترل 

درحالیکه خبر ها یی از ابجاد ۱ ختلاف 
بین مصرو فلسطین ها شنیده میشد خبسر 
داده شد که سور یه ماده است با فلسطین 
به تہ یل يك قوماندانی مشترك بپردازدواین 
بذات خود مظہر آن است که مسایل عر ہی 
چون حلقه هابی زلچیر با هم اتصال داردوبه 
هیچ صور ت نمیتوا ن باحل يك مسالهو ۔ 
رسیدن بموافقه‌بايك طر ف‌نیروی مقاومت‌سایر 
طرف‌هار! ضعیف گردانید » بلکه این مساعی 
ثکر تقويه طر ف های ذیعلاقه دیگررابوجود 
میاورد 

تجاجت اسرائیل 


اسراییل که عمیشه با عر ب بشد ت‌رفتار 


کرده است علی الر غم فشار های‌که‌احساس 
میکرد باز هم در مذاگرات با کیسنجر مولف 
مساعدی نداشت . طی این مداگرات‌اسراییل 
انادگی خود دابرای تخلیه سینا منجملےه 
نقاط استرا تيژيك که سادا ت میخوا هه 
تغلیه شود یعنی حوزه نفت خیز ابورود س 
وگذرگاه کو هستانی هیلا وجیدی ۱ بسراز 
داشتاما بشر طیکه هصر تمہد ګند برای يك 
مدت ممین دست بچنگ با اسرا ییل‌نمیزلدو 
بااسراییل مناسبا ت سیاسی قایم میکندواین 
پوره همان جز يست که مما لك عر بی‌ازآن 


خوف دارند. 
مساله سیاسی 


مصر عقیده دارد که تنہا میتواند دو اهر 
نظا می بااسراییل کنار بیاید وز اسراپیسل 
اصو لا باید مناطق اشفالی ۱۹٦۷‏ رادرسیٹا 
تخلیه کند و فوای نظا می طر فین از هم ب 
فاصله بگیرند . اما تمہد عدم توسنل بجنگگ 
وفایم کردن رواب سیاسی که در واقع يك 
سلسله تضمینا ,ت اقتصادی دایز درقبال‌دارد 


مساله ایست که‌باشرایط کنو نی برای‌دصر 
غبر فابل تحمل است و این تعبدسیا س که 
معنی خلم سلاح را داردعصر را در جریان 
حوادث شرق میانه یعنی این منطقه درحال 
انلجار بحیث يك مشاهد قرار میدهد . 

نگرانی امریک: 

امریکا بد رستی میداند که مسوو لاوغاع 
شرق ماله اسراییل است واین اسرا هيل 
است که هر روز بحرا این حوزه چپان‌ر! 
دامن میزند در حالیکه اگئو ن اسراییلاز نظر 
سیاسی ونظا می واقتصادی منزوی‌ماندمویگانه 


«تکاء اسرا یل بامر یکاست . 

از جمله بودجه ٩‏ ملیارد دالری اسرا لیل 
سه ملیارد آنرا مصار ف‌نظامی تشکیل‌میدهد 
درحالیکه اسراییل برای مواژله بوم جه خود 
از امریکا خواهان ٢-۹‏ ملیارددالر است‌داین 
تقریباتمام مصار ف‌نظامی اسراییل را احتوا 

ازطر ف دیگر امریکا ازنظر پر ستیژ خود 
واز لحاظ اقتصادی مخصو صا مساله ثفت‌ه 
شرفمیانه نیاز دارد . واز خطر اتیکه ازناحیه 
حواد ششرقمیانه ایچاد میشود سخت نگران 
است ودفع این خطرا ت به‌همکاری اسراییل 
میسر شده میتواند . 

تہدید امریکا به اسرائیل 

طی دو پیا هیکه رلیس چمہور ۱ هریکابه 
مقامات اسرا ثیلی فرستاده ویکی ازاین پیامہا 
دربوقع سفر کیستچر مخابره شده توچه 
اسرائیل را برای سعی کافی‌جبت رسیدن به 
موافقه معطو ف داشته و ضما اخطار داده 
است که‌درصورت علم‌همکاری‌دراین امراهر یکابه 
سیاست خود در شر ق میانه تجدیدنظرخواهد 
کرد. 

این‌خود میرساند که امریکا به تجدیدنظر 
ازحمایت خود از اسراییل اهمیت هد هد. 

نارامی اسراییل 

اگر براستی امریکا دست حمایت را ازسر 
اسرائیل می بردارد و امکان این اهر برای 
امریکا هیسر میشود اسرا یل محکوم بژوال 
میگردد. 

مو قعیکه کیسنجر اسرا یل دا دعو ت 
بہمکاری در حل مسائه شر ق میانه میگرد 
صبیو نیست ها عليه این اقداما ت مظاهره 
کردند واظبار اندیشه نمودند که این‌اقدامات 
بالاغره مردم اسرا ثيل دابه بحر خواهدر بخت 
ولیاین انديشه حقیقتا و قتی قو ت میگیر دکه 
امریکا در سیاست و مایت خود از اسرائیل 
تجدیدنظر کند. 

ٹاکا می کیسنجر 

نا امی مساعی صلع گیسٹچر یکنسوع 
کامیابی سیاست شورو ی در شر ق میاله 
تلقی شد. زیرا راهی جز توصل بکنفرا نس 
ژئیو باقی نماند مر ك فيصل که از سیاست 
اعتدالی انور السادات پشتیبانی میگرد .ض به 
دیگری بود که به‌پلا نکیسنجر وارد گردید. 
که اکئون از این ناحیه اندیشه های نوی به 
وجود امده است ۰ 

آبندہ شرق میاله 

باشرابط جدید ايلك بان زنک های خطر 
درهر گوشه شر ق میانه بصدا دراده است» 
وامریگا در دو راهی دشواری قرار داردعدم 
سازش اسرا ٹیل با عرب خصو صا علم‌آمادگی 
شناسا بی فلسطبتی ها مشگل بزرگکنفرالس 
ژنیو است. اگر رام برای این کنفرائس‌هموار 
نشود خطر جنگ باز هم شد ت میکند واین 
همان خطر یستکه برای آن اعادگی های - 
نظامی جدیدی ؛زدو هفته باینطر ف آفازشده 


اسمت. 


صفحة ۱۱ 





با کشور های چان آشنا شوید 


وس یر رو 6 > 
سرزمین‌عشاق ؟ 
عطه مهم سباسی 9 دفاعی‌در تحیر مد بتو انه 


«قبر س» 


جمہوریت قبرس کەدر یونانی کبریا کی 
ودرترکی قبرس یادمیشود دارای ره هزا ر 
ید یو مرا اہی وف هراو بر میت 
میباشد که‌دريك کیلومتر مرب آن۹٦‏ نفسر 


سکونت دارند . پایتخت آن شہر نیکوسیا 
وتقریبا _درمرکز جزیره قرار گرفته است ٠‏ 
یما سول »خماگومت »لارثاکاو پافرس‌ازشہر 
های مہم آن‌محسوب‌مگردد. 


صفحه ۱۳ 


جزیره‌ی فبرس اززمانه های قدیم ز یبا 
نوده ودر زیبایی خودشہرت بسزا بی داشت 
ومردم و قتیکه مبخواستند بگویند فلا ن 
چیز زیباست در عوض می‌گفتند که‌فلان شی- 
قبرس است امروز هم در اروپاء قبرس‌تفر یبا 
قایم مقام کلمه زیبایی وببمین جہت هرچیز ˆ 
زیبا دابنام قبرس می فروشند مثل عطرشیپر 
پاگل شبپر وغبره که‌کلمه شیپر درزبانهای 


ترجمه وتہیە: عزیزاللهکیگدا 


خارجی بمعنی قبرس است بنابر همین‌زیبایی 
وهمچنین جزیره مزبون که دارای معادن مس 
#فی می بات ون مرده :۳ ۳ ون 
وفلزات دیگر اطلا عی نداشتند واز طر فی 
نهمس احتیاج‌زیادی داشتندازایثرو درآن زمان 
جزیره مذکور مکرر مورد تہاجم ہی رحمانه‌ای 
قزار عرفت تقسیمات اداری قبرس به"حکومتی 
وزبان رسمی _یونائی وترکی قبول شده‌است. 


پول رايجه این کشور بنام فرانك 
قبرسی ياد میشود که مساوی يکېزارمیلو 
مشود. 

مسلمائان قبرسی کسانی اند که‌در دوده‌ی 
طولانی سلطه امپراتوری عثمانی باین جزیره 
مسلمان شدند ویااینکه از عشمانی باین‌جز یره 
آمده اند وهمین ها استند جزیره مدکوردازیبا 
ساخته اند زیرا بر علاوه حسن و زیبا سی 


ژوندون 





خاصی که‌دارند بسیار نگل و گل‌کاری علافه‌مند 
اد واز اینجا ست کے جزیره قسرس‌در 
تماما فصول سال » شبیه يك گلستان جلوه 
می د 

جشن گل‌ها درجزیره ی قبرس بزدگترین 
عدملی اھالی ابنکشور و این جشن 
همواره درآغاز ماه می بامراسم خاص‌ب رگذار 
منگردد. 

سکنه این سرزمین برعلاوه مسلمسن و 
هکذا غیر از حند اقلیت دیگر بقیه‌یونانی 
اه وکا تی۳ هی رس قنور دس روز 
آداب قدبم خودرا حفظ کرده اند که ھج 
فرقی بایونانی های .یونان نمبشوند و مسردم 
خیال می کنند در سرزمین یونان فديم‌حیات 
سر می برند باآنکه ازسلطه یونانیان ۲۲ 
قرن سپری میشود. 

ان ر و رن ورو 
درخشان بحیرہ روم است . 

قبرس کشور زراعتی بوده حاصلات سم 
آن‌گندم جو کچالؤ تماما میوہ جات‌مدبترانه‌یی 
ازقبیل‌نارنج ءمالتہءلیمو کیله اناناس میہاشد 
برعلاوه زیتو ن وتمباکو از حاصلات همهم 
زراعتی ابن کشور بشمار میرود. از حبوائات 
میم این سرزمین مبتوان تنہا گوسفند» بزو 
کاورا نامبرد معدنیات قبرس رامس ء سنگك 
ريشه وآهن تشکیل میدهد. صنایع این 
کشور ضعیف. بود. ثامل فابریکات بر ق» 
سمنت »اد سگرت وگوگرد میہاشدقبر س 
یگانه کشو ريست که‌در بحیره مد یترانه‌در 


نمارو 


من کور ای مر کے او نک ارو 
برخلاف دارای بیش از ۰ ۰ ۰ کیلوهتر 
سرکہای اساس‌موترر "و دارد از بنادر این 
٤ر٢‏ ميو ن تن اموال انتقال مىگردد »هواد 
خاماز صادرا ت اين کشور وما شین الات» 
مواد کبمیاوی مواد سو خت ونفت از واردات 
و ادت خارجی 
آلمان غر بءاضلاع 


آن‌شمار مبروند بار تثر 
قبرس بریتانبای کبیر » 
متحده امر یکاء شورو ی » فرانسه واسیانبا 

بیرق قبرس برنگث سفید که درد خضل 
ا رین و ی سم 
احاطه شده است . کشور قبرس درحز بره‌ای 
بپمین نام در قسمت شر قی بحبره مدیترانه 
موقعیت داشته تقربیا یکصد کیلو متردر = 
جنوب تر کبه قرار گر فته است که‌قسمت 
مرکزی آنرا سلسله کو هیای‌موازی‌کر پاسون 
دریر گرفته است وبلند نرين نقطه آَن ۱.۰۱۹ 
متر ازسطح بحر ارتفاع دارد ۰ اقلم این 
حزبره کو حك‌مد یترانه می بوده ونباتات‌آن 
معمولا ازنو ع ما کا و کو هستانا ت‌آن‌سر 
سبز وپوش‌یده از حنگل است. . 

نیکوسیا که دریونانی بنام لویکو زیاو 
درتر کی لفکوشاء یاد میشودباقخت جمپوریت 
قبرس‌ودر قسمت مر کز جزیره‌ی هذ کور 
بالای دریای پید بوسی وا قعست دارای 
یکصدوشش هزار نفوس میباشد که ۱ برد 
نفوس کشور قبرس در همین شہر تمرکز 
بافته اند. 





همسایگان ترکی ویونانی در بازاد های‌هفتگی معمولا به داد وستد خیلی صمیمانه 
می پردازند. 


شہر نیکو سیا در محل قدیمی حکومت 
لیدرای قبرس بو جود آمدہ ودر قرن۷بحبث 
۷ح ۷ می مت سی مت ج 
ڈذاڑیٰ تک سر" ف فار کار( وی 


یکی از نادر ف فاهایو سا بادیوار نمی 'اوتاررخی ان 


فر عو نبای مصر ے اهپرا تور ی ددم 
ودیگر اغتشا شیو ن بود ودر سال ۱۸۷۸ 


بقبه درصفحه ۹)٣‏ 





صفحه ۱۳ 





سر زمین جشمه‌سار انز لال 
و لبلرو ی شیر ین 


دهمه‌غوری 


ابتدا بی حدن راآب میکنند وازآن دیگٹء گاو 


»بان ابيك وپلخمری وادی‌شاداب وسر سہزی 
با کوهساران آسمان سایش واقع شده که از 
جمله حاصلغیز نرین مناطق ولایت بغلان به 
سمار مرود . 

این منطقه برثمر دهنة غوري نامدارد که 
متشکل است از قریه های رئیلان» ابغورك ۰ 
خواجه پاك صیاد. وخشك. شککتوء دشتك. 
بخ» حولیء دره‌کلان ء قلعة مراد» عزیزان > 
دهنه چشمة جنگان» پشیماندرہہ جنگ علی» 
بکلاب؛ توخیه. خول» فشلاق» کپه» سیرمرگی 
گاوی» اورته‌بلاقی» خروتیء سنگ‌تبه وغیره... 

دهنة غوری. آب وهوای معتدل داشته واز 
مبوء ای کوناتون برخوردار است » خربوزه 
دانه غوری درآن ساهان درجه دوم راحایز 
است پسته» انگوو» سیپ ء ناك ودیگر 
هانیزدرآنعا فراوان حاصل میدهد . 

مردم دهنة غوری مالدار وزراعت بسشه اند 
وزراعت تلمی وآبی‌هردو رواج داردوحاصلات 
فراوان عرضه مبکند . 

کندم» جوء جواری» زغر کنجد» شرشم > 
ارزن وماش ازحبوبا تیست که زارعان منطقه به 
کست وکارآن علاقه زباد دارندء مزارع دھنة 
غوری تفریبا بیش از پنجاه فیصد لبلبوی 
قابریکه قند سازی بغلان درآن تداررمشود. 

کوهبا وبلندی های دهنه غوری با سېزه 
وکیاه فراوان برای پرورش گوسفند قره قل 
وتربية مواشی زمینة مساعدی رافراهم ساخته 
است . 

پیاز. کندنه. پالك» لبلبو از سبز یجات 
مشہور ومروج منطفه است » خربوژه وتربوز 
بالیزهای پہناور این منطقه با شیرینی ولذت 
خاصی که دارددر تمام کشور معروف است . 

دردهنه غوری منبع‌آب برای زراعت واستفاده 
باشندگان منطفه چشمه سارائیست که ازسبلة 
دره هاوآغوش دامنه های کوه معروف حنغار 
جاری میشود . 

درصنایع دستی نیزمردم دهنة غوری چیره 
دست اند وباثبرووپشت کار مردم آنجا امید 
است این دستگاه های کوحك جای خودرا به 
ثابر بکه هاي بزرگك گذارد . ازسالقه دادترین 
صنایع آن چای هی بايد ذوب جدن را به درجه 
اول یادآور شد . 


مردم دهنة غوری به طربفه های آسان و 
صقحه :۱ 


آهن وچای جوش میسازند وظرف جد نی‌ساخت 
دهنة غوری دراکثر نفاط شمال کشور شہرت 
دارد واین افنخار بش ازهمه نصیب قریه یی 
است‌که دردهنة غوری به‌نام قرية آهنگسران 
باد مشود . 

صابون سازی دردهنة غوری خبلی ها زياد 
است که تقریبا دبست فیصد صابون موردنیاز 
ولایت بغلان اژڑھمین جاتہیە میگردد و این 
صابون به صورتہای ابتدایی وساده با وسایل 
دست ساخنة خودمردم ساخته مشود . 
وتو تست مس ی وع لبت د موی 
دباغی شدة بزو گوسفند وگا و کفش دوزان دهنة 
غوری چموس» پیزاروغیرہ میسازند . 

استحصال روغن از نباتات نیز آنحا رواج 
دارد . توسط جہاز های خود ساخت نان از 
زغر» کنجد شرشمء پنبه دانه دوغن بدست 
می آرند . 

ازحاهای دبدنی دعئة غوری تیه بی اس ت که 
دورادور آنرا آب گرفته وراه بادیکی آثرا به 
خشکه پیوند میدهد ومردم راجع بەآن افساثه 
هاي زبادی دارند . تيه خزانه درشمال شرق 
دهنة غوری افتاده است . اژنام تیه انديشه 
ها بی درذهن مردم راه بافته بود ونسسست 
وجود روت دران تیه گمان هایی می بردند 
تاآنجاکه این گمانبابه داستی پیوست ودراین 
اواخر توسط گروهی باستانشناسان خارجی 
مورد کاوش قرار گرفت وبقایای شہر باستانی 
وبانکوهی درآن کشف گردیده است . 

درغرب دهنة غوری کوه جنغار قرار دارد که 
شکارگاه خوب مردم است . کبك های کوه 
چنفار دربین كبك بازان بسیادی حصص آ ن 
سامان شپرت دارد وجوانان شوقی با داشتن 
كبك جنغار می نازند. دردهنة غوری مکتسب 
های ابتدایی وعکتب های دعاتی تأسب سگردیده 
امروز درشمول اطفال به مکتب علاقه سرشار 
ءردم یگانه انگیژه حساب مشود . در دهنشة 
غوری مدارس بزرک وبك دارالحفاظ برای 
طالبین علم بازاست ۰ ازدارالحفاظ هر كز دهنة 
غوری سالبانه حافظین متعددی‌فارغمی گردند. 

رسوم وعتعنات تاهنوز درمیان اعالی دهنة 


غوری دست نخورده مانده است ۔ 








فریه ایکه عروسی درآن صودت می گیرد 
قربه های دیگردانیز تاآنحا که نزديك اسست 
خبر میدهند ومپمانان هرکدام باخود يك يك 
بزباگوساله برای بزکشی می آرند که تحفه 
های شائرا شنك می گویند . 

اگر دونفر ازدوقریه باهم خویشی کننس+ 
جاب اندازان فربة عروس وداماد به مسا بقه 
می برآیند وتازمانیکه چاپ اندازان فرية داماد 
بزرابه دایرۂ خلال برساند عروسی معطل 
هماند . 

زبان مردم» پشستو» دری واوز بکی ااست و 
لباس محلی شان, چپنء جموس ودستارمباشد. 

کشتی گیری وی زکشی ازورزش های دلخواه 
مردم است پزکشی ازورزش های, زه‌ستانی 
است تاجند سال قبل که من ازین نقطة کشور 
دیدن کردم ازجاپ اندازان قپرمان دهنة غوری 
ملانعیم رانام میہردند ودر کشتی گبری پہلوان 
غلام رابی دقیب مبدانستثد ومگفتند که در 
ہسیار حعص گوشه های شمال کشور بردم 
. بازی های اطفال در 
آن جای بادیگر نواحی آن ولایت تفاوت زیاد 


ازاستادیش می ستایند 


ندارد وتوپ دنده درسپار ها رواج زیاددارد . 

کیچه بازی درشب های زمستان سر گرهی 
خوبی برای جوانان دهنة غوری حساپ شوہ 
جوانان دهنۀ غوری ازروزیکه حرخیای فابر پکه 
سمنت درشہرشان به غرش درآهده است تا 
چایی به‌کار عاشین پرداخته اند وپای عده یی 
بکار ازبله گردی بازمانده است . کار زراعتی 
ومالداری نام مردم راآماده مسازدکه در پپلوی 
آن سس‌ترمی های اداگرفردم که واه کٹ 
معاش شان نیز حساب مشود کوچکتر وب 
دمانة کمتر است . 

ازآلات موسیقی غبحك‌ودمبوره رامردم دوست 
دارند . 

سماوار های دهنة غوری مانند سایر شہر 
های ناحبة شمال مملکت بانغمه های دمبوره 
وخواندن های محلی فضای آرامی برای مردم 
بہکار است وبرای رفع خستگی مردمان زحمت 
پر میا اففای اراش جس احا 
می آبد . علیمراد ازھنرمندانی است که از 
دهنة غوری تابشت میکروفون دادیو راهش دا 
باز کرده وجندآوازمحلی ازخودبه یادگار گذاشته 


است . 

























۱ 


بقیه صفحه ۱۳۲ 


عر رس تخیر ۲225 


نقوس کشور فبرس در همین شیر تمر کسز 
یافته اند . 

شیر نیکو زیا در محل قد یمی حکومت 
در متصر ذات انگلیس داخل شد. نیکو زیا 
#یگانه محلی بود که دایما هر کن آنش جنگل 
های‌نژادی و اقوامی شمار هیر فت بعداز ے 
جنگ دوم چبانی این شور ش و آزادبخواهی 
دید ترشد وناامروز بین فبرسی صای ۶ و 
یونانی زبان و تر کی مناقشه وجنگ ادامه 






۱ 11211512:151:0115::31121137111 5:3118: 
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دارث بعد از ۱۹٦.‏ که جمہوریت قبرس به 
بازهم نیکوسبا پایتخت 
بد. اکنون نیکوزیا 
کز 


ک 


زادی خود رسد ۰ 


۶ 


18:1:۰ 


3۹ 
7 
چ 
EE‏ 
یں 
کے 
2 
و 
یہ 
رک سے 
با EF‏ 


9 0 


4 


8717 


5 ہشمار میرود همچنان‌پابتخت مر کزصناعتی 
2 فیوانن بوده قسمت اعظم فابریکا ت کشور 
هر پر تجمع کرده اند . 

اہ ترس لت مت رم( 
های هوایی بین المللی ارو پا وشر قمبانه 
بود بسیاری خطوط هوایی بین المللی‌ددین 
تسیر اخذ موقع نموده نمابند گا ی بزرگث 
ارند که اکثر نقاط مہم اروبا وآسیا رابہم 
صمل مکندکه مہمترین آن خط هوایی ب 
زیا ما سکو و نیکوزیا - لند ن‌مسسی 
انا 
یکی ازسا ختمانہای مہم و معرو فەرکز 
شیر قدیمی نیکو زیا کلیسای کاتو لیکی 
قرون وشطی که‌بنام کلیسای «زوفیا» مشہور 
میباشد که در هنگام جنگپای‌صلیبی بنابافته ۽ 
ست‌بعدا تر کہا کلیسای مذکور رابه هسجد 





تبدیل ودر بالای آن دو منیار بز رگئو‌بلندی 
ازسیکا ریہای بنایی اسلا می درین سر 
مین محسو ب میشود آباد کردند درنزدیکی 
ن بعضی عمارات مہمی و جود دارند کەمنجمله 





بنوان کنابخانه معرو ف تار یخی سلطان 





محمودرانام برد که مو سس کتا بخانه هذ کور 
همین شخص مباشد . سلطان محمود درین 
تسیر برعلاوه کتابخانه مذکور در ترو یچ 
علم وادب سعی بلیغ بگار برده ١‏ سست 
کتا بخانه سلطان محمود کتب و سخه های 
ی 
رمیدان مشہور «اتاتر » منا رویئس بنا 





فته است که‌دارای شش هتر ارتفاع مسباشد 
فته می‌شود که وینسی ها آنراازسلایدای ‏ 
مقدس قبرس آورده و بےعنوان سمبولبت 
حکم‌رانی وبنسی برجزبره قبرس در آنجا 
گذاسته اند. 

5 و از کر ان جار مت مدق 
کەبقسم سا ختمانی بیز انس قدیم خیلی‌عالی 
بنا بافته است .خرابه های دیوار دفا عسی 
: بہترین محل توریستی وبازیگاهدوست‌داشتلی 
اطفال بشمار میرود. خند قى که‌یا تعمیراتو 























| پارك نوعی از انواع بازاد های شرفی‌بسا 

دکاکین آهنگر ی که بساختن سلاح برنچی 
نقره‌یی وغیره فلز ات مصرو ف‌انددیده می 
سوا 

ذٍِ دے اس ہی ہا ہو ١‏ 
ا یکصد . دکانکبای‌وشیر ینی پز ی تک 
4 

۲ 


ند ور ی صرف می شود بر ۲ 
ا خوشمز کی آن پیاز و لیمو دربالا ی‌آن‌بسه | 
شتریان عرضه میگردد نان وکا ب مذکود ۾ 
هم ارزان و هم خوش طعم‌میباشد . 

چون ازلین‌مرتبه يونا نہای قدیم‌مس‌رادرین ۾ 
بره بمقدار کافی بدست آوردند لذا ۳۹ 


جع میم جرج جرج 


تج سم 


درتمام زبانہای ارو پاپی کلمه ای مس‌شتق 
ازنام این جزیره است و معدئی که ازچندهزاد | 
١‏ ال‌قبل از امروز ازآن مس استخراج نو 
ا درنزدیکی آنْ بك قلعه قدیمی و حوددار دکه 
میگویند از ادوار تسلط یونان برای جزیرہ 


2 و 4 5 75 5 7 4 ۳۹ “a‏ 
۱ دوشیزة قبطی بالباس ترکی باه رکب‌قبرسی را می‌توان دراگثر دهات قبرس ملاقات کرد باقی مانده وتا همین اواخر یکدسته تک 


انگليسي در قسمتی از اتاقپای مذ کور 
و ود و تی ته رکان ای > 
قبرس داتصر ف کردند خواستند آن قلعه‌را 
ویران نمایند و گرچه فسمتی از آن‌راویران 
کردنداما ازعیده‌ی ویرا ن کردن تمامآن - | 
برنیامدند وهنوز قلعه ی مذکور برای‌سکونت ۱ 
وھم بمقاصد جنگلی قابل استفاده است. ۳ 
در پہلوی مکاتب انتدایی ومتو سطەدر 
نیکوزیا پولی تخليكء یونو رستی و اس 


عالی حرفوی نيزمو جوداست در مو زیم 
این‌شہر وشہر های دیگر آثار عتبقه ازدوده‌ی 
مس:وجوداست بعد ازتر میم‌مو زیم مذکور 
سکه‌های مصور ی که نما یندگی از قرون 

وسطی میکنددرآن حاداده شده است و در ب 
عتابغانه این شہر بہترین ار که‌نمایندگی 
از تادیخ وار کیو لو ژی قبرس میکند دیده 

مشود علاوه بر کتابخانه سلطان محمود 
کنابخانه‌های (قہرس) ور پنسرامنیا» نیز | 
دادای کتب زیاد وارزنده‌ی‌میباند نبکوزیادارای 
يك تیاتر و چندین سینما میباشد که فلمهای 


مھت 


مختلفه درآن نمایش داده میشود . 
زیکوژبا مجمو عا دارا ی.۳ روزنامه ومجله 
نوده که به اوقات مختلفه انشار مشوند که 
معمولا بزیانبای بونانی و تر کی انتشارمی 
گردد مہمترین اخبار آن بنام (هاراوگا) و د)0 
(نیل لفتیر» میباشند نیکو زیا علاوه براستیشن 
رادیویی استیشن مجہز تلو یز یو نی نیز 
دارد. 
دختران و زنان جز یرہ زیبای قبر که 
اغلب مسلمان‌استند از زیباترین زان نواحی 
مدیترانه بشمار رفته وہر اثر آمیزش‌متمادی | 
یوانیان بسیاری از رسو م آثپارا بخود - 
گرفته واکثر هثل آنپا لباس هی پوشند - 
۱ ۱ جہرہ مدور ء ابروان تند وموهای سیاموغلوی 
1 ات لطفا ورق بزنید 
نمونة از منازل سنگی وکوجه‌های ناهموار وزندگی دهات قبرس 
شمارۂ اول 








بقبه صفحه 1٩‏ 
لا له‌های‌دس - 
ی‌دست 
زیرا رکسانه دست په دیوارهی کشید وپیش . 
می آمد... اوبی سروصدا وارداتاق‌شده بود. 
- توئی فرهاده۰۰ 
فرهاد بسوی اودوید: 
- رکسانه؟ 
نه ... ازین جابرو... 
- من فرهاد هستم»»۰ زهیشناسی! 
نه همه چیزرافراموشس کن» درآخرین 
نامه امبرای تونوشتم که مرافراموشن کن! 
- نمیتوانم ۰۰۰ هرگز نهیتوانم! 
= من اواز دواع ۱۳2 
س ه ۰۰۰ این ترحم‌است! 
- این‌حرفبا داژن رکسانه.۰۰ توخرسال 
هى کنی جو ہی است! 
- گفتم از اینجاپرو»۰*من دیگر نمی خواعم 
صدای_ترابشنوم۰۰۰۰ من یکدختر نابیناهستم 
ونمی توانم بايك مردکه دنبا راوزیپائیها را 
میبیندزندگی کنم»* 
و و ۰ 
دوسه هفته بعد سال نو فراد دسید»بوی 
بباردنیا رالبریز کرده بود وهمه چاموج‌میزد: 
لاله های‌دشت سینه زمین راشگافته وخون 
تنشس مکیده بودند۰ خجلت‌زده بخورشید 
مینگریستند * 
روز عید بود که درزدنده درراکه‌بازکردند 
مردی عصابدست بدرون آمد عيئك میاه بچشم 
داشت نوکر پیر گفت: 
- پاکی کارداریدا 
بار گ‌مانه ۰۰۰۰۰ 
وقتی فرهاد وارد اتاق رکسانه شدجعبه 
کوجكطلائی راکه بدست داشت بطرف اودراژ 
کرد: 
سے رکسانه۰۰۰۰. 
- اوہ تویی فرهاد ۰۰ 
بلی‌منم۰۰۰۰این‌هدیه‌سال ‏ نوست برای 
تو آورده ام“ 
دخترجعبه راگرفت: 
رکسانه ۰۰۰ این چند قطره هدیه اقابل 
من‌است۰۰ درنگ لاله های وحشی دشت‌رادارد* 
یادت میاید! 
- اره پاھم هیاید..۰۰ روز های زیبائی 
دودهء۰۰۰ دشت پرازگل بود اماتراجه‌شده ؟ 
هیچ .فقط من‌وتو حالا پاهم فرق‌نداريم ۰۰۰۰ 
حق‌باتوبود يك آدم نابینانمی تواند بايك آدم 
بینازندگی کنده ۰۰۰۰ 
اوعينك از چشمان خود برداشت۰۰۰»مادر 
رکسانه که گوشه اتاق ایستاده بود فر ساد 
زد ۰۰۰۰۰ 
اوسه چہار هفته پیشس باددوسیخ گداخته 
جشمان خود راکور کرده‌بو۰۰۰۰وآ ین جندقطره 
خون خشك درچعبه ازخون چشمانش‌بود ۰۰۰۰ 
هده سال نو٥۰۰‏ برای معشنوقش۰۰ برای‌او 
که هلوز لبہایشس مانند لاله های وحشی‌دشت 
وخولین‌بود ۰۰۰۰۰ 
صفحةه ۱ 






























و رین گر 
آنہا از خصایص این سر ز مین محسوپمی 
شود برعلاوه زنا نیکه در منزل‌شفو لیت - 
دارند ععمولا به بافتن پار جه های قشنگ؛ 
برای‌موبل منزل مشغو ل می باشند. 





دختران و زنبای این جزیره که اززیبا 
ربن زنان اطراف مدیترانه میبانشد بر ار 
آميزش متمادی یونانیان ہسیاری از رسوم 
آنہا را بخود گرفته اند در تصویر میتوان 
حیره زیبای دو شیژہ بونانی کلا سيك دا 
خندان مشاهده‌کرد . 





































مردان قبرس اکثرا برو تبای بز ر¿ 
صوزت مدور ویر جسته ای دارند که خیلی 
زحمتکشی وفعال سبانشد ۔ 


۱١ صفعة‎ 









بقیه صفحه ۰۵ 


بخواندن ابیات شیریسن و 
نغزآن‌می پر دازند دهقانرهاتی 
و کارمند شہری تاجر و اهل 
کسبه محصل و استاد همه و 
همه بخواندن این کتاب ذوق و 
علاقه فراوان رارند . 

افراگز. دن ال تاعفد 
ازین نزاع دیوانگان دست 
بر دارند و لی او گفت : آنکه 
بر گفته های من نمی اند شد 








بقیه صفحة ۳۳ 


قدم رقدم باز و ندون 





1 وقتی چند قدم بالا تر رفتیر دروازهگه‌در 
لای بُرفہا گور شده بود تو جه-ما راجلب 
کردءاززینه های که برو ی بلندی بر فبا 
ی ومرور ر هگذ را ن درست شده‌بودبه 
اسختی عد ششیم به خانه نزديك شدیم - 
دروازه راکوبید بم. صاحب خانه با مپربانی 
وخوش رو یی مارا پڌ پر فت. و قتی داخل 
حویلی گردیدیمء اولا متو جه نشدیم که‌منزل 
یهن است فکر کردیم خرابه ی باشدغیر 
تقایل ژزیست . 
1 اززینه های کل آلودی گذشتيم به‌دوخانه 
که توسط د هلز خورد و کو چكاز 
تن تدم بود نزديك شدیم ءزن جوان 
اق کود کش رابه آغو ش گر فته‌بود 
تعارف کرد که زیر صندلی بنشیئیم 
۷ بزرگ بود» صند لی بز دگی دروسط 
نهاده شده بود به‌يك کو شه‌یی انا ق 
0 اجاق ميجو شید . 
۱ دردو گو شه دیگر انا ق رخت خواب‌ها 
یکی الای دیگر جبده شده بود زن که‌خودرا 
جمیله معر فی کرد فت : 
۔-سه سال ازعروسی من هیگذ ردءتاصنف 
سیزدھم درس خوانده دارای دو طفل 
هستتم وفعلا با فا میل برادر شو هرم یکجادر 
همین دو اتاق زند گی میکٹیم۔ 
TER‏ 
- وضع اقتصادی شما جطور است ؟ 
سخندہ ای کرد» بسو ی پیر ز نی کەمعلوم 
ميشد خشو کل نش است نگا هی انداختو 
گفت: 


مہم 


خو ب است » من و شو هر مباصمیمتی 
ا که بین ماحکمفر ماست توانسته ایم که‌توازن 
اقتصاد خانواده خود را با معاشی که‌حاصل 
هیکنیم جو اتی ٠‏ 
دراین حال خانم ۵ برادر شو هر ش) که 


زبادتر از ۱۹ سال نداشت به اتاق دا خل 


گردیدو گفت: 
ها غریب مرد م هستیم» دو فا ميلد د 
کمال صلعوصفا زند گی میکلیم گر چه‌جای 





.خا نه 


دیکی 






5 ا 


= جج گر ۔ ہت 
سا ستیا ن 
ا نت 


من عرقچین چرکین دیوانگان 
را به او می بخشم !!! حیات 
رات این شاعر جلوه قاق 
خاصی داشت‌منلازقدگی مر دم‌رر 
نظر او به بز رگی» رنگیتی‌ما نند 
عراده دیوانگان که دربك شب 
مذهبی براه می افتد حماقت 


میکرد و مجفو عحیات راخلاصه 
این جلوه ها میداند که اشبا 
همه نشانه هایو برانی‌وانهدام 
يك جامعه بوده و در کشتعی 
دبوانگان تمثیل شده است‌ولی 
با آنہم این کتاب محبوب تام 
ملت الهان ات . 
ممالك نیز طر فداران زا دق 
داشته و به بسیاری از السنة 
مر دم حپان ہر ہرز دانده شده 


ودرسابر 


نا معقولی و نا پسندی جلوه است . 


Doe grog 





بودوباش تنگست وطا قت فر ساست گر 
دلپای ما با هم میسازد . 

اژانن فامیل که سالبا ستدراین‌جاها 
حیات بسر برده اند جدا میشو یم هواروبه 
ناریکست شام پرده غم انگيزش را انداخته 
است همه جا فولا دی ونگ معلو ممشود 
وقتی خوا ستیم از این راه ها دوباره بطرف 
دفتر ژوندون با دیم که ناگیان نگاه التماس 
آمیز مردی که کود کش دابه آغوش داشت‌ما 


رامتوجه سا خت و قتی نزد يکش ر فتیسم 


اوداخل خانه شد دروازه زدیم وبعد ازلحظه 
دوباده همان مرد؟ هد ودر وازه دابروی مسا 
کشود. تعارف کرد که داخل شویم و قتی 
پرسیدم: که جرا طفلش دانزد دکتور نبرد 
گفت: 

بەاین نزدیکی ها داکتر و دوایی نیست. 
بای کش هم نیست و قتی بیرون برآمدم که 


در زستان حوصلة 


ببرون دفتن از و ای 21و هذا خانه و هذا آشیز خانه 1. 





دختر خود را نزد دو کتور بیږم دید مشام 
شده دوباره داخل حویلی شدم. 

پرسیدم: 

طفلت حه مر یضی دارد ؟ 

غمگین شد چېره اش را تانر پوضانیدو 
گفت: 

۔سینه بقل است . 

کفتم : 

۔جندساله است . 

ناگہان صدای زنی که دستمالی را بدور 
سرش گره زده بوداز عقب ارسی بگو ش 


ارتساہ, 


-همشیره دختر م سه سا له است! 

بغض ندید ی گلو یش رافشردنتوا نست 
که‌زیاد تر ازاین به سخنا نش ادامه بدھد۔ 

ابن است فشرده یی از زغد گی کسان یکه 
درهمین نزدیکی‌هاودی شیر ما در ميان کلپه 
های کلوخی می لولند و زندگی هیکنند آنانیکه 
عمەچیز شان ,هستی شا نءپر بہا تر یسن 
سالپای عمر شان ء جوائی شا نوسر انجام 
زندگی شان قطره قطره‌در کام چنین گرفتاری 
های درد آلود فرومبرود . 






ژوندو 





۔ک_--ل۔__۔۔_۔_۔م۔م۔۔۔۔ ح‌‌_ سس 










ای‌زن! 
تو مظهر عشق:امیدو محہت مادرا نه‌ای 


ایزنء ای برق فرو زانی کە:فروغ بیکران آفرید کارت سا خته شده‌ای و فر بفته می شوند؟ برای چه رو ح 
توریدگان مرا خیره می کند» ایز لل ونشانی ازررخشند گی قدرت اودارای: ہن سو ا دک 2 
ای لدان آرا سته ابکه با نیسروق ای زن نرای جه رید گان مشتاق مایر بسته است ميکل و جون عقاء 


ق 


برابر نگاه های تو چنین مجذو ب لطفاً به صفحه ۳۲ مراجعه شود 
































































سهمز نان در فعالیت های 
احتماعی 


در ار نده است 


روا +ص+ص++صص صا رص اص 


ع ل دختریست تعصیل کردم 
وجیزفہمء تحصبلاتش را بدرجه ساینس 
درپوهنځی ادیبات پوهنتون کابل تمام کرده 
وفعلا بەحیث آمر دیپارتمنت زبان دریوهم 
به‌صفت مربی درلیسه عايشه درانی مصروف 
تدریس است. وقتی دعوت محله ژوندون را 
پذیرفت عصر یکی ازروز ها اورا در دفتر 
محله ملافات‌کردم ازآنجایکه درفرصت‌تحصیل 
پوعنخی باوی معرفت و آنٹایی داشتم 
خودمانی تر درصحبت را کشودیم بعدازتعاوفات 
معموله وبعد ازبگومگوی های زیاد بالاخره 


۲۵۵600606066: 0 66060909609688 





ازآوانیکه متعلم خورد سال بیش نبودم 
همین آرزو دا داشتم که روزی بتوانم بەحیث 
مربی ورهنمای اولاد وطن گه‌اشته شوم . 


صحبنش را باصفحه زن محله ژوندون که 
درخدەت همه خواهران است چنین آغا زکرده 
وگفت : 

ازآنجانیکه مجله زوندون ومخصوصآصفحه 
زنان عجالتاً می‌تواند دردعاء مشکلات‌ورازدل 
خواهران اففانی ماراک یك عمر رنج 
کشیدند وباهیولای مشقات‌دستو پلجه نرم کردند 
می‌شنود ومی شنواند عملیست کرواقداهیست 
پسندیده وامدواريم این صفحه درحال‌وآینده 
بتواند خدمتی‌را برای آن عده اژخواهران‌ما که 
واقعا نیاژ به رهنمایی دارند خدمت قاسل 
وصفیرا بنماید ۔ 

درحالیکه به وی وعده نشرات فیدتر 
و کسترده‌تر را مدادم پرسیدم : 

خوب حبیبه جان بگوئید چه انگیزه سبب 
شد که‌وظفه مقدس معلمیرا انتخاب نمودیدوی 
درحالیکه اژوظفه اش خیلی داضی به نظر 
میرسد گفت: ازآواسکه متعلم خورد سال 
بیش نبودم همین آرزو راداشتم که‌روزی‌بتوانم 
به‌حیت مربی درهنمای اولاد وطن گګماشته 
شوم واکنون‌که به آرزوی دیرینه ام نایل 
گردیده‌ام مبخواهم‌این‌وظیفه دا ایمانا ووجدانا 


ولافتفاق طت انجام دهم تامدیوتیت خودرا 
دریرابر وطن ادا نمایم . 

خوب امیدوارم درانجام وظبفه مؤفق باشید 
!ماخواعشمندم نظرتانرا درمورد يك معلم 
خوب یگوئید ! 

گفت جای شك نیس تکه نظرات دریسن 
قسمت مختلف و متفاوت است اما به‌نظرهن 
جات ایت معب حو ي #نبت.. صداقت 
دروظیفهء داشتن پشت کار ورسانیدن‌شاگرد 
درمضمونیګه تدریس میکندء دسترس داشتن 
دررشته که تحصیل کرده پیروی از ریفورم 
حدیدکه برای رویکار آمدن آن نیازی‌احساس 
می‌شد ودرك کردن روحیه‌ای شاگردانش.بدین 
معنی کهاگرشاگردی درمضمونش توجه ندارد 
دلیلش چیست ؟ 

آبا شاگرد مر بض است پاشکلی دارد. 
یانوق وعلاقه به فرا گرفتن همان مضمون 
ندارد وبا ازروش تدریس معلمش ناراضی 
است. این وظیفه معلم‌اس تکه بازرنگی‌خاص 
شاگردش را درك کند وبا شعبه مخصوص 
«اداره رهنماتی». که درهرمکتب موجوداست 
درتماس شده وبه مشکل شاگرد رسیدکی 
لازم نماید . 

پیفله جلیل نظرش را پیرامون دیفودم 
شادی معارف ابتطور اطیارکرد: ازآنجائیکه 
اصل دولت حمبوری جوان ما ړوی خدمت 
به‌اجتماع وتامین عدالت وتساوی حقوق‌همه 
افراد جامعه استوار است لہذا ریفورم‌بنیادی 
معارف نیز قدمی مؤثریست درداه ترقی‌ونیل 
به آرزوها واهداف ملی ومردمی‌ما. خصوصا 
توجه به‌ععارف‌که تېداب اصلی و اساسی 
اجتماع را اعمار می‌کند عمجنان گمانتن 
نماگردان مطابق ذوق واستعدادشان درشقوق 
حرفه‌ای» زیرا شاگردان می توانند مطابق‌میل 
وخواسته خود شان رشته‌ای مورد علاقه‌شانرا 
انتخاب گنند واستعداد نیفته‌ای شان راتبارز 
دهند تاشخص عفید برای خود واجتماع‌گردند. 

وی به صحبتش ادامەدادہ وافزود:درمسیر 
ابن مرام عالیست که هرروز بہتر ازروزپار 
اعدافء عالی‌تر تعقیب می‌شود وجامه عمل 
می‌پوشد» مثلا توجه به‌سویه معلمین بدرچه 
عالیترء رسیدگی به‌احوال متعلمین ارتباط 
بااولبای شاگردان درنظر گرفتن ذوق‌واستعداد 
آنا وغبره وغیرهکه البته قدم‌های اولی آنرا 
درقسمت ارتقاء صنوف ابتدائی از شش‌سال 
به‌هشت سال مشاهده نموديم وامید وادیم 
قدم‌های بعدی آن نیز موفقانه وپبروزمندانه 
باشد ١‏ 

خوب حببەجان فکرهیکنم‌همینقدر صحبت 
درباره مکتب ء درس وشاگرد کاقیست حالا 
ببتراست نظرتانرا درداره زان روشنشکر 
دراحتماع که شما نیزجڑء آنپا هستبد ابراز 
کنید ! 

تشکر سوالی خوبی‌دا مطرح نموده اید 
ازمدت‌ها انتظار داشتم که زمنه آن مساعد 
شود تانظرم‌را درین قسمت آزادانه ابراز 
کلم ! 








َ 


نقش زنان روشنفکر در اجتماع مجادله 
درراه ازبین بردن خرافات پسندیء کوشش 
درراه ازبین بردن جہل وبیسوادی رهنمونی 
دراه‌ور زندگی نوين و آشنا ساختن اذهان 
مردم دربہہودی زندگی وہشت پازدن به‌رسوم 
وعادات بی‌معنی دبنیادکن احتماعی است که 
ابنہا متأسفانه درجامعه مار يشه عمیق دارد 
زیرا عنوز هم همان دختر فروشی ها 
ازدواجہای احبادی » اسارت زنانء جون ٹیش 


زهردار دررگگ های اجتماع ما اثر خودرا_ 


عسگذار د که ابن دردها حزبه روشن ساختن 


!ذهان عامه وسہم۶بری روشنفکران دربداری ۱ 


شعور احتماع امسکان سیر نیسٹء زنان 
رعش اند لت ایت 
مت او لف های اجتماعی خودبیردازند. 


عمجنان زنان می توانند باشرکت درفعاا.ت ا 


های اجتماعی همدوش بامردان منور وفہمیدہ 
ساحه غعالیت های اجنماعی‌خویش راگسترش 
دهتشد . 

وباید کفت‌که خوشبختانه تاکنون زنسی 
ثابت کرده اندکه درهیچ مورد ازمردان عقب 


نمانده اند اما کسانیکە مانع رشد استعداد 


هی زنان بوده وآنپارا محصور دانسته اند ۲ 


درحقیقت درراه اعمار افغانستان عزبز وترقی 


آن سنگك اندازی گرده اند وآرزو داشتنه ۴ 


تا افکار قرون وسطایی شان مانع همه‌نبضت 
عاگردد. ۱ 

پیغله حبیيه به کفتازش ادامه داده وجنین 
افزود: بناہرموجودیت افکار منفی هنوز م 
دربعضی " ر20 کور نان قسمت‌بژرگی 


ازحقوق خودرا بدست ناورده ائدء اماشادیم | 
ازینکه با گذشت هرروزء زمینه ببتر برای 
سہمگیری زنان درخمات اجتماعی وملی ا 
مساعد میگردد ونوید آینده خوشبختی رد 


به زان اففان می‌بخشد . 
باوجود اینشکه زان افغان درمیان رنج 
شمارۂ اول 


ابن وظیفه معلم است که بازرنگی خاصی‌شاگرد انش را درك کند. 


۰۰۵۲ تم ات سر 
پیوسته درمبارزه اند واز ین مبارزه خسته 
نگردیده اند. واکنون پنیز میکوشند و آگاه 
اند که حگونه بخاطر بدست آوردن آزادی‌خود 
وانکشاف شور شان متحد شوند ویرای 


ازدین بردن وریشەکن ساختن محدودیت ھا 


وزمیته هاي نا مساوی برزمند ۔ 

مسرویم از یتکه اکتون بادرخشش انوار 
نظام مردمی حمپور بت ساحه این فعالیت ها 
بیشتر وگسترده‌تر گردیده است. و باقدم 


دره‌غادل احتماع احساس‌می‌نماید. اندعدام‌ندهد. 





گذاشتن زنان دروظایف خطیر وحساس دولتی 
وامور اداری واحتماعی نشانه بزرگک اهمیت 
تان درجاهعه کنونیست 

حالا وظیفه زنان منورء روشنفکر وبادرك 
ماست که ازین فرصت طلاشی که عدالت 
مساوات ودیمو کراسی حشقی وواقعی‌دره‌مرض 
تطبق وتعمبل است مصدر خدمات بزرگث 
وفراءوش ناشدنی برای خود وطن ومردم 
خویش گردیده و مسوولیت سترگك راکسه 





وی درحالیکه ازمشکلات. ناسامانی ها 
وموقف اجتماعی زن درگذشته وحال اندکسی 
برآشفته شده بود نظرش را درداره تجلیل 
ازسال بین‌المللی زن این حنین توضیح‌نمود. 
اگر درباره زن وموقف احتماعی آن اندکی 
دقیق تر فک رکذيم وژرف بیندیشیم می‌بینیم که 
نقش زن درهمه ادوار تاریخ منحیث ماد 
عمسر وبالاخره عضوی ازجامعه‌بشری هميشه 
برازنده ویراهمبت است زیرا همین زنان 


شه درصفحه ۲۱ 


























صداقت دروظیفه داشتن پشتگار ورسانیدن‌شاگرد ازخصو صبان معلم‌خوب شمارمیرود 


۱ 
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جنبش و بیداری زنان ارو با 
وهمچنین امر بکا...» منجر به‌پیدایش 
سازمانی بزرکت. بنام «نپظسست 
اخلاقی» ور دو قار قدیم و جدسد 
(ارو پا وامریکا) گردید که مقصودآن 
رعائی زنان ارو با و امر کا از قید 
سضت های کہنە و دغسسےع 
هر گونه تحمیلات نا روا از ایشا ن 
دق و 

ابن نبضت بس از آنکه امه 
های پرا گند؛ خود را در اکتر کشور 
های ارو پا و امریکا اند کی منسجم نر 
کردانید بعدآ پتشکیلا ت وسیم تر 
دست زد طی‌پرباداشتن کنفرانسهای 
بی‌دد پى بین المللي »مو قق سه 
انتشار بیانیه ذیل گردیدند. 

١‏ مابرای سلامت معنوی اجتماع 
و تحکیم میا یی تمدن انسان »داشتن 
تنما يك زن و دا شتن. تنہا سك 
شو هر راء اساس تشکیل خا نوا یہ 
میدانیم. 

۲- ما برای زنان» نقا ضای آزادی 
اکار و امکان رشد کامل شخصیت و 
ای اکور نیرو های عقلانی اریم 
وبرای کسب تساوی حقوق مردا ن 
وزنان و بر خور داری از کلیة:حقو ق 
زندگی در ون اجتماعی مابه‌مبارزة 
خود ارامه خوا هيم رار. 

ا با تو چە بهاینکه و ضع 
ران کار گر + چه در صنایع بزرگٹ 
وچه در کار خانه ها و چه در خانه, 
پکیاز بدترین‌وفجیع ترین پدیده‌های 
امروزاست. به مبارزۂ خود برا ی 
وی این متا سبات ادامه خوا هیم 
و 


ژوندن‌و ورن 
تاسیس مل (ژوندون) برای نسوان 
افغان اھمبت برر لی دار د چه ادن مجله 
بر اي اواین زر an‏ در تاریخ مہو عا بت 
اشاتان چند صفیه خود را و تب 
غانم‌ها تموده» درصدد آن پر مد که 
تلاو »بر ما هدن ۾ الچسپ. ومغ که هر کس 
از ا استفاده کردم مبیتزاس ۰ بعضی 
چیز های را که مایق دون واستفادة 
خاتمپا بشید * نیز درج نماید. | ارچ 
سداد سای (جہان زن) مشود و 
آرڑوھا ز باداست * امیداست کے در ابی 
كمك وھنتکاری نو سنده گان محترم 
وخوانند کان کرای تا باه درجه در 
اجرای این امرش کل موفق گرادیم 
برای نسکه ههه طبقات خواهران 
در یرما ازین چندصفحه که مخصوص 
| شان‌صباشند» استفاده E‏ لاله ۰ 
'آ هار اازروی میامن بشعبات جد! گرا نه 
تقسیم نمودد» برای هرمو نو عجای 
مخصوسی تعین امو ڈیم ۾ تاھر طوانده 
به 7سانی gy‏ را ضرورت دارد یدا 
کر دم» مطالمه نماید. درانتغاب مضاعین 
کر شش وسنجش زباد کار برده 
غرآھف شد« ا بسند هبه کر ۴د کو و 
گر باوجو د آن کدام فلعلی از ماسر بز ند 
وباغخودھمشیرہ های محت م یہ کداممو ضوعی 
که فراموش‌ماشد» باه علا قه و دلچسبی 
داشته باشند: تنقہدات و پہشنہاداتا دان 
را بغوشی پذپر فقه» دراصلاج واجرای 
آن خواهیم کوشید. 
مضامین ( جپان‌ژن ) عبارث اند » 
از بك صفحه‌موده کهدر آن سمي‌خواهيم 
کرد به خواهران مر پر از رین مود 
ر1 از روی کتلا کہا ی ځار جی 
پر اام . 
۲ يك مقا له راجم پهترببة طفل» 
٣‏ چند سطر تساي سو د مند 
:: در بارڈنگہداری وادارة حال ۰ 


واه يى 


منت ( ۱۶ ) 





اطفال مہمثر بن ثر وت فساعبلی رملی 
مباشند ؛ وتو لدشان هده ماه سمارت 
اه ام ٹج اگ داري مر 
هر خانواده و ملتبکهمی‌خو اهدنو في نەاید 
قرض است + 
اکر چه هر طفل ازبدوحبات دار اي 
استم-دار های طبیعی می با شع گنتہ 
میتو انیم سک٭ سااپاي ول جات او ار 
ی 5 دی 
1 تشات مزاج» سحیه و احیییا سانش ٣ار‏ 
برد کی وار ند ۰ اس وظیفه والدین 7 
مخےو سا مادران ٭تنہانگہداریٰ صدات 
وعبات اطقل شان میباشد» بلک بايد 
آغمارا طوری تر به ره نید که این 
استمداد های خداداد به بپترین وسصحیع 
a‏ 0 ا 
تر بن صورت! نسکشاف با بند. لہذایر ائ: 
e‏ 80,25 
اجر ای این وظیفه مہم مادران با رد 
دربارۂ اصول تر ببة طفل معلومات کتافی 
داشت بسأشند ۰ تو ا له اولاد 
آندرست و قوی پار ور ند 


ماد 


کو یہد مرا چو زارد ما د ر 
شب ها بر گا هرازه من 
لب خت نها د 
با حرف ردو حرف پر دها نم 
و سم بگر فت وپا چا بر د 


مت 


پر اہب من 


پس‌هنتی من ز هستي او 





٤‏ -یخت‌ویز کهوار ای يكادونسعة 
داچسپ و سانی خواهد بود . 

ه- هدایت برای ڑیہائی ۰ 

ہے پك مثاله تحت عنوان همومي , 
(ز نان . نامدار دیا ) حاوی شر ح حال 
مضی ازز نهای متهور جہان وبالا خره 


حیات طفل شیر خوار کا ملا در 


جه 
3 


دست ماد ورس میا شید * او مسا ار لین 
:کسان ومر بي عفل‌خود بوده* درعین 
در دادن ویر ستاري او اولین مات 
حبانی راراو آموعنه» حر کاتواسسادات 
[ور! آداره ینوا مد و تابر ار بج4ابقدای 


ادر درتمناممدة عمر دوام گنف 2 
و غات در سال اول زند کی خیلیز باد 


دبت وا کثرا جه بى احشاطی و 


بی حریگی مادران میراشه» چس برای 
محا نظ ای حیات گرانیها ما دراي 


جو ان مله‌ر هنها ورهيري صرورت :داز ند 





٠ پا را دربن راه پر پیچ وتاب‎ ٢ a 


شنون نهر خوا هد شد امبد است که 


4 ۳ 
ا پت درچه بامادران جوان در انجام 


این وظغة مودس که نموده کبارمشکل . 


تریه را بر ای دان آسان ٹر سا زد 


2 
پستان بد هن گر فتن آمو خت 
پیدار نشست وغفتن 7 مو خت 
بر نچ کل شگنتن 7 مو خت 
الفاظ نهاد و گفتن آ مو خت 
ا شیو ه راه رفي 


ناهستم وهست دا رعش دوست 


ہ ارچ مر زا 


. یله ستون پرسش ویاسغ که در آن 


جواب مکتو با وسوالات خوانند گان 
گرامی نش خواهندشد امید است که 
پرو کرام فون مطا بق خوا مشا ت و 
ضروریات خانمپای مجترمه بوده آنرا 


جسن فابد . ماگ رحمانی » 





ژرندون شمار* (۱) 


تصو بر ی از يك صفح ةمجلة ژونلو ن درسسا ل۱۳۲۸کے مطا لب را جع به زندگی 
زنان رابعنوان (جہان زن) منعکسس‌می ساخت ٠‏ 

ابن صفحة نمونة بکی از صفحان‌نخستین شمارة سال دوم نشرا تی‌مجلة ژوندون است کەدر آنو قت 
درهر بانزده روژیکپارنشر میگردیدبرای آنکه از خد مات گذ شت‌:زوندون واز هوبت سالبای نخست 


میسیب یی آن ثقشی داشته باشیم به تقر بپ‌نجدید سا لنشراتی ژوندون آنرادرردیف صفحات اختصا صی مربو ط 
به‌زندگی زنان اقنباس کردیم . 


(ادارہ) 


ژوندون 









RE 


ھفایت تما یف اےائحواتدرزھائبکەه درین ٠‏ 














تو بس مده پنجاه و پنج ساله وسرمایه‌دار ماحرا جو ... 


مر دی در فر ازادر ها 


احتمال دارد بین جئوب فرانسه وصحعرا ی‌اعظم افریفا »در کدام جابی فرود خوا هد 


آبعد ۔ 


اگر این سرما بدار ماچراج‌وی ء درپلائشض موفق گردید وسالم در افربقا وبا 
ارو با فرود آەد نهتنېا ریکاردی درنو ع خود قایم خواهد کرد بلکه‌بك سلسله حفایق 
علمی نیز بدست خواهد آعد. کوپیلوت -عانس هایمرء یك‌درجن آلات دققه را درین 
بالون نصب کردەکە جیت ستریم را بصورت:ہتری «علوم خواهد کرد. 





اینکه ابن نویسنده ینجاه وپنج‌ساله وسرمایدار ماجرا جوی ازین پلان خطر ناك 
خویش چه هدفی دارد حتی برای خودش‌نیزدرست ملو م نیست. 

وثتی پسرانش از سوار شدن برهو نرسایکل ابراز شادمانی کردند وخودش نیز 
درموقع استفاده از موتر سایکل حظ فراوان‌برد فورا به خریداری بزرگترین فابربکه 
«وتر سایکل سازی اەریگا که در شر ق‌آن‌کشور قرار داشت اقدا مکرد. 


هفته گذنته به‌خبر نگار شترن کفت که‌اودر تطبیق این پروژه هبجگوثه هرا سی 


دل راه نمیدھد۔ 


ہُحوممموشجیممممممے۔ 


سهم ر نان در 


همین مادران اندکه خود نصف ازاجتماع را 
ساخته ونصف دیکر تربیت دیده دست‌همین 
«غبانان زحمهنگشند . 

واما خوشنوديم ازینکه سال ۱۹۷۵ نفطه 
اعفامی درتاریخ بیشرفت های زنان شمار 
,رود واین سال توسط بك قطعه ناسه 
مجمع عمومی ملل متحد بەحیث سال‌رین‌المللی 
عمده زان درسراسر جہان آگاهی حاصل 
گردید وحقوق مساوی زنان بامردان عملا 
سمناخنه شد 


باسن داریم زنان افغان ہا شپامت 


شمارۂٗ اول 


معممممشبٹھمممعھھھہجحمممجممنممھکجھسہھمکڑھھھھے 


ویشتکاریکه دارند ثابت سازند می توانند 
ازانجام همه امور اجنماعی تامرزیکه به آنبا 
موقع داده می‌تودموفق بدرآیند ودرین‌فرصت 
ریت تسا مت ی وس سا ین 
وتلاش ورزیده تاباشدکه یکیار دیگردریر تو 
نظام مردهی جمیوریت به‌سوی اهداف عالی 
درتلاش بوده وفعالیت های خودرا گسترده تر 
ووسیع‌نر سازند . 

گرحه زنان افغان درگذشته ابت نموده 
اندکه بادشواری های زياد وسد وموانع 
7وانستندا پیش بروند دبا پایمردان دی 
جلوتر ازایشان بارهای سنگین اجنماعی را 
بدوش ہکشندء رمه‌دار یکنندء در کشت‌وه‌زادع 
بامردان همکاری نمایئد قالین وگلیم بیافند 
حوب شکنند درحنگث ها ونبردها و مدان 
کارزار امردها معاون‌وعددگار ہاشندو بالاخره 


وس حی ح سس یعیمس یو >> / که جک کتک STON SCS CAA OS DOS OO OM CDS SOOO OOS SS SMS‏ رک جهن رک مر > 


از نیوزو يك 


در مانکانگك» سنکاپور» تائییی و بك 
عده شہرھای دیگر همز بان مردم خائه‌هایشان 
راباشگوفه آلود وشاخه های نارنج تز ئین 
کرده‌اند. خود علبس هلاس های قشنگك 
ولوکس شده رفقای شانرا برای مجالس‌و 
تفر بح می‌طلبند حاده‌های هانف‌کانك همه از 
کارگر تاکارکنان موسسات ودوایر مملو وده 
آنہا شور وشعف طولانی ترین رخصتی‌شانرا 
که سەروز اول سال خرگوش یاسال قمری 
است استقبال مکنند آنبا این روزها ر ۱ 
بارقصبا وآتش بازی ها تجلیل‌میکنند. 

یکی ازنو وارد شدگان غربی درسیگون 
گفت حنان فکرمی شود که‌درین روزدر هند 
حن ازشدت جنگ کاسته شده آنا بصوض 


خر گوش راقسمت بشتری از ممالسك آسیا 


ا ل میک انم خی جا ا وی 


این دوز هارا چشن گرفته ومنتظر می مانند 
خرگوش چه چیز بەآنہا با دمغان‌می‌آورد. 

ابن تحلبل عواملی دارد. سال بلنگ‌راسال 
جنگنا گفته اند وعقیده جنان است کە‌درسال 


بەجدول ستاره شناسی اکنون سال خرگوش 


سال انکشاف » آرامش وخو شبختی است. 


میرساند که‌نشانه های نگبت ببر پا بان 


پدبرفنه است. مگر بااو ضاعی که دراب | 
مشاهده وبادر نظر داشت تکانہاء بحرا نہاء ۱ 


ناآرامی ها بیکه در بر خی ناطق 
ملاحظه می شود جنان فکر مشود که‌ستاره 
هادر هر حالی وموقعی در کپکشان باششد 


1 
۱ تاثر آنہا درحال واحوال ساکنان ز مسن 
1 


جنک بیشتر مصروف تجلیل از این‌ایام‌میان | 
سال ودند روز اول سال قمسریباسال ۷۶ 


پلنگ جنگ وخونریزی زیاد میباشد» «طابق 


که‌این تغیر سال يك تغیر امیدبخشی استو ‏ 


مترحم ارشادی 


واثعبتی نخواهد داشت. 

می بينیم که قاره آسہایا فوای که به کنترول 
واراده خودش نیست غیر ارادی توسط قوای 
عظیم به آلام وەصائیب روبرو انفلا سيو ن 
جپانی » بلشد رفتن قیمت سرام اور متام 
رايه بازی گرفته و برای‌همهمخصو صاهانکانگن 
سنگاپور وتابوان که‌مراکز نجارتی هستند 
دردآور است و زمانی اهمیت مار کیشی 
ابن مراکز حمایه شده ,تواند که اقستصاد 
اەریکا وممالك ارویای غربی رو به بېو د 


سر وه 
مردم هانکانگك درحاده ها از سال فمری 


وج جرج کرک کج هر جرج و جک رو ری >> کوک >> DP‏ مرن کم جرک 


باپیشرفت علم وتکنالوژی به‌کار های شاف 
فزیکی اشتغال ورزند. که اينما همه وهمه 
نمایان‌گر شہامت وشجاعت همین طبقه‌ایست 
که يك عده کوتاه نظروتاريك بین وعقب‌گراء 
آنہا را به‌نام های عاجز ۰» سیاسر» ضعیقه 
وبی‌استعداد وغیرہ وغیره ياد می‌کنند. که 
امیدوارم تجلیل ازسال بین‌المللی زن واعلان 


ساوی حقوق ژنان بامرفان یکباد 
ذھنیت هارا تلویر نماید وبحقایق 


دیگرچنین 
آشتاسازد 


تااعضای جامعه‌ما همه باهم بسوی بك هدف 
عشتر ل که اعتلای افغانستان عزبز را متضمن 
است روان گردند. 

پیفله حبیبه درختم صحبت: 
:رحالیکه موفقیت همه کارکنان مجله‌را آرزو 
هکرد خداحافتلی نموده ودفتر مجله‌راتر کرد. 
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سو آغاز 
خواهد بود و خواننده را عمنون خوا هد 

ساخت: 

من اعترا ف دارم شاید ا مه ژوندون‌در 
بدايتامر خام وپی للق کہ کہ 
هستم که ذو ق سلہم خوا نندگان محبط - 
خصو صا انتقاد ها و هدابا ت شان از طرق 
تجربه و توثیق برفع مشکلات از طر ف‌دیگر 
بالاخره مار ا موفق به تکمیل نوا قصسو 
حصول خشنو دی علاقه مندان و منودین - 
مملکت خواهد نمود . ونامه زند گی‌(ژو ندون) 
نمونه ذوق بدیع وطبع سلیم ونيز نماینده‌علم 
ومعرفت همکارا ن عز یز ودو سندان با فضل 


ا هاخواهد شد واز این نا حیت هم خاطر ما 


خواشد آسود و من الله توقیق . 
شمتيم بدرقه راه‌کن ای طاهر قد سس 
که دراز است ره مقصد و من نوسغرم 
صفحه ۲۱ 





۱ 





7 وهی , توم بودی داستان 


مت ند ج دکوتا ی کو وی مر مد جنس 


001 از yO RH TE‏ پ2 


کی جوم مر n>‏ می لی ىچر 


| د اربستان او وایزوت عاشقانه 


۱ داستان د هغه داستانو په جمله کسی 
| کی نیسی کوم جه ددولسمه پیری متخ کبتی 
کا سی په ادبباتو کشی هنځ ته راغلی 
د تر فستان او وایزوت منظوم داستاند 
»لول الطوا یفی د دوری‌لری باد گاردی 
د تویستان اووایزون منظوم داستا ن 
/ ھ. ڈرانسی خو تنو لیکوالو په بیلو ببلو 
جو سره یه فراضوی ژبه لبکلی اوپه المائی‌او 


ی 


تجو ی 


| انگلیسییوهم ترجمه شویدی ترخو چپ 
ددار انمه بہری گی دغه‌داستان په 


کی [ 


+مصسرہصمح‌٢جمھْہممیچ۔ے‏ سو وکسیس یمرج ریس نوک وروی 


| ږول ولګل شو اوپه «وجوده و ختو 
| پکشی څه اجه تصرف هم شویدی او هغه‌خه 
۱ ناه يه منظوم‌مول اکل شویدنشرسره‌زبات 
/ || تلاوت لری: 

| څه داد بدی سرحد کشی مور دغه داستان 
و او اوو نکو له نظرهتيروو. 
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صفحه ۲۴ 





اور 


یزیر 


په نبرووختو کي چه (مارك شاه) د 
(کور نوای په هیواد حکرمت کاوه دلونوا) 
پاجا (ریوالن) ته اطلاع ورکړه شوه چه د 
دمارك شاه دنمنانو ددوی په خاوره حمله 
کری ده درود نه‌تیر شو او د دشمنانو 
که کی 
ز بات خدمت وکړو مارك شاه) حه 


سردٹگی ری ووملی جه دی حه ا 
مارد شاه ته 
درربوالن) میرانه ولیده نو خیله خور یی‌چه 
(سپندگل) ومیده او ویره ورباندی گرانه هم 
وه هغه ته ورکړه (یوکال نه وو تبرشوی‌جه 
ریوالن» ته خبر ورسید چه د ده پخوانی 
د ښمن دو مرکان) په لونوا تبری کری 
و دغه نارئی بیخی ویران کر یدی 

(ریوالن) خیله ښځه (سپیدگل) چه اميد 
واره شوی هم وهد خیلو دوستانو کره ولیر له 
او جگری ته روان شو که مپیدگل ور ته 
مرخه زاری, کولی چه مایوازی مه یربرده. 
خو م خای نی ؤثة شوه . او ربوالن يه 
ناوت نه ورو سته ووول 
ی" 8 لادری خلورورخی 
ندوی تبری شری ) چه دە۱سپیدگلء زوئ ېدا 
هریز ۵ ف٣ق‏ به غس کشی یود او د 


ی او شسگی 


خضل ا دا کاو ره زینه باه 


دمنت بارژ پاړه 


توق منکن مت وک کت ومع هم کی 


دا وی تی نو زه هم په نا «تربستان ) 
دعم 0وت نوم درباندی دوم سپید کل 
دغه خبری د غم نه په وکه فضا کشسی سر ته 
زوی ثی شکل کر په 


ورسبد د(ریوالن) صمیمی دوست جه روعالت 


ورسنولی او خیل 
توعیدم دکوجی دشیم ماشوم روزنه په غاي ده 
و اخبستله اوله‌دی امله جه دوریوالن»ددشمنائو 
که لی,سناتلی وی د کل ووی یه ےم نی 
دهخه پالنه کوله .شیر »اوه کاله تر شول 
(تریستان) بی يو پوه شوونکی ته چه 
(گور ونال) نومیده وسیاره او هغه هم 
ټول هغه هنرونه چه پاد یی لرل ده که 
او دا ئي هم ورته زباته کړه 
جه له دروغ ویلو او خیانت نهبه دژوندیه 


ولو لحظو کی دده کوی او دلوید لو په 


لاس نبوی کشی به د امانت داری او ایمأ- 


ورو شودل 


نداری څخځه کار اخلی . خو کومه ورخ چاد 
سودا گرانو قافلی تیریدلی آ(تریستان )ی 
هم‌دخان سره په سری. کښې کزشیناوه‌اود 
سیند په سریی مزل وهلو پیل وکره.دا 
حه (تربستان ) ددهاختطاف» په توگه دوی به 
زوره په کښتی کشی 


هم طوفاتی غوندی شو 


شوه چه دسیند طو فان . 
به‌له دی‌جبنه وی چه‌رتر بستان» مواختطا ف 
کریدی نویه آرامه سره یی کشتی دسیند 
غاړی ته نز دی کره او ( تو بستان) بی‌وجی 
ته راو و يست او په پوه ډبره گنا ستء 
(تر بستان) دیوه خنگل دخنگ نه تر يدەجەد 
شکاریانو دیوی ډ لی سره هخا مخ‌شو نژزدی 
ورغی او ور ته بی وویل * 

-زها» پلار کشستی حلوو نکی دی اوزه‌دهفه 
ا د وو سر سی 9 
شوم داله دی اصله حه دنئورو خلکو د رسم 
اور واج سره اشنا شم او دد وی به‌عنعنا نو 
کو حا وگ اتب ہہت 
خپله وله کی شمیری ء نوزما دیارہ بهد 
زیاتی حوجی یب اض بی وی اد کدی 
برخه کښی به ویر ګټور معلو مات درکرم 
(تریستان) ددوی سره ملگر ی شو دخه‌مزل 
نه‌وروسته بو ژیبا او شکلی کور ته‌راورسیدل 
«(تربستان» ددی خای دنو م بو شتنه و کره 
اویه‌خواب کسی بی واو رید ل جه ده 


شکلی‌خای رتنتا ژل) نو میری . 

تریستان نار ی کړی اوو یی ویل ٠‏ 

سای _تننا ژله د خداي ر حمت دی پرتا 
اوستا په اوسیدو ٹکو باندی وی‌له‌خه مودی 
نه‌وروسته رده) دپاجا کور ته لیارہ پیداکر ہاو 
کله‌چه به دستر خوان ټول شو و چنگ‌به‌بی 
دحنگث وهو نکی استادنه وا خیست او داسی 
چ ںہ روف ۰ و خیدو ملکرو 
سره پەویری خو ښی باندی استقبالاوهاو 
خندا به‌یی کو له نو ور ته یی وویل ٥‏ 

ای خوانه ویر شا شی دی‌ستابه استاة 
باندی وی چه تاته بی دغه هنر در ښو دلیدی 
تەدویر شه هر مندیی او بوه طولانی هو ده 
زهونږ سره پاتی شه. 

تریستان د. هغه په خوا ب کیسی وویل* 

سای بز ر گواره سٹا په خد مت کښی 
زیات خو بش یم زهبه هم تاته چلګوهماو 
به در ته ښکار کو م او هم به دی دتوکسر 
به‌تو گه وظیفه اجرا کوم . 

وکال ر شو خو دایر لیند پاچایو - 
تنو ملد پپلوان‌حه «مور هولت نومده»اوهفه 
ته‌یی خور ناسته وه دخر خ اخستلو د پاره 
«تنتاژل» ته ولیره (مارك شاه) په تخت 
کشیناست او «مورهو لت) به گستاخی سره 
خوله‌خلاصه کره او وبی ويل ؛ 

- ای مارکه زیات وخت دی زموئن دخرخ 
په‌برخه کښسی غفلت کری دی ته‌مجر م ثابت 
شوی یی نو ددی جر مبه‌بدل کشی تەمچہور 
یی‌جه‌دری سوه نجونئ "او دری سوه علکاند 
ناغی په نوگه مونن ته داکری او که څوك 
په دی بر خه کشی‌ستاسره همئوا نه اوسی 
نوم دان ته د ی راووحی 

دپاجا ملگرو ستر گی بی وا چو لی 
مورهو لت» خپلی خبری بيا تکراد کری‌خود 
هغه دملگرو ستر گی له خمکی نه بورته‌نه 
شوی به دریم څل یی با خیلی خبری‌تکرار 
کری اویه جا کشی ددی حرات‌نهژجهد (هور 
هولت» به مقابل کشی ودریری «تر بستان: 
له‌خابه پور ته شو او د هغه په مخ کسی بی 
گوذیموو هله اوو بی وبل : 

دژر گوار ه ددی نحسی خبرو ته اهمبت 
هه ورگوه زه حاضر یم جه ددی لا و 
بپلوان سره و چنگین م 

تر بستان د «مورهولت) سره دجگریموافقه 


زوندوں 








وکره ازپه‌جگیه یی لاس پور ی کر دوهلو 
کو لو نه‌یی وروسته ر«مورهولت) دریاب‌ته 
غوخار کر داسی خو ك نه و جهرتریستان) 
هیرانه او فداکاری‌یی لویدلی وه (مورهولت» 
چه‌په سیند کښی غو نی و علی دکمی‌خوانه 
ورباندی يوه بری برابره شوه او پسکشی 
جهبه, سنه 
کشیثاست او ببرته وچی ته داغی ءد(مور 
ھولت) ملگرو ته داسی معلومه شوه چه 
مورهولت برپالی شوی خو «تریستان‌جسنی 
کری اوو بی ويل * 

سای دایر لبند لویانو مورھولت په جنگ 
کی په مر نتو ب چنگید اوو گور یی چەزما 
دتوری خو که بی هم ماته کړي ده او ټوټه 
بی‌دده به هغز و کشی نئو تې ده . 

ای لویانو !دغه قولا دی ټوټه دخان سره 
واخلی «کور نوای» خراج همد غه دی. 

دوی درمورهولت ) ہی روحه کالبوتد 

کون جب ی در را 
بی‌واستا وه. 

درمورهولت» خراچه دپاجا عیرمن وه خیل 
طلابی و بشتان ,یی د ورور په کالبوت خیاره 
کرل اویه کوکو کوکو یی وژړل اودده‌به 
میرانه به‌یی شا باش ویلی اویه قائل‌باندی 
به‌یی لعنتونه وبل دهمد ی ور خی‌نه درایزوت» 
به‌زهه کی درتر بستان ) دلیدلو مبته پیداشوه 

تریستان چه په ( تنتا ژل) کشی دہ 

مرگ‌به بستره پرو ت ونو داکترا نوته اه 
شوه حه درمورهولت) دتوری گذادیی بدن 
ناارامه کری دی او شنگه جه دد وی‌هلی خلی 
بی نتیجی غوندی شو ی نو هغه‌یید خسدای 
اچ رحم اوکرم ته وسپاره 

مار ك حه دتنتا ژل په ګوټه کشی د - 
تریستان دبستری ترخنگک ناست ژنوبه 
چیغوبه‌یی ویل : 

= ائ هریه دون خوشی بکره سے 
هر بائی هور تہ اش ګټه سین رشتولیهونږ 
بابد ټول مړه شو مونږ وبر خوار اوصکیری 
زړونه لرو زه غواړم جه په سبند کی خان 
لاهو کړم ترخو چه ددنباوالو دلیدنی کتنی 
نه‌بی‌غمه شم . دتر بستان چیفو اونا ارامیو 
مارګ له بشو وغور خاوه او هره ور خبه‌یی 
دزور نهکار اخیست «تریستان) او وه ورخی 
ویر په عذاب و او آخر یی خان په درباب 
کښی وا چاوه ترڅو دیو عا ھیگبر باس 
(ابڑو ت) ته وسپار ل شو خو داجه تر بستان 
درایزو ت) به بالله او خارنه دو باره روغتیا 
ترلاسه کری وه هڅيوه هغه خلکو چسهد 
(ھورمولت) سره ملگری وه نه شوپیژندلی 
داخکه حه زهر ویی څره بل رنگ اپولیوه 
خود( ابزو ت)په بوره با ملرنه د خبلی تللی 
خوانی خاوند شو خو داحه به پشو کسی 
شمه بيدا شوه له هغه خای نه‌به تبشته 
کشی شو او درمارگ) په عخکشی ودربده. 

دمار ك په دربار کشی خلور تنه‌عالبر تبه 
مامورین حاضر و اوگله جه یی (تریستان) 
بابه در بار کښی ولید دده د زور او قوت 

شمارة اول ۱ 


ی و کہ سے و 


نه‌به ویره کشی شوه او کینه یی و ر سره 
پیداشوه داخکه جه دوی په دی پو هید لچه 
هغه زوی نه لری اوممکن خیلی تولی معاملیء 
(نریستان» ته وسیا ری . نو له همدی‌سببه 
یی‌به هغه باندی فشار واچاوه چه بُخەوکری 
مارك ددوی نه مپلت و غو شت اوو ی 
ویل : 

زه به دخلو پشتو ور و نه وړو سته 
ناسی ته خیل‌تصمیم اعلام کړم. ورخی‌آوشبی 
تبرید لی تر خو پوره خلویشت ودثی تبری 
نوی مارگ خیل مانور این را و ل کرل 
اوورنه بی وویل * 
که زه خبری تاسی ته خیل تصمیم اعلام 


٣‏ مدای ج دی مسر 
واده وکرم ٤‏ 
ددربار مامور ينو و پو ښتید ل , 

ایامیده ! هغه ښک حه تاسی دخیل‌خان 
ذبارہ کو شه کری دوحیری ده ؟ 

۔. ایوہ ښخ خو ښه کری جه دغه طلایی 
وبشتان د عغی دی او ہی له دی نه هیځوك 
ز اپهژواد کسی نه شی نا ملد لی. 

ای بزر کوار ه دنه طلا پی و بش ن‌دی 
ای نه داوری دی . 
دغه و یشتان ویر زیه 


ہا 
ای ھا مور پنو: 
دی حه دیل هبوا دنه‌راغلی 


ویو نمی و بشستان 


تربسنان د هغه په هخکشی گونډه ووهله 
اووبی ویل : 

زه په خبله ددغو طلا یی و يښتانو ت 
عرعنی ته ورخم او دا سو گند بادوم چه‌یا 
به رعخبله دو پشتانو خاوند ه دلته حافسره 
گرم اویا به په دی لباره کی خبلی‌وینی 
ویی‌کیم‌ار بمستان در دی وز با رر 
لهکښتی هپلی سو سییدی نوی چاودمنی 
ی جهیه ناشا بی تو که بی یو دردونکی‌اواز 
شبو . خو امو له پی به جالا کی‌سره 
راخستل او هغه ښځه حه دبندرنه دتبرو یدلو 


بحال کی وه خانته راو غو نتله او وبی 
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ارب ۸ ۷۸۷۸۵۹۵۳۲۰۰۷ 


از گل احمد زعاب نوری 





OS SSDS DODD 


گردید. 


جہان امروز ءبه دوعامل مہم کەدرحیا ت 
اجتماعی واقتصادی نقش بارزی داردءاھمیت 
خاصی قابل شده است ..«سرعت) ورززمان) 
دونقطه منرادفی اند که شر اعروز بسا 
مشفله های گوناگون »با گرفتادی صا ی 
یی درپی وبا وقت کمی که‌دارد» به آن‌توجه 
می تا 

روز گارائی بود» كه فاصله کوتا غتیء 

از يك کوشه تاگوشه د یگر کشورراء باصرف روزها 
وساعت هاء طی طربق مبکردیم ودرین‌میان 
3 2 | رنج سفر نیز برآن افزود میگردید. 

امروز همگام باکشور های پزشر فتسه» 
گوشه‌یی از طبارات بوینگك آربانا افغانستان ء باطیارات جت مدرنی که دارد» 
فاصله ها راکوناه ساخته ورنج سفر را » 
برهمه گوادا گردانیده است. 

دتریانا افغان هوایی شرکت »مه وسسه 
هوانوردی یی باسه طیاره بوینگث عصری 
مسافران راء تادور دست ترین قاط دسا 
به‌سرعتی زیاد وزمانی کوتاه می رساند. 
همین اکنون دش از سه صد تراکنور 
زراعتی راء که‌هر يك در حدود دوهزار کیلو ے 
گرام وزن داردء از هند بەکابل ءتنوسط 
طبارات خود نقل داده است . 

شاغلی امین‌الله نجیب رئیس موسىەآریاٹا 
#گو بد: 

- این موسسه علاوه‌از حمل ونقل‌مسافران 
افغانی وخارحی ازداخل کشور بخادج وازسابر 
نقاط دنیاء به اثغانستان ء درساحه حمل 
ونقل مال التجاوه نيز فعالیت دارد. بطور 
مثال درین اواخر طارات آریانا از جملۂ 
۰ تراکتور زراعتی .بانكك انکشاف‌زراعتی» 
سه صددانه آن‌را »در پرواز های فوق‌العاده 


۰ واینباهستند که ابن طیارات غول‌بیکو را. درفضا هدایت هی کنند. 


صفحه ؛ ۲ 


ار 


۳ طبارات ار انا 6 
تادوردست‌ترین‌نقاط ‏ 
دنیا بر وازمیکنند 


۸0 








| موسسه_ آریانا اففان هوایی شرکت به‌فکوده زعیم ملیماءبیست سال برسیب‎ ١ 


امروز همه امور فوانوردی واداری این‌مزسسه‌رازان ومردان افغان انجا م میدهند. 


طبارات عصری آرباناء ھرنوع وسا یل ‌راحتی رافراهم دارد. 
TE UTS MSSM OSGOOD Soso se‏ 


ویروگرامی خود »ازهند ءبه کابل‌آویده‌است» 
درهر یك از برواز های فوق العاده طیارات 
آریانا ءشش تراکنور ءباپرزه جات وضمايم 
آن»نقل داده «ءشود. 

وی می‌افزاید: 

از رئیس آریانا دربارۂ نوعیت وظرفیست 
طباره های آریانا می پرسم. 

هیگو بد: 

- دآرپانا افغان هوایی شرکت › فعلاسه 
طبار بوپنٹ در اختیاں دارد. 

این طیارات باتمام وسایل مدرن امردزی 
«جبز می باشد » طبار بوینگ ۷۲۰ ما 
کنحایش ٩مسافردا‏ داشته ودربعفی‌پروازها 
ازآن استفاده بعملٰ می‌آید. 

همچنان هربك از دوطیاره بوینگث ۷۲۷ 
ماء ظرذیت ۱۲۵ عسافر را دارند »اما ے 
ساختمان این طیارات طوری است ء که به 
تعداد مورد ضرورت سافر گرفته وقسمت 
دیگر آن بادیوار های مخصوص جدامیگردد؛ 
که درآن‌عال التجاره گذاشته شده و حمل 
عسگردد. 

ای وجب کی ازا 

- این طیارات باوس‌ایل راحنی مسافران 
مجہز بوده وهنگامیکه در ارتفاع ارمل-۳۷ 
هزار فیت ازسطح بحر یا الاتر ازآن برواز 
می‌کند فشارو هوای داخل طباره. مطابق 
به محیط عادی تنظیم میگردد. تامسا فران 


احساس_ تکلیف نمابند. 


1 


ت 





س حٌْھےھےھےعک جج ہت مسا ےا ا اس سے اک 


ھی پرسمۂ 

حرا در پرواز های داخلی ء ازین‌طبارات 
استفاده نمی گردد؟ 

وی. میگوید 

- بازویکار آهدن موّسسه دباختر افغا ن 
الوتنه » پرواز های داخلی به‌آن تعلقگرفت 
ازطرف دیگر مدان‌های هوایی بعضی‌ولایات 
برای نشست وپرواز طیاده های بوینگ 


آربانا ءساعد نبودء» اماناگفته نماند». که در 
پرواز های سه طارة بوینگت درصورت‌ناب 
مساعد بودن هوای کابل ازمدان هوایسی 


بین المللی کندهار نیز استفاده ميکنيم. 

پرسش دیگرم را ہارٹیس اریانا ناینطور 
مطرح می کنم: 

باکدام شہر های‌دنیا ءطیارات آریاناپرواز 
دارند وپروگرام آن جگونه تنظیم شده‌است؟ 

وی میگوید: 

ہے فعلابه‌شپرهای امرتسر ءدهلیء تاشکند 
تہران ؛دهشق ءبیسروت» استانبول »روم» 
فرانکفورت » پاریس ولندن ودر صورت‌لزوم 
به ماسکو »یرواژ های منظم داریم . 

پروگرام پرواز های ماه اینطور تر تیب 
گردیده است: در ھفنة يك پرواز به لندن 
سه‌پرواز به‌امرتسر ء٤‏ یرواز .به دهلی» يك 
پرواز به تاشکند »سه پرواز به تہسرانء 
دوپرواز به بیروت »بك پرواز به دمشسق» 
سه پرواز به استانبول »بك پرواز بروم » 
دوپروانر به پاریس و سه پرواز له 
فر انکفورت- 

البته هنگا م ضرورت ءپرواز های فو ق 
العاده یی» به‌سایر شہر هاذیز گاه ء گاهی 
دار یم: 

ویء مثال آورده می گوید: ۵ 

- درموقع حج شریف »ما پرواز ای 
فوق, العاده به‌جده داشتیم ودر ی بیست 
پرواز »در حدود سه هزار حاجی را امسال 
به ارح وب ال سے 

وقتی هی پرسم »که موسسه آریاناء با 
کدام مؤسسات هوانوردی دیگر تماس دارد؟ 

کاعلی سب کی ویو 

- حون آریانا افغان عوابی شر کست» 
عضو موسسه بین المللی هوانوردی هیباشد 
تفریبا باتمام مؤسسات هوا پیمایی تجارتی 


تماس داردء اسناد ا بن‌موسسه اعتبار بسن 


المللی داشته وتکت ها ودیگر اسنادحسابی 
ماء توسط همه کمپنی های هوایی جہسان 
قول می‌گردد ء همجنان اسنا د حسایبےسی 
مؤسسات هوایی خارجی نزد آریانا مدار 
اعتبار هی باشد. 

رئیس آریانا در مورد کارکنان فنی » 
تخنیکی واداری مسوسسه آریانا » اینطور 
«بگو ید؛ 

۔ دآریانا افغان هوایی شرکت بنج‌پیلوت 
شش معاون پیلوت وپنج انجثیر برواز »برای 
طباره ۷۲۰ بوینگک داردء همحنان سبزده 


شمارۂ اول 


صا لد اس مریم ی 
9 6 ۰ ۶ 





دیلوت ءدوازنده معاون پیلوت و یازدمانجنیر 
پرواز برای طبارات بوینٹ ۷۲۷ خویش ء 
موظف داردء مجموع مہمانداران ورز ید‌آریانا 
ازطبقه انات به ۲۹ نفر واز طبقة ذکور به 


جع دم ده اگ 94 جر FER‏ بو 
یی 
یوون 2 


۳ نفر می‌رسد که وظابف مہمانداران می پرسم : 
رسیدگی به وضع مسافران .امور تشریفاتی آیا بلند رفتن نرخ تیل‌در جہان »برقیمت 
كمك به اشخاص مریض واطفال در داخسل های مؤسسه آریاناء تاحه حد تاثیر انداخت؟ 
طیاره سرویس غذاءتؤوشیدنی وغیره هباشد. 
نقبه درصفحه ٦٤‏ 
صفحه ۲۵ 





















0۳ 
مع 


بکو شیم و بهتر ز حمت یکشیم 


روزها .ماه ها وسالہا میگذ و ایخ 
ویر اوراق تاریخ ما افزود میگردد و 
اعمال ما مورد ارزیابی وداوری 
آینده گان ونسل های بعدی قرا ر 
میگیرد و خوب وبد اعمال ما حساب 
شور وحو شسن به حال آنا نیک ه 
توانسته‌اند وظایف خورر صارقانة 
انجام داده و خد متی برای وطن و 
عردم نمایند . 

کنون که سال جدید تازه باه 
آستانه روز های اول خویش گذاشته 
است مسر سیم که وظفه ما حوانان 


حمست ؟ 


اینرامیدانیم که بیشتر جوا نان ما را 
وبر آنپا ست که بیشتر از همه‌وقت 
دیگر متوجه وظایف سنکین که 
احتماع بدوش آنپا گذاشته است 
باشند و هر چه بیشتر بکو شند 
وسعی نمایند که تحصیلات خود را 
تمام و بردانش خویش بیفزا بعد 
زبرا ملت به این نیرواحتیاج دآشنته 



















شنرن حیاتی بحیث وسیله بی برای 
بہبود زندگی و بلند بردن سطح‌حیات 
می توان اران و مند لے 
خواهم تذکر دهم کسه ۰ 
جوانان رر لحظات گرانسهای زندکی 
خور» بايد برای کسپ دانش و 
اندوختن هرچه بیشٹر معلو مات ۰ 
سعی وافر نما یند ۷۰ در پینسا ی 
وسیم زندکی آنده ءازاندو خت ےه 
های شان بمره مند گررند و دررا ه 


وپلان های آیند اتکشافی ما که‌ضامن 
سعارت :ترقی و آرامی عردم ماست به 
جوانان کار آزموره ولایق و زحمت 
کش احتیاج دازد . 

ودرین حاوظیفه جوانان است چه‌این 
جوانان محصل باشند یا کار گر یا 
مامور فرقی نداره کہ حال وطن از 
آنہا کار میخواهد .فداکاری وایتار 
ضرور نیست که‌يك جوان هر جیززا 
باید پداند ویفپمد پلکه لازم اسبت 


۔ اگربك جیز را میدانند وبا به بسك 


هنر وسترسی دارند آثر! پاید خو ب 
بداند و بفہمد ۳ 

خوشبختانه جوانان مابسا در لك 
سالم و احساس مسوولیتی کهررقبال 
وطن دار ند ملتفت این موضو ع 
گردنده که از حر وقت د بیشتر 
زحمت بکشند تاچر, خھای اقتصا دی 
مملکت ضامن‌پیشرفت سر یع‌محسوب 
میگردد دوران نموره تاخدا بخوا هد 


کله بك افغانستان مترقی ومتمدن‌رارر ! باختگان همراه است . 


مھ 


آبندہ ور سی مشا هده کنیم ٠‏ 


ہہ می ہے 


7-5-۲ 


23 ۷ 
۰ 


روان شنا سی حوانان 

فر ار از مشکلات 

ور از ار مسعلات 

بسیاری از شرابط و عوا ممل 
زند کانی برای ما خو ش آیند نیست 
و مو جبات خاطر ما را فراعم نمی 
سازر. و حتی بعضی از مو فقیت ها 
برای ابنکه از مشکلات خود را دود 








سازیم و با تا انداز؛* خود را از آ ن 
نگہداریم برای خود جہان تصو ار ی 
وخیالی میسازیم وبا خود را مشغو ل 8 
دبدن‌فلم سینما می‌تمائيم ویابه را دیو 
کرش مید هيم و بدین تر تیب خوررا 
مصروف می سازیم. بعضی از افر اد 
برای فرار کردن از نا راحتی ای 
خویش سعی میکنند آنپا را در خود 


خوش و مطلوب فرا هم سا زد و در 
خصوص نا را حتی های خو شین 
با کات "اک شیورد اختماد ‏ نت و 


تاراحتی را سر کو ڊ 
اتی نا راک حاو طا کر 
فراموش شده هستند و ت2 از داخل 
فعالت حر ےنا اروت وود موحت 
بروز حالات غیر مطبوع واحسا سای 
تا کوار می رك برای ابتکه بتو ان 
از سر کوبی تجارب نا مطبوع جلو 
گیری کرد شخص باید يك زند گی 


میتوانند رهنمایی کنند صحب 5 
ومشوره نمایند. با این روش ممکن 
است از شدت نا راحتی کا سته شده 
ودرصمین خود شخص موي است راه 
حل عاقلانه برای منسکلات یبدا نما بد. 


ەج چ 





یمم ممر هو 





خمان در گر بدەدر بارہ عشق از 
مردان دز ر گ 


وفادار ماندن درعشق دوعلت دارد بکی‌اینکه انسان رفته رفته ورکسی که دوست میدارد 
سیب های دوستی داشتن تازه مییاید. دیگر اینکه به وفادار مائدن افتخار میکند . 


«لارشعو کو ند) 
عشق که بااشك های چشم شستشو شسود هميشه پاکیزه وتمیز وزیبا خواهد ماند . 
(شکسپیر) 


دل معشوق راخداازسنگت کردکه ھچ آزاری‌را برای عاشق بس نداند وعرروز دردتازه ۱ ی 
برایش سازد وگرثه عاشق بادخود میا فتد وازآن احوال دبشتی بیرون میرود وخداباد 
(محمد ححازی) 








من نمیتوانم قبول کنم که 
حوانان امروز بدون در نظر راشتن 
وضع اقتصاری دست به ازدواج های 
زنند که عاقبت خوشی برایشا ن 
نداشته باشد . تصور میکنم که 
بپتر بن سن ازدواج برای جوانا ن ہین 
سی وپنج است زیرا درین سنیسن 
است که جوانان خوبتر به مسایل 
زندگی آشنابی حاصل کرده وازطرف 
دیگر دربن سن تحصیلات شان تا 
اندازه تکمبل می باشد 
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تہيه کننده : سید احمدشاه (شا مل) 


در آی‌مو فقبت در ز ناشو تی؛ در ای 


٭چیزی که در وجود زن قلب مرا تسضر 
میکند مپربانی اوستل نه روی زیبا یش - 
جویلیام شکسپیر» ( اودت تیبو» در کتساب 
«زوج امروز ی) میتو یسد : ازدواج اتفاقو 
تعاون دوتن نا شناس . پس برای اینکه - 
توافق بەنیکی انجا مد باید طبیعت وثہاداین 
دوناشناس مکشو ف شود تابتوان بکمك آنء 
ايندو رابه هم ارتباط داد ه در گلشته هاء 
«تفاق و پیوند به خصو ص در امر از دواج 
ساده بود ۔بدین صور ت که دوتن فقط برای 
اینکه عروسی کنند ء با عم ازدواج میکردند 
وازاین کار هد ف دیگر ی منظور نبود . 


بعضی اوقات سعی کرده‌اند که 
جوان را بر حسب موقعیت خا صں 
تربیتی ۰ اجتماعی » یا خانواد گی 
که دارد تعریف کنند ويا به عبار ت 
دیگر حوان کسی را گوبندکه هنوز 
تحصیلش تمام نشضده وواررزند گرا 
فعال اجتماعی نگردیده است ولی 
حوانان این تف راقبول, نه‌ارتید 

اسر یره سوانان کول 
دار ند عبارت است :« جوان کسی را 
رانست که جامعه او رابنظر حوان 


سی نکره ٩۰‏ 


شمار: اول 


پیروز یدر کارعشق 





شایدتنہا 
امکانا ت مالی مردبود برای اینکه بتوانداشیای 


امری کەبە آن تو جه میششد - 


عروسی را میا ګند اما در دنیای ١‏ مرو ز 
تخستین شر ط يك ازدواج ايده آل ءتفاهم و 
توافق رو حیو جسمی است و خوشبختانه‌علم 
كمك کرده است تااین شناسا یی بنحواحسن 
انجام گیرد » زیرا جدایی های‌پیایی به‌هم 
ریختن بنیاد خانواده ها ء از هم پاشیسده 
شدن کانون های‌خوانودگی متعدد وبی خانمان 
شدکودکان مظلوم وبی‌گناه» کاررا بدانجام‌رسانده 
که انك همه کس مایل است از نيك فرجامی 
پیمانی که میبندد آگاه شود . 

هیرمن (ماری میچل استویس_) درکتاب 





مصروفیت بہر شکلی که باشد 
مشروط براینکه سالم باشد مفید 
امښت مخصوصاً این مصروفیت برای 
کسانیکه خود را تنبا احساس میکند 
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: ضروری است زیرامصروف نگپداشتی 

ذھن وفکر ہر ای شخص تنا درشرایط 
رشواری که آنہا دارند مانند دارای 
شفا بخشی است که اعصاب را آرام 
. وان‌سان را ازوسو سے های که 
" بعضا باعث بد بختی نیز میگردر نجات 
میدهد .این مصرو فیت وسر گرمی 
برای هر کس ورر هر شرایط ممکن 
ومحیا است .مثلا تربیه گل علاوه 
از اينکه یك مشغولیت خوب وعفید 
است در زیباپی منزل وخانه نیز 
سہمی داد .واز این قبیل سر گرمی 
حاخیلی هاز باد است که اکى 
حوصله و پشتکار علاوه از ابتکه 
استفاده می بربد خود را از تنمبایی 
نیز نجات میدهید . 
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خود در ز هينه چگو نگی تو فیق در راه س 
عشق وازدواج میئو پسد : 

هر قدر حوانا ن احساسا ت خود دا زیر 
لفافه بدییتی و خود خواهی یا تظاهر مخفی 
کنند. باز عم ۔قلب آلا بايك اشتیاق شدید 
به‌خاطر عشق میتید ورو حشا ن در روبای‌هم 
آغوشی با معشو ق پر میزند . 

دردنیای نو » مردان ی که حیا ت‌خودرابرسر 
کوشش‌هاو فعا لیت های زند گی میگذ ارندو 
بااراده از جریانہا ی معمو لی وعادی‌اجتماع» 
از خواهشببا و امیال دل جشم پوشی هیکنند. 
انگشت شمارند وروی سخن مایا آنہا نیست 
بیشترمردم ء اعم اززن ومرد» بعد از مدتی 
انتظار »> تجسس یا سر گردانی بعد از آنکه 


اگر تنهاهستیدومصروفیت دیگر ی 
ندار بد 





تربیه گل به شما شاط ميد د 
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فریفته این وآن شدند » عا قبت تصمیم‌سی 
گیرند وازدواج میکنند . 
کمتر کسی بدو ن‌امید خو شی و سعادت 

بازدواج تن در مید هد. ممکن است ہسیاری 
ازجوانان بی اعتنایی خود دابا غرور ونخوت 
نشان دھندء اما ازنگاه در خشا نو هیحان 

های‌روحی دلپذیر شان بخو ہی هویدا است 
که‌وارد دنبای پر شکو م و بزر اگ شدم‌اند. 
دربوسه هاو نوازشپای نامزدی لذ ت اس ت که 
میچون شرا ب‌کین خو ن رابه جوش میاورد 
روح هر کدام در اشتیاق يك رو ح آئشضا 

وهمز رر که,سی ,۷۱۳ با او سامیزد ویکی‌شود 
پرپر م.زند. در رفتار و حرکات سر دترین 

وبی روح ترین مرد مدر چنین زمانی نشانه‌ای 
ازهیجانپا دیده مشود . 














عنایت الله نور (حمید) 








جوانان باید متکی به تمام نیروی 
خود باشند همچنان حاکمیت واعتقاد 
به نفس هم ی ازیکی از وظایسف 
حالیه جوانان به شما ر میروه جوانان 
باید تمام مشکلات زندگی را طوری 
فکر کنند که برای امتحان تصمیسم 
شان می باشد اگر تصمیم شان‌قاطع 
باشد نمام مشکلات رایرمی‌انداز ند. 

اگر اکثر افراد ملت به فضلیت 
اعتن‌اد به‌نفس آرایش بیا بند آن‌ملت 
بزرگت وتوانا می شور وسر ارتقاء 
وتوانائی او فقط داشتن حمان‌خصلت 
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ښاغلی افغانپور ؛آیا داویلی‌شی 
جی‌له کوم‌وخته راهیسی زمون,هیواد 
به‌ادب کی لنیه قصه منځته راغلی او 
تراوسه بوری بی خه‌راز تحول 
کریدی؟ 


بايد ووايم چی زموږ دېښتو 
ادبیاتو عستی دغازی امان الله خان 
لەروری خخه شروع کیږی یعنی‌داچی 
به‌دی دودی کی پشتو ته‌ریوی ملسی 
ڑبی په‌حیث توجه شوی ده» په دی 
وخت کی پشتو ته‌کار سوی .دپنتو 
ژبی دانکشاف لپاره پښتو مر که‌جور 
سوی اوهغه راز چې پښنتو ده پسرت 
روښان» خوشحال اوحمید ژبه وهنو 
دبوی ملی او خوری ژبی په حیث 
پیز ندل سوی ده‌او خه ناشه یر نی 
عمد ار از کله‌جحیدغازی ناور خان به 
دودی کی ادبی انجمن منځ ته راغلی 
نوبه ری وخت کی هم سترو پوهانو 
او نومپالیو عالما نو دپشتو و 
بیژندنی ءگرامری خواصوء لغاتو او 
واشان دویرو نورو موضوعاتو په‌باب 
پلینی او خير نی کر‌بدی خوسره‌ددی 
حمبه پښتو کید داستان لیکلو ته 
توجه نهره شوی, البته دنورو ژبوبه 
شان معیاری فنی اوهنری داستانو نه 


صفحه ۲۸ 


خبریال» مصطفی جہاد 


ددر یاو پستوژ بو تر منځ 


ساغلی امین افغا نپور سره بوه‌اختصاصی م رکه 


ہے 


اوش اوس :و میخانیکی 


یخی سس پت 


سور ری نه ررق راشقا 
نولہء خکه که موږ خپل فلکلوری اود 
فن‌او معیار سره برابر داستا ونه 
سره مقایسه کرو نو خ رگند يږی 
چی. معیاری رازراز داستا نونو عیخ 
خاصیت په فلکلوری کیسو کی‌نشته. 
زمادا خبری داسی بايد ونه گیل‌شی 
چید پشتو په‌نورو برخو کی دخینو 
در نو پوهانو هځی او کوښښشو نه ننی 
کوم» خو دومره دایم چی که خه هم‌په 
دق دود دورو کتی دپشستو ژبی دز لشو 
اونورو اپخونو په‌باب څه ناخه کار 
سوی خود راستان او کیسو دلبکلو لیکلو 
لباره عیخ هشه‌نه ده‌سوی. اوس به 
راسو وروستیو شلو کلو نوته‌جی‌به 
دی وخت کی زموږ لیکوالو دکیسو 
لیکنی ته پاملرنه کریده او وبسری 
کیسی اوداستانونه پی لیکلی دی» خر 
کهدا کیسی او داستانونه چې دی 
شلو کلونو په‌ترخ کی لیکل سوی‌تر 
دقیقی خیر نی لاندی ونیسو پیاهم لکه 
خنگه چه‌بسایی بوه‌یی همپه فنې اود 
کیسی لیکنی‌به معیاری اصولوبرابره 
نهره» هرچا دخیلی پوهی په اندازه 
اودخیل نری دیدایه اساس داستسان 
لیکلی اوهر بوه بوآزاد کوښښ او 
تلاش په‌دی برخه کی کریدی چی‌البته 
داتلاشونه لاهم دکیسی لیکنی په 
برخه کی روانی دی اورا هیله به 
ساتل کیری چې زموږ خلمی کیسه 
لیکو نکی «داستان لیکلو په برخه کی 
داهیله به ساتل کیږی چی زمون‌ځلمی 
پوره یر نی او مطالعی و کپری خو چی 
وکرای شی پهرا تلوونکی وخت کی 
دمعیاری اوفنی کیسو په لیکلویریالی 
شی . 

آیا کولی شی چی پخپل شخصی 
انداز کی دلند داستان لیاره بو لني 
عرفت وی 

زه په‌دی‌برخه کی رشاغلی‌رهنورر 
نظ تائیدوم چی وا بی .یسو د 
کو تد رس شکل, از 
محتوۍ ده‌جی‌رداستان لیکنی اکارمیکه 


زو اند حودلو ی 
2 ۱ 
وارنو جودار 
ا۷۸ت ر(1آآااان آ۷۷( تفہ ہڑ7اااں 


بیه‌ورته ویل کیری »خو له بده‌مرغه 
هغه شان چی پخوا موهم وویلی نودا 
شان اکاډمیکی او معیاری لیکنی‌اصلا 
تراوسه پوری زموږ په ادبیاتو کښی 
نشته» بل‌هغه پولړ آزاد تلاشونهر 
ادھی ذوق اویاد مسؤلیت په اساسس 
دی‌جی دکیسی دلیکنی لباره زمون 
دلیکوالو لخوا منځ ته راغلی دی نو 
ځکه زه‌فکر کوم چی۔ راز راز داستاب 
نونو تعریف به‌اوس اوس زموږ لباره 
کومه گټه ونه لری. دابيا هم یواخی 
زموز دخلمو لیکوالو وظیفه ده چہیە 
رازراز کیسو په باب په‌زیه پودی 
مطالعی اوخير نی و کری دنورولیکوالو 
لهادبی پانگو خخه خیل معلو مات 
تکمیل کری اورا هڅه وکری ی 
معیاری اكاډيميك واستاٴ نو نه او کیسی 
منخ‌ته راشی خوچی پدی توگه زموږ 
په‌هیواد کی دپښتو راکاوبمیکسنو 
داستا نونو پانگه منخ ته راشی. 
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وقتی نمره عبنك دا 
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ازوظیفه درحالاستراحت است با مر یض نو مرا جعه کرره است , 


ستاسو دداستا نونو محسوری 
,موضوعات (پلاټ) خه داز پیشی 
تشکیلوی اود کوم يوه ادبی مکتب 
پیردی کوی؟ 

زه پخپلو لیکنو کی تر وسه‌وسه 
پوری داهخه کوم جی زما داسان 
زموږ دخلکو یژوندانه رواقعی ارخونو 
ته خر گندو نه وکړی» خو بيا هم 
هیځکله داارعا نشم کولای چی زما 
داستا؛ نو نه اوکیسی ریالیستیکی دی 
اویاراچی زه‌یو ریالیست لیکوال یسم 
خوالبته هرکله اوپخیل هر راستان 
کی داهشه جاری ساتم چې زه رخپلی 
تولنی دخلکو تصویر په وبره واقعی 
اوسالمه بیه رسم کړم له بو مات 
نیمگری او انتزاعی تصویر ! 

البته پەری باید ست ر گی پتی‌نشی 
جی اوسس اومس په نودی نړی کی 
لیکوالان لەرازراز ادیی سبکو نو خخه 
پخپلو لیکنو 1تت استفاده خوزه 
فکر کوم چی‌بی له ریالیسم څخه نور 
ادپی مکتبونه ,ژوندانه ټول تاروغاو 
انتزاعی تصویرونه کاږی چی البته 
داخبره دریالیسم لبات» حقیقت او 
تینگست اونورو مکتبو نو نیمکری 
توبونه ابتوی .اوس نوزموز پنهه 
کەرپالیسم بو روښانه خو لری‌مشعل 
هیواد کی دلیکوالی وضعه داسی‌ده‌چی 
وبولو نوزموږ تلاش دی رون مشعل 
تهد رسپدو لیاره دی. داد ریا لیسمد 
سبك بوخاص خصو صیت دی ی 
دیوه‌تن کړه وړه او کردار بهد يوی 
دلی له‌خواصو خخه نمایندگی کوی 

پانی ۳٣‏ مج کی 




















کندونتواند بشنا سد که نر سںفرا دی | 


ژوندون 











#ار وخر ان‌در بت تاباو 
عکا سی‌مصطفی نعیم 
پر ندة حایرۂ مطہو عا تی 





ترجمه :کاو نده 


او لیکت د بدو ؛ 
قهر مان‌فلم (سو ر | 


این هرد محبتی. جذاب ومسرور فوا خواهان 
زیادی درعثر سینما دارد. 

برای او ببترین ساعات زندگی هما ن 
تحظاتی است کے مصروف آفریش هنری 
باشد ءدراین گونه اوقات هر جیژ برا یش 
درست وبچا بوده واگر مصروفیت هنری‌اش 
دوام بابد اوحتی حاضر است ازرخصتی 
های آخر هفته وغیره‌جشم ہوسا 

او در استدیو بہترین لدت زندکی را 
می‌یا بد. 

اوبه اینگونه به شہرت رسد . 

پنشتر ها واو در ساختمان برج 

تلویزونی اوستا سنکو کار می کرده زمانی 
درکار خانه ای استخدام شد ومدتی‌باغیانی 
نمود. اودر هنگام کار در مکتب شبانه درس 
می‌خواند تااینکه اولین باردرفلم (کولادوستم) 
ووی پرده ظاهر شد » بعد به انسیتو یت 
سینما توگرانی شامل شد. اودر آغازکارشش 
رادر فلم های داستانی پریان شروع لمود 
ودر فلم های جون (داستان نسزار» ودر 
رسعحزه عادی) شرکت گرد. 

او درنقش هایش هميشه روی پرده‌سینما 
شادی وروح می بخشید» ودایم موی های 
طلایی یش را باد پریشان نمود وازچشمانش 
شور زندگی بیرون می چېد. 

اودر يك چشم بہم زدن براسپ شوخء 
لو اد سار هوود 9۰ جر اس 
بروی زین عالی است. اودر فلم (سوارکار 
ہی سر )بحیث يك کاوبای یاگله دار بخوبی 
تقش باذی می‌کند (اين فلم چندی پیش در 
سینمای‌زینب روی پرده آمدو تماشا گرا ن 
زیاد را جلب نموده) او هميشه نقش قبرمان 
پر جرات دابازی هی گند قبر ها یک 
جبین رانمی شناسند وهميشه قابل اعتماد 


ونجیب اند. اودرین فلم نقش گله دار را 
بنام موريس جرالد که ازروی اول مین 
دید ازفلم برداری شده بازی می کند» اودر 
این فلم به پیروزی جشسم گیسری دست 


یافت. 


حسارت وشجاعت را بالطف ومحبت در هم 


او تی رل سرع یی ایرد 


د گر گو نه بی رابازی هی کند »او دراین فلم 


بعد دعوتی راه مبلی بربازی دريك فلم 





ي 
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منالہای زیادی در آثار امیر خسرومیتوان 
یافت کەءژید این مطلب است . 

دولت‌شاه سمرقندی می گوید: ((... امیر 
خسرو نسبت بەشیخسعدی۔ اعتقاد ی عمیق... 
داشت)) واین شعر ادرا بعنوان متال ذ کر 
فیکند < 

خسرو سر هست‌اندر ساغر معنی‌بریخت 

شيره از خمخانه مستی که درشتیر از بود 

ازین سفر پیداست که‌امیر خسروبالوسیله 
از شیخ سعدی را درنظر دارد. 
درجای دیگر میگوید : 
جلد سخنم دارد ء شیر از شیرازی 


امیر خسرو ازبسیار خردسالی‌به شعر و 


ای > 


ادب علاقمند بود از همان آوان در سخن 
سرابی مشق ورین متیرداحت ۰ اوخود 
در دیوان (غرخ الکمال) درین باره‌میگو ید: 

(ردرسنین کودکی ۰ هنگامیکه د ندان 
می‌افتد . شعر میگفتم واز دهاندرمی‌چکید» 
ودر دییاجة دیوان نخستین‌خود((تحفتهالصغر)) 
جنین منئوسد : ((...پدرم برای آموزش به 
مکتبم فرستاد ومن بتکرار قوافی میپردا ختم 
ا ےا سمدالدین محید ... خطاط یمن حسن 
خط می آموخت » امامن بجای حسن خط > 
. درلتیجه _» هتگام کود کی 
جنان شعر وغزلبای میسرو دم کەبز رکان 
رابه‌شگفت اندرمیساخت ...)) 


ست میتوشتم 


روژی ازروز ها خواجه اصیل لد ين 
خوشخط نایب حاکم شپر» سمدالدین محمد 
رابه منزل خود دعوت کرد. خسرو فیزمعیت 
سعدالدین را داشت. درزمرة مپمامان‌خواجه- 
رحیل‌الدین نیز حضور داشت. سعدالدین 
شاگرد خود امیر خسرو را بحاضر ین‌معرفی 
کرده باد آورشد که وی غلاقمند شاعر ی 
است ودر شعر خوائی تيز خیلی مہا ر ت 
دارد. 

خواجه عز الدین چپار کلمه را که باهم 
هم‌قافیه نبودند ء در اشتیار وی گذاشته‌طلب 
٠‏ نمود تا آنپارا دريك رباعی کار برد . کلمات 
مذ کور عبارت بودند از :موی ءتخم »تبرو 
خربزه. خسرو در حضور اعل مجلس بداهتا 
زباعی ذیل راسرود: 

هرموی که‌در دوزلف‌آن خوش صنم‌است 

صد بيضة عنبرین برآن موی‌صنم‌است 

حون تبر مدان راست دلش داز یرال 

حون خربزه دندانش درون شکم ١‏ ست 






های‌خطی کمبا ب‌قدیمی آار او در کنابخانه 
های اتحادشوروی نگہداری هیشود . 


غزلسرا ی بی متا حافظ شمیرازی و - 
عبداترحمن جامی قرار داده چنین داوری‌میکند 
دیوانہای بزر گث شا عر درقطار میراث را 
ادبی پرغنای اومو قع مہمی‌اشقال میکند, ے (سەتن در غز لسرایی جنان شوه های 
برگزیدہ اند .. 
که‌نمیتوان بتر از آنان نظم سرود.» 
-ریکی ساحر معجز بیان هند( یعنی امیر 
خسروم) است ... 
که سوز وحالش دلدادگان 
(عءنواییء خزا ین العمانی»,جلد ٤‏ »تاشکند» 


اثر : ش . شاه محمد وف 


اساسا آثارلیريك شا عرر قصده »> غزلء 

قطعه» ر با عی» ترجیع بند لغزد معمای او)دد. 
پنج‌دیوان وی تدوین یافته است ایندیوانہا 
بنام‌های ر تحفته الصغر» (وسط الحبوخ) سب 
غرةالکمال ) «قبنه اللقیته »و«نمپایته‌الکمال» 


را بگدازد.) 





شہرت دارند. ۱ 
شاعر بزرگث انسا ندوست ۰ ص 4۷۱۱ 5 1 
اننداری که درین ب 1 2 ج7 4 
دمگان استعداد او را ستودند و برو ی دی درین پنج دیوان گرد آورده مبر هن‌است؟ ه دربین ژانر های‌شعریء 





شده» او را بمثابه شا عری لر بك(غز لسرا) 
تسرت حبانی بخشیده اند 
اوء‌نخست از همه اسناد غزل است.از 


ٹائر بسیار مرد می يعلى بسیارهوهانستيك 
هماناغزل‌میباشد » غزل در 
اشاس رین شکل یریت است 

باقیدارہ 


آفرین ها خواندند 
این رباعی که بدا هتا سروده شده در 





تاریخ ادبیات‌ماء 






حقیقت از استعداد عالی امیرخسرودرشاعری 
گواهي میدهد. 7 و و اکا اد ا و و 

امیر خسرو نخستین آثار خودراباتخلص 
رسلطانی» میسرود به این تخلص وی در 
اولین دیوانش رتحفته الصغر» خبلی زیادبر 
میخوریم۔ 

امیر خسرو در ز مینه های شعریءتاریخی 
ریہ سای و ڈو در و ی چو سی 
آثارزیادی نوشته است .در بارہ مقدارآثار 
ثاعر نظریات گونا گوئی وجود دارد . 

براساس نو شته دو لتشاه سمر قندی 

















«دیوان اءر خسرو در افضلا حمم‌نتوانستند 
کرد.. 
جہد بہار نمود ودر جمع آوری سخنان‌اهیر 
خسروء و همانا پکصد و بیست هزار بیت 










جمع نموده وبعد از آن دو عزاربیتازغز لیات 





خسرو حایی يافته که دردیوان اونبوده - 





دانسته است که جمع نمودن این اشعارامری 
متعذز الحصول وآرزو بى هتعسرالو صول 
است‌ترگ نموده است). 







اوبازهم در باده میرا ث ادبی شاعرهی 
گوید: رواهیر خسرو ودر یکی از رسایل 
خویش منذکر شده کەاشعا رش کمتر ازپلچ 
صد هزار اماییشتر از جار صد هزار بیت 
و سا 
نظر به نوشته عبدائرحمن جامی امسر 
خسرو ۹۹ کتاب تاليف نموده وبر اساس 











نوشته ادبیا ت شناس ایران بدیع الز مان 
و ی بت 
برابر امیر خسرو بشعر زیاد ازخویش‌بجا 
گذارد.) 

دربارہ میرا ث ادہی شا عر در متابمدیگر 
نیز بااینگونه نظریات بر میخوریم .حقبقت 
امر ابنست که امه رخسرو در تمام‌ژانر‌های 
قابل‌زکر شعر کلا سبك شر ق بایجاد ادبی 
دست زده و مبرا ث ادبی بزر گی ازخودیجا ۷ 
گذانته است. 

نستخه های خطی آثار شا عر را که در .۰ : 
دوره های مختلف استنتا خ گردیده میتوان 
درتمام کتابخانه .ها ی بزرگك جبان بدست 
آورد. اعابعرا ت میتوان گفت که اکثر نسخه 





ازشا عرا ن نتوا نسته 
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زستان عد شت » سالی بایان یبافہۓ 
سال نوی آغازشده است در طلا په سال ی که 


د واریم بره‌موطنان بیششر مباد ك وراحت 





فرین باشد نوا ستبم یادی از آخرین روز 





ایی سال پار واز ز مستان پر بر ف و - 
سنگین آن داشته باشیم تصاوبر ی راسسه 
حبث نمونه زندگی بکعده از همشیر با ن 
تقدیم کنیم وخا طرا تی را از مردمی نقسل 
کنیم که ژوندو ن ١‏ رزو مند است بیششر 
انعکاسی از زندگی 


داشته باشد. 


آنان ر در صفحات‌خود 


دوی این ملاحظط ایك وا پور +ختصری 
قدیم میشود کەنا عدنگار شہری ما قسسم 
نمونه اززوایای مختلف زند گی در شب رکینه 


برداشته است... 


(۹ ۱ 


صندلی لذ ت خواب آوری دار, وشب های سرد زمستان بزم آرا ی محفل میشود 


قدمبه‌قدم‌باژ و ندون 
از شور کھنە و خانه‌های چند بن‌ساله‌اشد یدن کنید 


جج 


ھ-.۸:۱1::3113:18::811:8::81:3118:13:811111:8::31:3:131:3:113::81:82115:1:8:ھ:۱ھ. 


چمچ 

















ازشہر کپنه وخانه های جند ين ساله 
ش دیدن کنید. 


روزانه فادغ ودر بین کلبه محفر خو بش - 
آرام کر فتند . شایدهم دیگر خسته شدہ ے 


ژوندون شما را برای او لین هر تبه‌بسوی 



























بودند » خسته از صداها ی دور و نز ديك 
خسته از .رفت و آهد سیل عظیم جمیعت و. 
در همین آوان ما هم سوی دقتر براه‌افتاديم 
ناگران تو جه ما راء مردیکه بانگاه خستەاش 
طفل خویش رابه‌آغوش‌محکم کشیده بود جلب 
کرد. دیدیم لحظه متردد ماند . 

زمانی به کوچه وگاهی طفل‌بیمارش نظرافگندو 
بعدباجشمان فرو ار فته اش که مو جی از - 
اندوه درآن‌طفیان داشت بسو ی کو چه ای پر 
پبچوخم نگر یست نا گا ن سر ش‌رابسوی 
آسمان‌بلند کرد و چیز یدر دلش گفت » بعد 
ماپوسانه بد رو ن خانه اش ننافت‌ودروازه 
خانه هاازتلاش رابست. 


تا م‌شده بود . آفتا پآ خرین شعا عش 
رادزدانه ازبالای با مبتی هاء دبوار های بلند 
کاهکلی ء خانه های که جفت جفت بپلوی هم - 
جسپیده اند تر می جید . 

کو چه های‌شیرکینه کم کم هیا هووجوش 
وخروش خودرا از دست میداد وآرام میگرفت 
ا خانه های قطی مائند آخرین صدا ها وامی‌بلعید 


و آهسسته آهسته در لابلای تاریکسی 
( نقره ونگث غر ق میشدند گو یی همه صداها 
علپله ها بدرو ن خانه های قطی اق 
ا! شدندو فرو رفنند . 

عردم همه تك تك درو ن 





سوه 


ج 

م 

۴ 
میمصت 


5 ها ہگدار۔۔ 


[آتشین که شعله آتش زنجیر را از پای بو 
او بر داشتته. بسوی تو بال می 
E‏ 


ای زن عطر آه های شما. فضا را 
برای ما عطر آگین تر می کندوقتیکه 


تج 


رصم زو حیرص 


تمئیلی از بہت آغو ش ما در 


1 


صفحه ۳۲ 


این‌مردم دعو تمیکند.بسوی مرد میکه سالہا 
است در کوچه هی تنگ و تاريك حیاأت‌بسر 
می‌برند چشم‌شا ن‌تاهنوز به‌زند گی امروزی 
آشنایی ندارد .از مبل و فرنیچر از ساهان‌و 
لوازم‌زند گی امروز ازمر کز گر می و...در 
این کو چه عاوخانه ها اتری نیست. بلکه‌در 
عوض گلیم‌های کېنه و راہ داه‌وپرده های‌پر 
پینه که به سختی از سردی هوا جلو گیریمی 
گند منزل شانرا زبنت داده است .صند تی 
چو بین بر ایشان رفیق زمستا نی‌ودود کنده‌ای 
گزند سوزنا لد سر ماست . 

وقط به این امبد اند و به این هنظورسر به 
بالین غرییانه ای خو بش می گذ ارند که 
چگونه فردا تلاش ها ی پی یر و خستگی 





ای‌زن که همراه هر نفس پا په سینة تواند کرد که چه شببا در آغو ش 


پر مہر تو خفته و چه بار هاریدگان 


زیراء مرد که روزی» ,نبال آ ن کود کانۀ خود را در زیر بو سه ھا 
سه ايکه بر لبان تو نماده شد» پر نوازش توبرای خفتن به‌هم نہادہ 
پا بپستی گذا رد و روزی قلب نو است. 

نخستین بستر او بوں هر گو نه 
فرا موش نمی تواند کرد که در کدا م ریدار چہرۂ نست» تنہا بسرای‌آن 
آشیان دیده بروی جمان گهسسویه نیست که لبخند تو فضا دا عطرآگین 
نفس بر میکشید» هوا را بدرو ن ونخستین جرقة آتش زند گانی اواز می‌کند» برای آنست که سایه مزگان 
ینه خود نمی برید» ررح ما منت » کجا پر خا سنته است,‌فرا می ش‌نمی تویو زیر پرره سیاه آین‌مزده.های 


اقا ای انتا ی مسر ی كیا ق 


فروهشته مسکن‌اندشه هائیست که 





۷ 


ایذیر خو یش را برای رفع احتیا جات - 
ضروری‌زند گی وادامه حیا ت بخور و نمیراز 
سر گیر ند دراین نقاط نشانه ای ازمدی و تب 
ماکسی نیست واصلا این تجمل پرستی‌هارااز 
الفبا بلد فنیستند ویامو قع‌معرفت به آنہا 
مسر نگردیده است . 

وقتی به اولین کو چه ای از این‌کوچه‌ها 
داخلکرديديم تو چه ما را پیر زنی به خود 
جلب کرد که عصا زنان! از میان گل و لوش 
اه عور هکرد و جه سر بو تسد بو 
ازلمو وی بود .به او لین خانه داخل شدیم 
بیرهء‌زن ازعقب مانیژ داخل این خانه گردید. 
حویلی چقور و کو چکی که مقداد زیادبرف 
آنراکو چکتر نشا ن مداد حند خانه شکسته 
رابه خود محکم گر فته بود . 
و مر 


از دبر زن تس 


۔جندسال است که‌به این خانه زندگیمی 
کی 

پیرز ن چشما ن کو چکش راه خانه‌ها 
دورداددققانه آنرا بر انداز کرد و بعدچنین 
گفت: 

-۱۷ سا لاست که مابه این خانه زندگی 
مکنیم» تقر یبا ده نفراعضای‌فامیل ها سست 
دوپسر م به خد مت عسکری رفته اند ويك 

يسرم دکاندار است . 

E 

۔حویلی شما چند خانه دارد ؟ 

ي رو و 
عرقع استفاده کرده جار گوشه ای حو پلی‌را 
تگریستم .چا هی تنگ دروسط حویلی میان 
برفہای سیاه پشهان شده‌بود آنطرفترطنابی بود 
ولباسیای شسنگی با لايش دیده میشد - 
دیوریکه مقابل ماقرار داشت به مش ماری 
دهن باز کرده بود بنداشتی همین اکنون‌آدمی 
رابکام خویش فرود میبرد ناگہان پیرزنگفت: 

-حویلی مادو خانه‌نشمین دارد ءبك ٭طبخ 
وبك حوب‌خانه وافزود : مجبور بست‌چه‌باید 
کرد: 

از پیر زن خداحافظی کردیم وبسوی کوچه 
های‌دیگر رفتیم آنجا که‌دیوار هاازاث رگذشت 
زمان کچو معو ج شده بودند . 

از دالان‌های سر پوشیده آن که نیم فرو 
ریخته و شکسته ونیم دیگر توسط پایه ای 
معلق مانده گذ شتم به یکی از خانه ھا 





از وان تو بر اندام 

میلغزره و تنہا بخا طر ت0 سے 
)۰ جہان در ثمنای تواند. بر ای 
آن است که خداوند تراء ای آفر بده 
زیبا. از روز ازل کانون فرو زا ن 
حمله آنشیپا و شعله مهای طبیحت 
فرار داد ووحررت را تجلی گاه مسر 


مشق ینان کو برای آنست كه 
شمارۂ اول 





خانمیکه نبیره اش در کنار او ست 


داخل شدیم . درو ن حو یلی نسبتا پال‌بود 
در یکی ازخانه ها صند لی بزرگی دیده».شد 
یکی ازپته های صند لی پپیر مردی نودانیو 
خوش سماء سرگرم‌تلاوت قران مجیدبود.اوبی 
نیازازهمه چیزوفارغ از تشویش هالو منال 
دنیا مشغول نیایش وراز ونیاز با آفر یدگار 
بود. : 

یکتن‌ازصاحہان خانه مارابطر ف‌زینه های 
رهنمایی کرد» به‌یکی ازخانه‌ها که صندلی 
بزرگی دروسطش‌دیده میشد داخل شد سم. 
قاب عکسی دیوار خانه را ز ینت‌داده بود» 
پرده‌های مستعمل به‌ارسی نیم شکسته کشیده 
شدهو گلیم کله اتاق را پوشانیده بود.بعداز 
عکاسی ازاین‌ملزل برآمدیم. بطرف دیکاخانەو 
خرابات‌روان‌شديم ۔رفتیم ورفتيم وسا یسل 
نقلیه وترانسپور ت دراین نقاط دیده نمیشد. 
کوجه‌هاپر ازبر ف که‌حتی درواژه هارا پنہان 
میساخت. همه آن ها از مشکلا ت ز ستان 
شکابت داشتند از نسودن آب ونل آب‌شکوه‌هی 
کردند یکی ازآن هابلند بلند میگفت: 

-ماازجا های‌دوربرای گرفتن آب می‌آیسم» 
خانه های ما جاه ندارد ». 


همه هو سما و عمة لذات» عمه‌شوق 
ها و هبحا نپا یاید پا از راه اندا م 


زیبای توء يا از راه روح لطیف تسو 
ہما بر سندء همچنانکه هر فرو شی 
بابد ز جانب افلاك بر ما بتابد! 

این شعله آسمان که سینه توازآن 
آگنده استء برای افرو ختنوحرارت 
بخشیدن حبپان دو نوع اشعة حیا ت 
بخش دازد: با شعاع آن همه آنشی‌زا 
که دررل دارد بيك دل‌تمر کز مید هد 





و سال دار میگو بد ۳ 


وآنوقت «عشق» بدید می اند له 
هر مرری را تا مقام لایتناهی بالامیبرء 
پااین شعله ها را برهمه جامی‌پراگند 
وآنو قت «ماور» پا بہستی می گذا رد 
تک ام ا کے کی را له سر س سبدة 
تو نپاده است جون غزا لی که از 
جشمة زندگی آب نو شد از شیرۀ 
حیات آگنده کندء يا نو پسری ر 
بدست تو تعلیم الفبا دهدوان‌گشتان 
ظر فش دا رای نو شتن دد دو .ی 


همه در کنارهم زندگی خوش وراحتی دار رم 

















































O TODOS‏ کی مه :کی مج جر مججبد 


و مستمندان برای فرا مو ش کر دن 
غم خود دز دانه بسوی تو مینگر ند. 
ای‌زن! پیر سا لخورره در با یتو 
کے نشسیند تا از کر می آفتابزجووت 
۷ 
بقبه درصفحه۱۳ 
صفحه ۳۳٣‏ 





ددری او پشتهو ژیو 


دهغوی دریخ اوراسی‌نور ټول خواص 
بی‌پکی‌و سودل‌شی یوریالیست‌لیکوال 
دامکلفیت او مسژلیت لری چیدخپلی 
تولنی دژوندیو ءفعالو او مبسارزو 
عناصوء شخه‌خیل. داستان قپرمانان 
واکی» نههغه کسان چی مر پسی 
تحر که» غير فعال, منحط اوله مینخه 
الاو و نکی دی. دلته نولازمی بریضی 
چې :و زیالیست لیکوال په تمامه‌معنی 
خیله تولنه خپل ولس او خپل خلك 
دبیزنی» دهغوی دژوند خر نگوالی 
خانته معلوم کړی اوبیا وروسته تر 
دیاعغه دخپلو خیر نو او مطالعو په 
نتبجه کی داخانته جوته کی چسی 
تولنه دچابخوا ده» اور ټولنی جویت 
ونکی اودیر فعال خلك کوم دی, هغه 
تولنی لهفمالی طبقی شخه رخپسل 
داستان قبرمانان ویاکی اود هغوی 
دلاز شوونی لیاره دهغوی رژو ندانه 
واقعی خیری بخپلو لیکنو کی‌منعکسی 
کړی» اودا محسوسه شی چی‌لیکوال 
بهد خیلی ټولنې دخلکو لباره خدمت 


۶ وی رود کرد دطیفی کي داس ترسیموی کی دکروندگرو 


دژو ند حالت» ولوړو طبقو به نسہہت هغه ټول زيار (حمتو نه» انگیر نی 


ربالیست دیوەتن روند پخیلی لیکنی درو ند حالت ۰ . 


وړو طبقو به نت 
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یرم 3 نسیم 


نشین ای شمع 
که‌حکم ] سمان 

ابنست اکر سازی و گر سو زی 

بعد ها این شعر رفیق تنہا یی 
دمو نس شب های طو لانی شہنمشد 
رآنرا به آهنگث مخصو صی میخواند 
دبا نیروی مر مو زی به نسیم‌میر ساند 
واشك بر چشما نش می آورد.عاشق 
ومعشوق بخا طر يك دبگر می‌سوختند 
ذمی سا ختند.. 

عقت سال بد پنگو نه گذ شت: 
درین مدت یکروز هم نسیم را در پلخ 
۶٣۵م‏ عوار, کسی ہی انك 
دا و نگاه سرد ندید.. 

بایان سال هفتم و تی نسیسم 
باهفت هزار صکه نقرہ باز گشنت 


شنم فروغ و شا دابی خود راا ز کف 
صفحه ۳٣‏ 


داده بود» مرض خا نمانسوز سل 2 
در بنیا رش رخنه کرده و بر چپر ة٤‏ 
چون بر گك گلش صرصر مس رکف 
وخزان زندکی سایه افگنده بود . 

کدخد! »سیمناب رااز نسیم کر فت 
و شہنم را بازر عیا ریکه سل برسر 
و صورنش نثار میکرد به او سیرد... 
هررو یا ۱۳۵ ۰ سالا 


های کل اندو۔ می غیزد و وادیٹورراء 
عطر آکین می سازد و با ۸ شبنمی که 
هر سحر ی برگل‌هامی ور خشسدة 
کو روا بج ری 
خاطره ها زنده می شور,., 
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٩ DLESISWRELES 


اولار سوونه کوی او همدا رازتولنه 
پهدلیکوال لیاره .که رلیکوال‌هستی 
دولس هستی ده‌او همدا زاز دوس 
هستی دلیکوال غنااو پاست دی. 

یو ریالیست لیکوال دخپلو خلکو 
په وپاندی تعہد لری. دهغو خلکو 
چې واقعی زيار او زحمت گالی خو 
پخپلو غستلو مټو پتولنه په وړا ندی 
خوخوی اد آباددی یہ 

-اوس نوکه لږ ه دوپو کیسموبه 
شکل او موی وم و جن و و 
وی خنگه؟! 

ډیره ښه ده. پەری برخه کی 
بابد ووایم‌جی فورم او محتوی وواړه 
پەکیسی کی لەلازمی عناصرو شخخه 
ہلل کیدای شیی اوپه یو کیسی کی 
شکل اومحتوی بايد دیول سره و 
اکلی اومنطقی حدو لری »فورم زما 
په‌نظر دراستان خوند» کیف او حدور 
تعیتوی خو محنوی دداستان اصلی 
غناشمیرله گیرری چی همدا محتوی 
به‌داسی ویچی خلکو ته پکار ورشی 

نور پیا 








باباز شدن‌در و ازه‌های مکاتب‌درواز هر ند نماسته‌می‌شود 
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بو گوسلاوی بنام (درعلت ه رگۓرا ند کار ند 
| می‌پدیرد ودرآن نقش بك نازی دا بازی‌میکند 
او بادرخشش دراین فلم که پردم از روزهای 
مرگث وزندگی ملت هابر می داردء ظا هر 
میشود اودر اینجا مانند اینکه نقابی بر 
جپره اش رذه‌باشداحسا سات خشن یك ازی را 
بروی پرده می آورد. 
خصلت روانی خلاقه آواز يك فلم تا فلم 
دپگر رشد می‌باید. اکنون دولت ی وگوسلاویا 
اورا برای بازی درفلم (نبرد در دود خانه 
نرتوا), دعوت کرده است تانقش يك رهب 
مبارزان رابازی نماید. اوبا هثرمندان ءبنامی 
حون ورسن ویللس کورت جرگنس وسرگی 
بندر جوك وهر مندان ایتالیا سیل‌وا ی 
کوشین نقش بازی کرده است . 

مصروفیت هاش درفلم‌او را واداشته تا 
سقری به کوباء دنمارگ وافغانستان نما ید 
بزودی اوفلم مشسترك حاپانی - شوروی را 
بنام (مسکو ءعشق من) تمام خواهد کرد. 


درفلم «علت هر ث راتذ کارنده» 


ویدو در فلم «گورستان شیرء 
قصهاز غصه‌ها 
مع ر 
0 کي د عر فی جنا صویرهای‌دا 


سین آدمی قرار هید هد جه لذتآوراست 


که‌باعزم متین واستوار به جنگ این تصوبر 
هاکه‌نا ملا یما ت زند گی رادرخود نقش ب 
دارند ہشتاہیم و پاده اش کنیم کو ثش‌نه 


٭ e‏ بر شما غالب آبند وحلقه‌اش‌هر 


| روزبرنما تلگك و تلګتر گردد ۔بہتر است 
موضوع رایکبار دیگر به پدر تان یاد آور 
[شوید مطمینا ازاین عمل پشیمان خواهدشد 
اودرغیر آن قانو ن میتواند شما را از جنگ 
این بلایر ها ند 1 


به ام مو فلایت 


ا ۳ ۳۹ ۳ حر کا اهد 


شخصی که عادر مورد او صحبت میکثیم 
در طنجه عمارتی دارد ودرنوو ماندی مالك 


سس یمک کم میج رس 


0 
سر بژرگسیت »> آثار روبنز نقاش معروف 
راجمع آوری میکند وبرای کار به دفتر ش 
گاهی باموتر کادیلاك میرود و گاهی ام ا 

بایسکل استفاده میکند. 


گردیده درین سلسله بیشتر جالب توجه 


ا نا پدید گردید وحادثه دومی در ماه آگست 


سال گذنتته اتفاق افتاد به این ترتیب که 


]بالون روبرت برگر امریکایی فقط يك یك 


0 


که 3 هزار دالر خرچ خوا هد برداشت و 


|میکنند که ازنظر امتبازات مادی بعضا با 
متخصصین نا سا میتواند همسری کنند» 
1 

وبالون وی انچنان غامض وپیچیدہ ساخته 


]شده که با بالونهای ععمولی گذشته بیسچ 
| گونه قابل مقایسه نمیباشد ‏ زیرا بالونهای 
| معمولی عبادت اژيك محفظه ويك خربطه 
إ محتوی گاز هیلوم می باشد درحالی کەاین 
زیرا کپسول مدور فوریس مانند يك قمر 


بالون بشتر باطرحبای ناسا برابری میکند 


ذر بعەبالون از فر از | تلا نتياك‌عمور کند 


مصنوعی كمك دوازده بالون دیگردرعوامعلق 


است. 
قطر کپسول ۰هر۲ متر می آید وارتفاع 
جناحی بالون به ۱۳۰ متر بالغ میگردد »درین 
بالون خود فوربیس بايك معاون پیلوت‌سفر 
خواهند کرد 
قرار است بالون موصوف بتاریخ ۰۲ 
۰«سمبر از پایگاه نظامی ال تور وواقسح 
کالیفور نیا بہوا بلئد شود واگر گار ھا 
مطابق نقشه پیش برود نخست بالونادوازدہ 
کیلو متر صعود خواهد کرد تااینکه به‌چیت 
ستریم برسد ءجت ستریم بالون موصو ف 
رااز جانب غرب به استقاعت شرق به‌سرعت 
سه‌صد کیلو هتر فیساعت برفراژ ا تلانتيك 
پیش خواهد رائد . گولف ستریم هوائورداق 
جسور را 4۸ ساعت تما مبر فرارژ اعریکا 
وبعد هفت روز دیگر بر فراز اتل آنتيك به 
جلو خواهد راند » آنچه این عاجرا جو را 
باسایر ماجرا جویان امتیاز میبخشد اینست 
که متعاقب پرواز بالون ازطریق رادیو 
وقمر عصنوعی ہثام مبیلکر ولوس با هر کز 
کنترول فوربيس واقع نیوبارد تماس بر 
قرار خواهند کرد در حالیکه يك طاره دی 
سی ثفر درتزدیکی بالون مرتبا در پرواز 
خواهد بود واز جریان گار وسر نشینان 
بالون اطلاعاتی بدست خواهد آورد وبصدا 
خبرهای مربوط به‌آن به اطلاع‌جبا نبان‌خواهه 
رساند ژیرا فور بیس آرژو دارد که هصردم 
جبان از انکشافات کار وی هميشه آگساہ 
اقا . 
نلمبرده کمال توقع دارد که در جزبره 
#بسلند دانده نخواهد اشد ودر آنجا او با 
همسفرش مجر نخواهند گردید همچنان 
احتباط لاژمه دابگار برده تادرسه کنسجی- 
فلوریدا کبویا ویر مودا که همشه سفا بسن 
تجارتی درآنجا گرفتار طوفان‌بحری شدمواکثر 
ازیین رفته اند گیر یفتند . 
حالب این است که نقطه فرود آمدن این 
بقبه درصفحه ۲۱ 





لحظات‌پر هیچانی سپری میشود قلیببا 
بشدت می تپد تا دریابند چه کسی موفق 
بدریافت مقام قبر مانی میشود . سا لون - 
عوتل هترو پو لعملو از علاقمندا ن مسابقه 
است‌علاقمندانیکه با انتیاق تمام آخر ین 
مراحل بازی رانظاره میکنند بازیکه پایان - 
دوره مساپقات شطرنج را اعلان هیکند دريك 
کوشه سالون برای آخرین بار بساطه بازی 
عموار شده در گوشه دیگر حکم نمرات‌بازی 
کنان‌رامحاسبه میکنند لحطات انتظار بپایان 
می‌رسد. وافتخار مقام اول بازی شطرنج بته 
شخصی تعلق میگیرد که برای علا قمندان 
شطرنچ چېره شلا خته شده است . 
ناش سید حمیدالله‌است و فضلی تخلص 


قبل ازاینکه سو الاتم را از ایشان طالب 


لحظات هیچانی سپری میشود ءقلہہا بشدت می تپد تا در یابند چه کسی موفق بدریافت مقام قبرمانی مشود . 


پاسخی شوم ہی مورد نخواهد بود اگر اندکی 
درمورد مشخصا تخودش صحبت کنیم. 

چہرہ گندمی دارد و چشمان پر فروغش 
نمایانگر يك زند گی باسعادت است .قد 
متوسط دارد مو های سر ش از گردش ایام 
بکلی به‌سفيدي گراییده است واز۳ء سال‌به 
اینطر ف به بازی شطرنج علاقمند شده‌است. 

تاحال در بيست مسابقه اشترا ګنموده 
که‌درهشت مسابقه مقام قبر مانی نصیبش - 
گردیده ودر سایر مسابقا ت مقام های‌بین‌دوم | 
وجہارم رابدست آورده است . 


سید حمیدالله فضلی به اتر تشویصق 


کاکایش که خود قبر مان شطرنج بود بازی ] 


سطر نج راآهو خت وبه اثر ر هنمایی‌او بدین 


مقام‌رسید وقتی ازوی پیراهو ن نخستیسسن 
مسابقا تش سوال نمودم گفت : 


سید حمیدالله با کپ قہر مائیشی 


اوئین مسابقه ام درسا ل ۱۳۲۰ برگذ ار 
شدکه درآن لقب قبر مانی را کمایی‌نمودم 
همچنان در مسابقاتی که بین سنوا ت ۱۳۲۸ 
و۳۳۸ در شیر مزار شریف‌به مناسسست 
تجلیل از جسن استقلال بر ذ ار گردید - 
اشنراك نمودم در طو ل ایئسال‌ها در ولایت 
بلخ مقام قبرمانی رانصیب گردیم. زمانی‌هم 
که درولایت هرات مصرو فیت داشتم در - 
مسابقاتی که عده زیادی از سطرنج با زان 
سابقه دار در آن حصه می گرفتند لقب 
قیرمانی را کمابی نموده اممگر در مسابقات 
ايکه در ۱۳۰۰ از طرف انستیتوت پو لی - 
تخنيك دایر گردیده بود حایز درجه سوم 

ښاغلی فضلی که در تور نمنت! آزاد - 
سطرنج که‌یرای نخستین با ر از طرف 
ریاست المپيك در هوئل مترو پول برگذار 
گردید توانست با مہار ت خاص‌دریین‌بیست 
و شش نفره مطرنج باز سابقه داد مقسام 
قہرھانی سطرنج سال را بدست بیاودم و 
بحیث قبرمان شناخته شوم . 

از او میپرسم ازنظر شما جا لبتوین ۔ 
مسابقه ایکه تاحال انجام داد هاید کدام‌خواهد 
بود؟ 

لبخند ملیحی بر چبره گند می‌اش‌درخشیده 
و ققت: 

مسابقه ایکه از طر ف ریاست المیبك 
بر كذار گردید. 

= یعلی مسا بقیکه در آن با محمد اسلم 





پاسبار قہرما ن چام ۲۰ سرطان ۱۳۵۳مقابل 
شدم ودر دو مين دور مسایقا ت او مقلوب 

می پرسم در مسابقه ایکه با سعد ا لدین 
شیون انحام دادید در نختین لحظات خودتانرا 
درمقابل وی باخطر میدید وبعد ها.. 

باز هم حرفم‌راقطع کردو گفت .سعدالدین 
شیون از جمله سطرنج بازان بنام است که‌با 
میتودهای جدید بازی سطرنج نا اندازه زياد 
آننایی دارد ولی درك چالبای های حریفو 
طرح‌بلان جدید برای مفلو ب‌سا ختن و ی 
برایم کار مشکلی نبود که درئتیجه‌با حرکات 
دقق بعدی مسابقد را مساویانه پایا ن‌داديم. 

شماازطرح پلان نام گر فتبد آیادرجریان 
مسانفه ازیلانوای‌فیلی برای مقلو ب با خن 
حریف استفاده میکنید وبا پلان جدیدی ب 
مطرح مبسازید؟ 

پلانہای من در چریان بازی نسظر به 
حرکات میره های حریف پابه گذ اری می 
گردد. 

شما آوزو مند آن هستید تاباز هم د ر - 
مسابقات اشتراك نماید اثبته من تاز مانی‌در 
جنین مسابقات اشترا ك می نمایم که اطمینان 
حاصل کنم‌جوانان با استعداد در این رشته" 
برای مسابقات حاضر و آماده می باشدو برای 
کسب‌افنخاردراین بازی باستانی تلاش‌خواهم 
کرد. ۰ 

سید حمیدا لله در حالیکه بر گذ اری - 
مسابقه سطرنج را از طر ف رباست ١‏ لمك 
ستود دایر نمود ن اینگونه تور نمئت‌هارا - 
مفید خواند واظہار داشت امید وارم درآبنده 
نزديك بابرگذ اری این تور نمنت ها ز هینه 
سہم گیری جوانان‌سطرنج باز مادر مسابقات 
خارج نیز مساعد گردد. 

صحبت ما با ښا غلی فضلی به همین‌چا 
پایان با فت ابنك نتیجه مسابقا ت ۱ خیر 


ښاغلی وحید اعتمادی رئيس المپيك بايك عده از سطرنج بازان 


سید حمیدالله فضلی با گر فتن هشت‌و 
نیم‌نمره حایز عقام او ل وقبر مان شطرنسج 
سال ۱۳۵۳ و شا غلی محمد شر یف باداشتشن 
ض ا و( عو سد 


امین الله امین وعبدالله غراتی عرکدام بسا 


شاعریزر گے 


غزل از ایجادهای مردم به ادیبات‌راه‌بافت 
ودرآتارنمابنده بزرگٹ ادییا ت کلا سك 
فارسی -دری - رود کی »به شکل گر فتن 
آغاز نموده. اما درآن روز گار شرایطتار یخی 
بای انای این ل لاه بر لا ر یہ 
رقبقترین احساسا ت قلب آدهی,به درچه‌يك 
ژانر مستقل ءتکا مل نکرده بودبعدا ان 
شرابط در دایره‌دولنوا یفیودالی درجر بان 
ترقی‌تسیر هاء را هیابی اندیشه های هنر 
مندان نسبتا آزاد شیر در شعر ء شورش 
های‌مردم ودر جریا ن مبارزه بخاطر آ ژادی 
شخصیت انسان » شکل گرفت اینکەغزل در 
ادبیاتعا باایجاد های سعدی (۱۳۰۳-۱۲۹۱) 


شمارۂ اول 


و اسر خسرو که تقریبا دريك زمان میز بستند 
بمراحل نسج خود میرسید وبه سطح يك‌ژانر 
مستفل ارتفا یافت يك اهرسلم است . 
ژانر غزل باز هم‌در آتارحافظ(۱۳.۰-۱۳۸۹) 
کمال خجندی (متو فی درسا ل ۱۳۹۰) و = 
علبشیرنوابی ءگاسپا ی دیگری در جسست 


تکامل نپاد . 


اماخد متی که معاصر کو چك سعدی-امیر 
خسروء در رشد وتکا مل غزل انجام‌داد به 
عقیده ما کمتر از خد مت سعدی درین‌راه‌نمی 
باند. اولااقل حلقه مستحکم زنجیری است 
که ایجاد های حافظ وسعدی رايسم پیوند 


دهد 


داشتن شش ونیم نمره مقا مسو م را حایز 
شدند. 

درصنف جديد الشمو لان شا غلو لام 
حضرت باداشتن هشت نفره مقام اول محمد 
اعظم امین مقام دوم وعزیز الله مجددی مقام 


این تصادفی نیست که علیشیر نو ١بی‏ 
هنگام گفتگو پیرامون اسلاف خویش د د 
غزلسرایی» نام خسرو راذکر مبکند نه‌نام 
سعدی را. 

غزلیات خسرو از حبث احتوای تمتالم‌ای 
بدیع شگفت انگیز ء مجاز ها تشبہات ونکات 
لطیفء خیلی بر غنااست اودرباره احساسات 
لطیفورقیق قلب آدمیء در دواآلام قلو ب 
عشاقء خواسته های ژرف و آرزو های - 
شیرین انسان به مہا رت و جیره دستی‌قلم 
فرسایی مبکند. 


نوایی که مبار ت اهبر خسرو رادرترٹم 
عشسق بیابی بس بلند قایل مشود درباره‌او 


ترجمه: از جمله یاکبازان ‏ پیشین اهل‌عشق 


سوم را بدست آوردند در پایان تور نمنت‌از 


طرف ریاست المپيك برای بیست نفر از - 
اشترالك کنندگان گرو پ جدید الشمو لان 
که‌حایز شش نمره‌ودند تصدیق نامه های 


گروپ جا رم بین المللی توزیم گردید . 


ونظم طرا زان وافسانه پردازان اهل توق 
ونیازء یکی هم بیشتر نظم را غضنفر و = 
آنشکده درد عشق راسمندر ووادی ذوق‌وحال 
راباکرو. امبر خسرو دهلوی استکه‌بابال 
نفس کفتار وبا الفاظ پر از معانی‌اشعارخويش 
درمیان اهل عشق غوغا ودر فضای وحدوحال 
علالا افگنده است ) (ع.تواییز صسوب 
الفلوب‌جلد ۱۳.ص )٤١‏ 

امبر خسرو در عرضه حماسه سر ایی‌فیز 
قلمفر سا بی کردو داستا نہای زیادی‌بوجود 
آورددر يك قسمت این داستانیا آ ن و قایع 
تاریخی تصویرمیگردد که‌شاعر بچشمدیدمو 
خودشخصادر آنیا اشتراك ورزیده است. ے 
متخصصان مجمو ع این داستا نہارا(مئلویات 
تاد یخی) نامیده اند. 


راداعه دارد) 

























مثالی از 
گاهی زین به‌پشت و گاهی 


+ مم جوا 


۱۱۱۱۵۱۸۱۹۵۱۹۵۸ 


[17171 سس نا اسکومچئ‫_ننی‎ IE 


کیپا ن 


کشف 
تو از کچا فہمیدی که تعدا د 
زباری از دختر ان این شہر 
مایل به از دواج ٹیستند ؟ 
جون من از آنباخواستگاری 
کرده ام ! 


(۱ 


آلبرت شرح نا کامی خوررا 
در عشق به رفیق خود شر ح 
میداد و می گفت : 

- ... بالاخره چون از جلب 
موا فقت پدر ماری مابو سس 
شدم ء من و او تصمیم گرفتيم 
خود را در رود خانه غرق کنیم 
و دست از خوشی ها و آلا م 
زندگی شوییم » به همین‌قصد 
بكك شب سرد زمستانی به‌روی 
پل آمدیم و پس از این که 
يك دیگر را درآغوش فشردیم 
ماری از بالای پل خود را به 
رود خانه اندا خت و من ... و 
من بلا فاصله بخن بالا پوس 
خود را بالا کشیدم » چون 
واقعا هوا خیلی سرد بود ! 


۱ ۹ ۱ 1:8211 81081:8111 
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۱۱۱۸۱۲ اس 


مامان ے-بجه همسابه‌میگفت 
ابن مائندپایاست راستاست؟ 


۱ ITE DITETTETIBII RILAIL 1! 


۱۱۱۳۱۹۱۱۱۱۱۹۱۱۱۱ ۱۸۱۵۱۱۱۱۸۱۸۱۱۸ ۸ 


صبر تلخ‌استو لی بر شیر ین 
دارد 


جوانی برای خوا سنگاری دختر ی به خانه اونزد پدرشس 
رفت . 

پدر دختر که هرد ترو تمند پیری بود گفت : 

- بدون تشر بفات بشما باید بگویم که : اگر به طمع 
اموال من میخوا هید رخترم را بگیرید ء بايد بدا نید 
که حتی بك شاهی باو نمی رسد . مگر بعد از آن کسه 
و 

حوان گفت : 

۔جناب » اين مہم نیست.جون من حاضر م دو » شه 
سالی هم صبر کنم ! 


۱ 





بدون شرح 


بط 


ت0 


۵ 


بقبه صفحه ۲۵ 


طیارات آر بانا 


وج پراي وان دا ۰ جر ين 
شده اید؟ 

اینبار شاغلی على سرورء مدیر تبلیغات 
آن موسسه چواب میدهد. وی‌میگوید : 

- البته بلند رفتن ترخ تيل در حدودسه 
صدفیصد ببرنرخ تمام کمپٹی های غوایسی 
تاثیر انداخت وموسسه آریانا یز » تدریجا 
متاثر گردیده فعلا صرف در حدود سی فیصد 
قیمت های معينة آریانا افغان هوایی شرکت 
بلند رفته است. 

دربارة قسمت دوم پرشس تان بابدبگويم 
که‌به اساس هدایت دولت »یرای اثغان‌هابی 
که‌به شپر های اروپایی سفر می کنند در 
قیمت تکت شان ٠٤‏ فیصد نسبت به نرخ 
بین المللی ءتتزیل فایل گردبده اہم واین 
تخفیف برای اسنادان بوهنتون ومحصسلان 
ہے سے لیے 

وی علاوه میکند: 

همچنان به اساس هدایت دولتءآریانا 
تجویز گرفت ءتاکراية رفت وآمد بین کابل 
نبوبارك ونیوریارك کابل »بصورت‌استشنایی 
۳ دالر باشد» این تکت های دوطر فه 
حداقل ۱۶ روز وحډاګثر عماه عدار اعتبار 
می‌باشد ء البته مسافران ازکابل تالندن با 
فرانکفورت وباز گشت ذریعة بوبنگ ها ی 
آریانا واز لندن وفرانکفورت تا نوریارك و 
بازگشت توسط طبارات دیگر گمیئی هاء 
بدون وقفه پرواز می نمابند. 

ازسہم گیری آرپانا. در معر فی افغانستان 
و وج ہد ویو و یرگ 

شاغلی سرور ءھیگوید: 

موسسه آریانا اففان عوابی شر گت 
بدون شك درمعرفی کشور عائقش سار 
فعالی درخارج داشته است »بیرق مسلی 
جمبوری دربالای طبارات آریانا نقش شدمو 
درهمه شیرهای دثبا می‌رود» بروکشور هاو 
بوسترهای رنگارنگك »از مناظر زببای کشور 
بوستکارت هاء حنتری وامثال آن ءفعا لیت 
هابی است که‌آربانا برای معرفی افغانستان 
به جہان وجرانبان انجام داده‌است» حنتری 
های ماکه جندسال قبل عکس البسه های 
معلی اففانستان درآن‌نشر شده بودء ازطرف 
خارجیان سخت استقبال گردید. به همین 
ترتیب عناظر ءگلہاءحیوانات واسال صنایم 
دستی افغانستان راتوسط جنتری های خویش 
بەمردم معرفی_ نموده‌ايم ء دفاتر آریانا در 
شبر های خارج ءخود سیم گیوی دیگراین 
موسسه درمعرفی افغانستان است . 

ښاغلی علی سرور » درمورد پروگرام‌های 
انکشافی آریانا.. هیگو بد: 


شمار: اول 


ے درنظر داریم ءناپس از مطالعه خطو ط 
پرواز طیارات آریانا دا تاکویت» پیکشگك» 
كتمندوا »بنكاك وجاپان نیز توسعه بخشیم. 

در اخبر اژمدیر تبلیغات آریانامیخوا هم 
تادربارة تاز یخجه این موسسه نیز کمسی 
روشنی اندازده وی میگوید: 

بيست سال قبل »اوائنکه قاید ملی ما 
شاغلی محمد داوّد »زمام امور صدارت را به 
عہدہ داشتند ءبحیث یگانه موسسه هوا یی 
کشور تاسیس گردید. چون درآن زمانتہیة 
,پرسونلی که بتواند امور مربوط هوا نوردی 
راپیش برد. خالی از اشکال نبود » عملة 
بر عر ہلوت رن سنوت و 
انجثیر مخابرۂ هندی محدود می شدءطیارات 
آریانا درآغاز سه طیارة دی »سی - ۳ داکو 
تاکه هربك گنجایش ۲۸ نفر مسافرواداشت 
بود. 

نخستین پرواز آریانا به داخل کشوو »> 
یسوی مزارشر یف ءکندھار وهرات بود که 
دد برج ور سال :۱۳۳ - آغاز بافت. 
سرمابة شرکت درآن زمان 1٩‏ فیصد از 
اندیمار واه فیصد از افغانستان بودء 

موہسه هوابی ملکی درراه‌انکشاف آریانا 
كمك نمود وبعدا دآریانا افذان هوایی‌ش رکت 
يك طیارة دوماشینه دیگر و دوطبارة چہار 
ماشیثه دی سی ٤‏ وبعدھا دوطیاره دی سی 


UN 


مردی از دشت 
بر ده 


-یکرز ازنزديك شوره خانه می گذشتم.. 
ارآنجا آثوقت هاباروت ھی ساختند .. ناگاه 
صدابی بگوشم رسد ... صداییی بگوشم 
سید ... همه جالر ژزید .. هردم به‌دویدن 
پرداختند ۰ من‌هم دویدم » لحظه ہی بعد ء 
آنجا رسبدم. باروت هادرگرفنه بود ءدونفر 
کشته شده‌بودند ... 

حل عربارء که‌از آنجا هی گسلرم .. . 
بن‌خاطره بیادم میآید . 

اژجایش برهی خیزد »مگویدءمن. می روم .۰ 
اودست میدهم ... دستانش کلفت و گوشت 
.. ومن هنوز به‌فکر دست 
دست که‌جون ماشین‌های 


لود است اومیرود 


٦‏ را ته دی 

وی علاوه سکند: 

ے درسال ۱۳۲۵ به مقصد بمیان آمدن بك 
سيستم حمل ونقل عصری قرار دادی بسا 
همکاری بین المللی امریکا با شرکت پان 
امریکن به اعضا رسید. 

آربانا آهسته آهسته انکشاف بافته و - 
پرسونل افغانی داتربیه نمود .نخستین بار 
درسال ۱۳۳۸ سه دختر اففان ء بەمہمائداری 
طبارات این وسسه پرداختند. 

بالاخره درسال ۱۳:۷ يك طيارء بوینگ 
۷ خریداری نمود .. درسال ۱۳۸ طیازه 


نوینگك دیگری به آریانا تسلیم داده شدو 
درسال ۱۳۰۰ تعداد طارات نوینگ آربانا 


به دوعدد رسد وبعدا يك طیارہ عصسوی 
بوئینگه ۷۲۰ نیز تیبه و خریداری کرد. 
وی دراخبر می‌گوید: 
- خوشبخنانه روز همه غعالیت ها ی 


آریانا توسط انحذءران متخصصین ومامورین 
خود افغانستان اداره ھی شود. 

در شماره های دیگر »ىابیای صحسست 
بہلوتان ءمردانی که درهوا زندگی می کنند 
باهو درنبرد اندو خاطرات شبرپنی دارند. 
می شینم وشمارا ءبالحظه به لحظه پرواز» 
سازبم» 


شنا می 


۱ 


۱1- ۱ 


هار حر کت 


تخروباريك ترین‌نبال بی‌تمربماند.. چیزیرا 
بسیار لازم داریم عبارت است از او 


۱ خوش بیئی که بدبیلی مرادف است 
عقم وناکاعی . 

. اعتماد بخدا وبشود‎ ٣ 

۳ محبت که‌ضد آن بغض است وبفض 
مبغوض ترین کلمات اچتماعی‌است ٠‏ 

٤‏ اتفاق که ضدآن خلاف ونفاق وشقا 
است‌وخود این الفاظ مکروه‌رامی‌شناسید. 

-٥‏ تواضع که‌ضد آن کبر و عجپوخو 
بینی وخود خواهی وبردویی‌است. 

-٦‏ وطندوستی که‌ضدآن خودخواهی است 
وهميشه خودخواهی عنصری بوده است که 
بمقابل دوستی ودیگر فضایل اجتماعی قيا م 
نموده است. 

بیائید که‌درین بہار قدمی درراه پیرایےه 
بباغ خود بلہیم ومردانه وار بکو شمیم. 

بەنبستان چه‌میکنی به‌بستان خرام کن 

بگل تہنیت فرست بگلبن سلاغ کن 
بگل اززبان مل پس آنگه پیام کن 
کەزخم فراق رابوصل انیا م كن 
عارضت شده دلم خون زانتظار 


(۱ ۱ taiwan 


که‌حون 
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فو وه موه وم موه وه وه ؟ 


خبر باز گفست علیشیر نوایی بہسرات و 
انتصاب او به حیٹ مہر دار دولست » چون 
حادته مہمی انعکاس میکند ۰ امالی خراسان 
این تقرر را بفال نيك میگیرند و جشم امد 
بسوی او میدوزند. 

حتدی بعد میرزا یادگار یکی از شہزادگان 
نموری علم بغاوت بلند هیکند وبا وجود 
کست فاحشی که از حسین بایفرا میخورد» 


موقق میشود در اتر خیانت برخسی از سر | 
شیر هرات را اتشفال 


کردکان رییکہا) 
نما ند ۔ 

کے اوا ایی دی دنسر کر 
بادغیس ومیمنه سر انجام شامگاهی برھرات 
هجوم میبرد و بباری نوایی قدرت از کف رفته 
دادو باره بدست می آورد ومرزا یادکسار دا 
ل بعر 

درزمستان همان سال براساس يك فرسان 
علیشیر نوایی به. وظیفه خطبر امارت انتصاب 
م‌گردد این اقدام در بسن حالیکه جس 
خصومت وکین نوزی مخالفان را برمی انگیزد» 
مورد تایید اهالی عدالت بسند هرات و کافة 
مردم خراسان قرار میگیرد 

روزی بعداز آنکه پیشنباد های نوایی 
ٹرمورد بیبود امور ورفع تواقص مو جو د 
در دستگاه دولت طرف تایبد جدی سلطان 


قرار نممگبردء وی ناراضی از کاخ سرای 
خا هسگر دد ونزد شاعر بزرث عبدالرحمز 
جامی میرود. 


صفحه ۲ 
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(چشمان سیاهش که بلای جان هنند 

عاشق شیدای خریشم ساخته اند . 

ای نسیم صبحگامی که آرام سویش‌میوزی» 

عرض دلم رابوی بازبرسان ! 

٠ چ‎ ۵ 

ای کاکلی هاکه کرس پرواز میکنید , 

بوی بکوئیدکه من درانتظارکه بسرمیبرم ٩‏ 

مچنون عمء مانند من . 

اینیمه سال وماه طولانی. درآتش مجران 
تسصوخته است . 

دوستم» اینیمه پر تارهای دلم زخمه مزن, 

وپرده ازرازم پرمدار . 

بعدازین دلدار هراتی خویش را . 

حتی درخواب هم نخو اهم دید .) 

ارسلانکول کلاه خودرا بدست گرفته گفت: 

(بگذار - بابا !...) ومانند کسیکه امید 
خو درا ازچیزی قطع کرده باشد, دست خودرا 
تکان داد» ویکی قوکام کته بانوعی انفعال 
متوقف ماند : 

دربرابرش کروهی ازآدمہا استاده بودند و 
بسویش نگاه میکردند . در جمله آنپا عسلاوه 
براستادان چند لحظه پیش دو 


سك سحصیں 


ناشناس نیزدیده ءیشدند . یکی ازین‌آدمهای 


ناشتاس. که باقياقه زر ررر خودمورد تویه 
بیشتر دیکران قرار میگرفت ولباسی لیکنسو 
پوشیده بود. باتیسمی ملايم گفت : 

- جوان خوب» برای چه سرودرابس کردی؛ 
مامیخواستیم بازهم بشنویم. عگرجنین نبود ؟ 

بسوی استادان نگاه کرد . 

استاد پیری که ورق کلان طرح بنارا در 
دست داشت. بااشاره سر تصدیق کنان گفت: 

کے اتی » برادرء تو باسوز ودرد دل سرود 
میخواندی . 

آن شخص بازهم گفت : 

طبعاء مااز سوزوگداز واقعی سرود عایت 
احساس لذت کردیم 
قلبی» برای سرود جان می بخشد . 

ارسلانکول بعدازین برخورد. کی شود را 
استوار نگبداشت ودست برسینه. نباده 


. در حقیقت دردو آلام 


حرف 
کو 


چ اب بت جاک کے موس یت 
نیست . مرابیش اژین خجالت ندهید» منتپا 
د ۶ 

آنشخص بازهم اورا مخاطب ساخت : 

ی برد سای ار ید ادامه 
بده. تاکه همکان ازآن بره هند گردند , 

چشم ارسلاتکول به کارگرائی افتاد که 
فصروف انتقال دادن خشت وسنگ بودند . 


فیمیه که کارشروع شده » بنابرآن (ببخشبد!) 


گفت وبسرعت ازآنجا فرود آمد 

هنکامیکه ارسلانکول ببالاخشت نقل میداد 
دستخوش تعجبی شدید گردید: همان شخص 
درحالیکه دامن چپن گرانبہا ونوك آستین خود 
دایرزده بود» باجدیت وصمیمیت مصروف کار 
بودوخشت وکې به استادان پیش میکرد . 

جوان چشضیارا کوچك ساخته بوی چشم 
دوخت وشانة خودرا تکان داد: (خودش به 
عاملان کلان میماند. اماکردارش طوری دیگر 
است !ا ببینم» آیا خواهد توانست بااین‌طرز 
کارمدتی مقارمت کند ۱) 

ارسلانکول هر باربدقت سوی اومینگر يست 
اماعیچکو نه ضمف وفتوای درکار او نمیدید. 
برعکس برچپر؛ عرق آلودوی تارفته شور و 
علاقه نسبت بکار بیشتر احساس میگردید . 

سرانچام ارسلانگول نتوانست تحمل کند 
وشخصی راکه پاوی ازبالا بپائین فرود می آمد 
(تونکه ای) زد ودرحالیکه از سرعت کامپای 
خویش کاسته بود». ببالا اشاره کرد : 

آن شخص کیست که اینیمه باشورو علاقه 
کامیکند ؟ یااینکه مانند ماازسر کار میترسد؟ 
قام‌قاهم‌قا .... 

- وای گمراە توهنوزاورا تمیشناسسی ؛ 
قدمہا ی خودرا سست تر ساخت ۔ 

- نه». پس اوکیست ؟ 

- آتشخص حضرت نواهی اند . غالبااینجا 
می آیندوهمینطور باحوصله مندی و شہاءٹت 
کارمیکنند . 

ارسلانعول بہت زده استاده شد. و خود 
بخود زیرلب گفت: (نوایی !) 

وآنگاه بعقب ب رگشته نگاه کرد وچشما ن 
خودراکه سرشاد ازنوعی مپروصمیمیت بود. 
ببالا دوخت . 

فصل پانزدھم 

در کناد یکی "از اطاق مای زایبا تی که به 
امتداد دیوان‌بتا یافثه ود گرو هی ازمردمان 
کونا تون کرد ھی ردند ۰ پیر مود مسافظ 
آنجا را باکمال 
دقت واحتباط بدو ن آنکه خا لك بر انگیزد 


صحن ,جار کنج و هموار 


رو کر . ریشش شاه شدهو هموار 
ود.امائونه اش بسا ن گونه پبر عردانیکه 
هر روز صیح ور تر با لۓھمیخورند ومد ازآن 
شیر پنی سشثر مل عبکنند تا توانند - 
دشواریپا ی روزانه رادر جبان تخیل خود 
آسانت بکد راتند .زرد رنگ وپی ,خون بنظر 
هیر سبید. او پر دسته ,جارو ب اتکا نموده» - 
نگاهی از پایین بها دمپا آفگند. با دیدن 
آشنایان خود نزديك آعد و باحالتی امه 
به تعجب گفت: 


مس ارر امیت یا اب عا از نت 
هفته بد پنسو در (رچہل دختران)) )١(‏ - 
بودند.در آنجارباطی جدید بنا مینما یند. به 
هرات شبانگاه بر گشتند » نمیدانم مردماز 
کجا خبر شدند ؟ 

یکی از دهقانا ن خنده کنان گفت : 

شاید خود شان در خرا ب برای مسا 
شارت داده باشند. 

رنگریزی بادستان نیلگون خود مطمینانه 
اظہار داشت 

بجای تعجب نیست .. زیرا قلب‌نوایی 


هميشه باقلپ مردم پیوند دارد 


درین »و قع. کسی طور ھیہم وعطسه 


گواە حق است اہ محافظ پیر :بەرنگرپز 
نگاءکرد وبه جد بتگفت در زمان حاضر 
انسان دیکری به پاکی جنا ب نوایی وجود 
نداردویکار خود مشفو ل شد. 

درحالیکه ,دما مشغو ل کفتگو باهمب 
بودتد وراجم به کار هاء زند کی و صفات 
گزیده نوایی صحبت میکردند ۰ شاع رکه 
(جبه طلا دوزی) ویژه امیران را در برداشت 
درصحن حویلی پیدا شد 

ممگان دست برسینه نپاده "تعظیم بجا 
کردند. نوایی سلام آنہا را پاسخ گفصسه 
بسر عت گام برداشت وبه‌خانه بزرگ‌داخل 
شد. آدمپا جلو ی در جمع شده بجستوی 
ورتپای خو پس در جبب هاولای دستارهای 
شان پرداختند ازیکی از خانه های پبوسته 
بہم بك منشی جوان و مخرور بیرون‌آمدو 


خطاب به‌ردم گفت (صیر کنید 


صیو 
کنید)و بعد از آن بخانه ای که نوایی داخل 
شده‌نودء قدم گذ اشت و پس ازسلام شاعر 
اظپار داشت؛ 

اعروز عردم خبلی رواد آهده اند 
توانید حمه انار زابیت بریده 

متظور شما را «نقپمید مء جه مبخواستشد 
بکو یلد ؟ 

_بخاطر م رسبد اگر فر صت مساعدو 
کافی ندا شده باشند » بر خی از مراجعین 
راامروز مر خص نمام » تا روز دیگر ببایند. 
توابی با وضعی استپز ۱ رآهیز اورامخاطب 
سماچت : 


-بارك الله. با زاین کی رت پوشتبا عت ی که 


درشما :می بینم ۲ 


منشی حوان جشما ن خو بش دا پڑھین 
(۱) عو ضعی است نزديك هرات ۔ 


ژوندون 


سے 





۱ خت ودريك لحظه چند بار سرخ وسفید 


| نوایی بالېچه ای ملایم و جدی گفت: 
| تو منوز نو جوانی » شاید هم رو زی 
بدرجات بلند ارنقا پابی . این‌نکته را بايد 
إخاطر بسپار ی که هیچ‌خر دمندی بامردماین 
لور معا مله نمیکننه: 
منشتی سر خودوا بز حمت بر داشت. 
عدرکنان خواست از آنجا بیرو ن بروداما - 
ایی او را متو قف‌ساخته دستور دادتا 


مدن همکاران دیگر آنجا بماند وباوی - 


|مساعدت‌نمایند منشی‌کمی جانگر فت ودرکناد 


میزیستی که لوازم تحریر بالایش قرارداشت 
دوزانو شست. 

نخست يك مرد دهاتی میاه سال که 
لباسہا ی‌ژنده در برداشت و کلاه چر کین 
خودرا تاسر چشمپا پایین آورده بودءدست 
برسینه نپاده داخل شدو زیر تاثیر صلابت 
نجا دستخو ش سراسیمگی گردید 

نوایی با روشی صمیمانه گفت 

-بتشین ۰ مطلب شودرانگو ۔ 
دهقان نزد یك دروازه دوزانو لشست و کلاه 
خودرا کمی با لازد؛ 

عصیبتی گریبا نگر م شده بود ۱ ز - 


اسفزار بدینجا آمده ام .. قصه من‌بسیاردورو 


آدراز است آیا تما مش دابگویم ؟ 


توایی با خنده پاسخداد : 

-بگو . 

- در بساط خو يش فقط يك اسب داشتم 
جندان اسپ بدی تبود» درد کارما مبخورد. 
روزی ازروز "ها تميدانم برای چه .یکمرد 


سیاهی ستوازه به دهکده ما واردشد يسر 


خردسال زیبایی نیز در عقب وی‌بر اسپ 


نشسته بود... من اسپ خود را شسته وآب 


میدادم» او رو برویم استاده شدو یمن گفت : 
(زوذ لاسام وا" زین رده در اختتارسن 
اربده » تا این برادرم بر آن سوارگردد. 

بزودی از هرات بر خواهم گشت و اسیت‌را 

از خواهم گردانبد .) من عذرآوردم 


١یث‏ 
فتم :(ببك جوان‌حالا مو قع کار'استممکن 
يست ۰ کا شش کید ڑا او ھک 0 5 
بدست‌آورید » اگربدست ثیامۂ حمسثظور به 
خود ادامه بد هيد بااین اتپ تندرق 
ردحتی مبتوا لېد تادریای شور خود را 2 


سبانید) اما او گفت :( له» اسيم در موقع 


شکار 





زياد تا خت. تمام هرا ت‌شرا 
یشناسند . از اصیل زادگانم » جون‌اززمان 
بشسناین يك تعا مل استکه برای عاملان 


مید هند, منہم بنا جار زیزرا 


سپ اده ء جلو ش رابدست اوسیردم.. 
مختصو ایعکه دو ماه وا رد از ۲ند 
زاده ناسیاعی 
شل‌سوار مر کب 


کوجەعا گشتم و هو کس 


کجایبندا شود 


شماره اول 





گویی عصیبت وارد آمده کا فی‌نبود که 
فلاگت دیگری گریبا نگیر م شد : 
قبل مرگیم رابسر قت بردند ۰ هر قدردروازه 
محاکم راکو بیدم ؛ هیچکس عرایضمرانشنید 
حالا فقط بشما روی آورد وام جنا ب: 


سه روز 


دهقان آمی عمیق کشبد. توایی آهسته 
ازجاتکان خورد 
تقد در 


شده‌است حالا اینکه او اصبل زاده استو 


یل ا تی 
بپاسپاھی هر دو یکیاست.. اینگو نتسه 
ماقا غل دد :3 
شکاری. یڑ 


خود آنہاحٹی برا 
تازی ارزش ندار ند 

آیانا مش رابخاطر داری ٩‏ 

سخودش گفته بود » تاج الدین .. 

توایی به عنشی دستور داد تا قبلچ‌ك 
راىخواهد . سیس‌شنده کنان د هقان‌رامخاطب 
ساخت: 

۔اسیت بیدا جوا هد شد .هر گاه‌نام ے 
حقیقی خودرا پنبان کرده باشد» علایم قناقه 
اش راخواهی گفت . اما جستجوی عر کب 
کدام سودی در بر نخواهد داشت. که‌مداند 
حالا اودر کدام شوره زار میجرد و بادرت 
کدام طوبله بسته است اآیا میتوانی سه 
سبرقت دفتن مر کپ ,را براي,ما اثیات ید 
کنی .9 ۱ 

آغ» این چاکر شماه مر گز ادروخ نخراعد 


اگر خواسته باشيه حتی سد هرا زکارو ان 
سرا شہادت خواهته داد. 

وایی گفت 

در صور ٿیکه جنین است بهای‌مر کب 
راما خواهیم پرداخت ۰ اما بعد ازین خیلی 
محتاط بايد بود. مردم سخن ارز شمندی 
دارندکه : مال خود را اپاحتیاط نگا هداره 
همسایه ات دا دزد نگیر آ 

دهقان که عقلش برای در 4 سیشخنان‌توایی 


4 


قد نسداد سرا »سمه شد 
این جه حر فی است ؟ که می داژد 
شمانشضر بکد ارید زیان آلوا خودم متحمل 


و ا سس ا روی سیثه گذاشت 
قبلیج ببك جوان قد بلند چہار شانه که 
ببتی حنگگ 


حون منقار باز داشت ازدروارد 


شید 
توابی طی چند 
رابرای او حالی سا خت و سپس ععنوان 
وتوو گفت :۱( تا زما نیکه قناعت ١ب‏ فسن 
مظلوم نیر داز ی»ذ باید آرام بگیری »آن 
راجٹی‌اگزدرقیرں جہنم باشد عم 
یو مجا زا نش کنی!) 


جمله کو تاه مطالبه‌دهقان 


بايد پرست آور 


قیلیچ بيك دهقان را تسلی داد 

ما آشخص را مائند سفیدی پشتا نی 
زسم میستا رسیم .بارجن با 

نوایی آنہا دا متو قف ساخت پا ی 


م رکب را پوسید و به قیلیج بيك هدایتداد 
هکس رس 
ےسک سے 


ےچ حسوب 








تابہاق آلرا از ملازما ن خصو سی وی گرفتا 
بدعقان سا قان که ئ لاعت 
قحب ت خش تو خان ده ہو 
تعظیم کنان چا خار ج گردید 
کرده مر که اکثر شا ان دهقانان و د.شبه 
وران پودٹد ء یکی ید دنگر بزای گر ضے 
مطلپ داخل مشدند غر يك دوز خو 
خود دردی شکلی مطالة او دعوایسی 
ست»۰ وا ان کک دہ 
ود د ى 1 عمر ۱ که 
٠‏ تشي بشُوائد م شر 3 سے ماع 
تمود. ٹک د ای ماد سلات 
را پاسای شتا ید دغوای واقعی -‫ 
تام حقمقت ر طل بسر عت تفگيث 
نما ید 
بقد ازظیر از" تعداد آدهیا کاشته شلد 
نوایی عده ای از ملازعان زارد اورده سه 
اجوای کش شاه امد گار مش غو ل‌ساخت ا 


این ملازهان هر‌جتدوظایف کوجك داشتندردار 


حور وایی باکمال حدیت وغلاقمندی کاوهی 


کردند.اها باآنہم هفرور بودئد وحخودرامستقل 


شاعر نامدار حٹی د 


(ناتمام) 


1۳٤ صفحه‎ 
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4 مرگ مادر م‌با دختری که قبلا اورامبشناخت وعقده ام‌باره گشت و تاحد توان و قدرتبا 
E‏ اعت کرد و من بی خانمان ودد رچون آنہا جنگ کردم. دوروز نان نخوردم.البته‌در 
گی تشنگان به چستجوی چشمة ازمہر و محبت این میان مقصراصلی پدرم می‌باشداوکه‌خود 

بودم تالحظه با سایم وگرمی دست‌وازش- خواهانه همه چیز رازیر پا نباد و حتسی 

گری دا دروجودم احساس کنم پددم برای فرزندش راکه من‌بود م۰ روز ی بخانه پدرم 
ارضای هو سش برای جا مه پو شانیدن‌به دفتم از زند گم که درچه گودال‌وسیاهجاه 
آرزو های سرکوب شده اشس بسوی زن افتاده ام شکایت کردم امابی خبرآزآنگودال 
جدیدش شتافت وژندگی خوشی را آغاز 


کرد. 


بت 


77 
چم 


۷ 
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عمیق‌تری که درانتظارم بود اویی‌رحمانه‌تر 

من ادعا نمیکٹم که جرا پدر مزن گرفتو یہ۶ رابالا انداخت ویدو ن معطلیوچون 
عروسی کردنه ءبلکه با صرا حت میگویم‌جرا 
ازمحبت پدری در وجودش زره باقی نماند 
جرا نوازش های پدری دراو خشکید وجایش 
دابه بی‌هیر ی وسنگد لی خالی کرد.وعلاوه 


برآن‌وظیفه را که پدر در مقائل‌فر زد 


نکر 


تا 


4 
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-تو اکنون عرو س آنہا هستی همانجا 


خانه وزند گیت است ... 


کح 
DY‏ 
و ا 
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NEY‏ 
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89 


ای وای که چه تو فانی سرراه مراگرفته 

بوداین سخن چون پاره آ تش برمفزم‌فرود 
آمد وسرتاپايم راشعله ورساخت. 

وت وت <5 ای اس اید ری E‏ ربختم و النماس کردم‌اثری 
ازعرو سبيش به علوان فر زند ی بەبرادرش . . 
که‌ظالم تر از خودش بود سپرد. it‏ او ت1 

وقتی ازيك جینم به جہلم دبگرپا و نب چ رم 
گذاشتم زند می ستیزه جویانه تر از ریزو وای ! 
بددی برویم دهن گشود گویی سر مخالفتو_ ‏ الور پسر کاکایم است یك جوان هیله‌گر 
جنگ را بامن دارد. وقتی ہمٹڑزل کایاں ریت دبی بند وبارء عیاش » مفرور وخود خواه 
خلاصه‌عمه خصو صیا ت بد وافعال بدتراز 


۷ 


۳ 
اکا 
GK‏ 
وک 


رم یح 
پک 
۵ 


۹ 
انگ‎ 
VAY 
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کا 
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پچ عم 


زن کاکايم بەعنوان اینگه «توئان خور» هستی : 
همه کار مٹزلرا بالابم اجرا هیگرد»می روفتم» آن‌دروجود اوتجمع کرده اند جپره‌اش جنان 
بدهیبت‌وتر س آور است که گویی بایك 


7 
کش 


می شستمء اتو میکشیدم - جاروب می‌کردم 
آشپزی و سودا خرید ن در حمله و ظایف 
شاقه‌منمحسوب ميشد از همه بدتر اینګه این‌هر جایی نموده نمی دانم چەکنہو دست 


حانی‌ودزد مقابل شده ای.و پدرم مراذامزد 


کر 
9 


6 
ھا 
۹ 

سے 


ت 


پ07 


فرزندان خودش دختران خودش که کوچکتر تضرع بسوی کی درازنمايم لطفا پاسغم‌دهید ( ۳ 


مرج 


0 


ازهن‌بود بر من حکممبګردند که فلان‌کارابکن تاراه نجات درکچا ست ! x‏ 

م > > وت سی اوت ,مکش وا.: ہت بقیه در صفحه ۲۷ > ر 
AR E‏ 
الا رت ری رو بو رس رس 9 


< 


۱ ۱ ۸ 3 
e‏ ہمرس 7 کم( )دہ پان ہے لو ےہ ا شم 
رت زر تا هه( 16060 
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لکه زه په یادمین یمء بلبهەنەویميسن‌هسیى 
لکه زه‌یسی غمجسن یمء بل‌به‌نه وی غمچن‌هسی 
ی ووی به اا مس کی اکا 
خه‌به‌یار دی ءشه بی مینه ءوژل هسی ءشیون‌هسی 
مخ یی درست سره گلزار دی ءرنگارنگ لری گلونه 
تفرج‌دباد گوره » پکی نشته گلشن هسسسسی 
زره داغداد غرقه په وینو ءلاله گل‌وتهوسوره 
هیخ‌ش‌یدنه‌دی راوری ءله ازله کفسن هسسی 
تو روزلفو ته يی گوره ء شابسته‌دوارهرخساره 
رتیه تال می سو مسر 
ی اه ی 1 
خوارمجنون لبدلی‌نهو »په درست عمردیدن هسی 
که‌دگل بای بی خط کری, لابه هم‌باندی خرخبری. 
دانازگیدن‌حی ستادی »دجا له دی بدن هسسی 
که یی رسم یایی دو ددی »یاوفا دهند و گی 
چی‌له‌یاره‌سره کینی »خوک به وکا سوختن هسی 
جی خوك پاپ در بسی وکاء سرهټك وهی لاسونه 
داژوندون‌دی مردن نه‌دی »که دی‌وشی مردن هسی 
دآرام ءآرام هی بیاموئدء ستاپه غول ی کی‌خوشاله 
خوش له‌بخته لهقسمته »جی یی راکروطن هسی 
چی خوشال خټك بی‌وایی »په پشتو ژبه خبری 
به پادسی ژبه به ه‌وی» که‌یوهیری سخن هی 
پورتنی شعر دیشتو دادب پلارخوشال‌خان‌ختيك ویلی اوخیل شعری قوت یی پکی 
شودلی دی نوشکه یی په‌پشتو شعر کی خو ساری هیخ ئه وینی حتی په دری کی یی هم 
بی‌ساری بولی. 


خوشال‌خان ختيك په ۱۰۲۲ ھ قر ۱۱۱۳ کال دختکو په اکویه‌کی زی ریدلی ژاوسه 
۰ هق ر ۱۱ کال کی مر اوپه «سرای» کی خشس شو نوکه ده داپود تنی 
شعر دخپل ژوندپه وروستیو وختو کی‌ویلی وی هم‌نوله ۱۱۰۰ عق کال نه خو هرومرو 
وراندی دی لەدی کبله ددی شعر دو یلو وخت دیوولسمی پیری. وروستی. برخه بللای 


شو . 


شمار؛ اول 











7 رشسی)؛ دپشتئو نو مو نی‌تار بخیمشاعره ده 
2 د«هسی» مشاعرہ خنگه پیل شوہ؟ 

* دامشاعره دیو ولسمی پیری. په‌بای کی پیل او تر دوانی پیری. بودگ 
را روانه وه. 











96 ۰ 06 666669696: :55 5656659655665 506659565 69566656596 6605۰2656669 6669:5656 665656 5665 695595655: ::::6 


خرنگه جی د(هسی) دنوموتی تاریخضی مشاعری بئست همدا شعر دی نو خکه‌ویلای 
شوچی د(هسی) مشاعره دیوولسمی هجر ی پیر ی په اواخرو کی پیل شوی ده. 

کله جی دخوشالخان ختك داشکلی شعر دده‌پوه اوفاضل زوی عبدالقادر خان غصف 
ونغورره نودده شاعرانه غرور هم تحر یك شوء که شه‌هم ظاهراً یی دپلارولی او عشری. 
په‌لحاظ له خپل پلارسره مستقیمه مقابله ونه کړه خودخپل خواږه شعر پهویلو سره يی 
پاغیں مستقیم دول داوبوده چې ور کسان عم کولای شی‌چی قاسی خویو شعر ووایی ٠‏ 
خوله‌دی سره‌یی بياهم دخیل شمر په پای‌کی دخپل پلار درناوی وک اونورو شاعرانو ته 
یی جلنج ودک چی هیخوك داسی شعر نشی ویلی اودده همدی ادعادده معاصر شاعرا ن 
راو پارول اوټولو دسیالی پهډول در هسی ) مشاعره تعقیب کړه. 


عبدالقادر خان خيك په ۱۰١١‏ ع کال زیر یدلی اوتر ۱۱۱۸ م ق کال پودی یی 
ژوند یقینی بلل شوی دی اوداهم شر کندوی چی خوشحال خان خټك خپل پورتنی خسو 
شعر دخیل ژوندیه وروستی. برخه کی او داسی وخت ویلی جى عبدالقادر خان ختیسك 
لوی شوی اود شعر اوادب پەمیدان کی پیاوری شویڑ اوهم دعبدالقادر خان خيك له‌شعر نه 
بر نشی جی ده‌داشعر دخو شالخان خټك په ژوندانه ویلی نودده شعر هم له ۱۱.۰ هھ ق 
کال نه ور‌اندی کبری. ۱ 

عبدالقادر خان خټك جی کله دخیل پلار خور شعر و نغوزه نوده دشعر ردیف په‌خای 
۰ به ای ى : 


وساته اویوازی قاقیه یی ورواپوله اود : ارغان هسیء: مین عسبی 


(محزون مسی ءعفتون هسی ...) راوورء ده خپل داشعر په دومره قوت ووایه چی په 
بلاغت ءفصاحت او ادبی متره‌کی یی دپلار له شعرنه ک‌نه‌دی او دادی: 
لکه زه‌په یار مفتون یم بل‌به‌نه و ی مفتون هسی 
لکه‌زه‌بسی محزون یم ءبل بەله وی محزون هسی 
پرون غبر په غږ له باره» نن تر متخ شوه هبوادونه 
دا انصاف دژمانی دی ءجی ٹن هسی» پرون هسی 
په کانه دسترگو زره وری »په خبرو خی صبر 
دجہان په مخ‌به نه‌وی »ءسحر عسی .افسون‌هسی 
په قیامت به‌هم په هوش ءدهحبت لیو نی نشسی 
نه‌بی رو غشم بی لیدنه ءزمانه دی جنون هسی 
خط يە مځ ددلبرراغی »شور دزړه په بازار گی شو 
چیدحسن پاجا لږ دی » ددی خط دی مضمون‌هسی 
دژوندون فایده داده ءجی لیدن کو ی دشکلیو 
چی بی دافایدہ نه وی »مرگ بپتر تر ژوندون‌هسی 
آیبنه دخپل زنگون وماته جام جہا ن نما شوه 
سر وت یت ےڈ 
ددنیا په دشمنی کی ءعیسی ولاو شو ترآسمانه 
په دوستی‌کی یی لاځی ءتحت الثری ته فارون هسی 


داغزل به‌پشتو ژبهءجی بیان عبدا لقادر کر 

دروغجن یم که بی خانه» وایی بل یو پښتون هسی 
هو! همدی شاعرانه غرور معاصر شاعران راو پارول او دهر شاعر غور ته ہیں دا ۷ 
ورسیده دده دشواب اومقابلی په لہ کی‌شو, ولو هڅه و که چی پوخ ءخون اودده در 
انډول شعر ووایی اوداهم وریاده کپری جی‌دادی زما شعر ترتانه شه دی نو ستالا په 
بی‌خابه وه» لومړۍ. دامقابله دده له خپلی کورتی نهپیل شوه اوببانو دسبمی دورو 


شاعرائو برخه پکی واخسته چی مور به بی بمونۍ په راتلونکو گنو کی وړاندی کرو: 

























٭ بازاد کوچکی است» هرطرف تکه های‌چرم 
بەچشم میخورد » اینجا وآنجا تك‌تك دکان 
های بنجاره است... درتنگنای کوجه» دکان‌های 
«پیزاد دوزی»» قطاد دیده می شوند...پیزار 
های گلدار ءپیزاد های‌بی بیلی بیزار های‌حية 
افغانی »یبزار های يك‌گله ... 

مردان بسباری ء درین بازار تنگکو باريك 
دررفت‌وآمد اند ... 

مردانی بالنگی های رنگارنگ »شال ها ی 
ابریشمی ء باحاشیه‌های زیبا.. وپیزارهای یکه 

یکی بگوش دیگری میگوید : 


سے امروز عروسی است ۲ .. عروسی‌داود 


ولحظه بی بعدء درسراسر بازار سرا جی 
این‌همیمه می پیچبد وخبر بگوش‌همه می‌رسد.. 
زن فاباجادر ودولاق عاء براه می افتندو بسوی 


خانة اومی روند. 

ولی اوء امروزمردی است کینسال, بشاش 
۰ قدمانه دارد وبالایوشی درازء 
همیشه شکم گوشت‌آلودش رامی پوشاند . 
داود صحاف رامی گو یم.. او روزی ازکا که 
7اوہ اجى یود امود بس از رده 
تا رف بسا رس 

ووقتم, از اوخواستم» تابرايم قصه کند ء 
از خودش » ازکوچه‌گی هابش واز آنچه»در آن 


و تندرست 








شاغلی داد صحاف 





۳ بودم 


زمان ء بین جوانان معمول ہودہ گفت؛ 

من نميدانم چند سال قبل بود» پنچاه 
سال ... پنجاه وپنج‌سال یأبیشتر از آن... 
که‌در آنکوچه بدنیا آمدم ... کودکی ها یرراء 
در سراجی گذراندم» گر یەوخندہ امء درهمان 
دیو ار های بلند و کچ و پیچ گذ شت » 
روز هاوشب های مستی وبی خبری راء در 
مبان همان مردم سپری کردم وروزی رسیدء 
که‌جوانی بيست وینچساله شدم.. باز هم 
به‌همان کوچه‌می رفتم.. 

اي دج وجه سراجی ۰ جایی‌بوو. کے 
ساعت های بیکاری خودراءدرآن‌ميگذرانيديم.. 
کبوتر های رنگارنگك ازعصر ها تاتار یکی 
سا ری و ری ود وھ اد 





بنامی یاد می شدیم دی 
کبوتر باز 

دربراہر دکان های سراجی ء ففس ها ی 
«کبك» دیبده مي‌شد » صدای رك تلك) 


کاکه‌فلانی ...محمود 
.. عبدل‌سرخه وو.. 


بودنهء آباغرایو مردم در هم می آمیخت‌وظرغز 
بہزار های جوانان ء آهنگك خوش آبند و 
وغرود آمیزی داشت . 
وی سن وو ت سی رم 

عروسی من بسیار مجلل بود در آن زمان 
ده‌هزار افغانی تویانه می گرفتند ...عصر ف 
اوی یی اد ود و وھ ب ت 
مقداری زبورات به دخترش مبداد. 


سم'زندہ هارا ءازخرابات هی آوردیم ۰ 


شب خبنه (سغرہ های ساین) بدئبال‌تخت 


خینه براه ھی افتادند وباتبله ودھل ءمردم را 


شاد می‌ساختند. . 


وروزی که‌من عروس راب‌خانه‌ام آوردم» 
درست چہل هزار افغانی » خرچ کرده‌بودم.. 
ہل هزار افغانی . 
این‌حمله راباغرور تکرار می گنہدء 
۴ می‌برسم : 


-جبل هزار افغانی پول بسیاری‌بود؟ 
بگو بد: 
سیلی ؛ .. بس‌ارژیاد بود ... آخرمایکسیر 


برنج دا ءیك‌روییه‌می‌خر بديم ... 
اورا اەروز کاکا داود می گو بند 
- داودصحاف در کسو حة سراجی سستار 


۰ اک 


منسہور است . 
وگو ید : 
خير است ... ھن صحاف هستم . . . 

سالم‌است این کار رادارم.. رھ تا رو در 

ءطبوعات این شغل رابه‌عیده داشتم» آنوقت 

هاء مطبوعات فقط ریاستی بود ..کشککی . 

ی ابروا ۱ ان یکی بد یکر ى 


" آمدند ورفتند ومن هنوز همء صحاف:طبوعات 
1 


... امروز هم صحاف هستم ... دراین 


موسسەوآن هو سسه کارمی کتم ا 







از گل‌احمدزهاب‌نور ی 


1 
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۱۸ ۲۳ Ci 


سراحیی,بازار تنگ و بار یکی ډو ۵ ؛ 
داپیر ارها یر نکار نکت 


( 181: 


دا 9 د صحاف سا لها است به همان 
کو جه مير و دو سالهااست‌همهاور ا که 
روزی کاکهآن کو چهدود؛می‌شناسد 


* گذشته هاء قصه ها وخاطره هار از سراجی ... 


میگویم : 
۔عایدت جطور است ؟ 
می‌خندد .. خندغر شیرینی دارد ...گذشت 


سالہا ء شبارهای پست وبلندزیادیء سر 
حبره اش» بجا گذانشته ... اما اوهنوز مرد 
شادی است... میگوید : 

- دراوایل ففط ۱5 افغانی معاش‌داشتم 
وامروز ءعایدم ماهوار درحدود شانزده صد 
۰ گذاره مكنم ¥ 

کاکا داود صحاف ؛بروی جوکی حر کنسی 
می‌کندء پاهای کوتاهش راء بالای همد یگر 
می اندازد ء از جاك بالاپوش پبراهنش, دیده 
.۰ اژهنوز همان مردقديم ۱ ست... 


هرسد ...خوب است 


میشود 
راهن .. تنبان کلان‌ورنگك های شموخ... 

ھی پرسم : 

بدرجوانی ها »چه سر گرمی بی‌داشتی؟ 

خبلی‌زود جواب هبدهد»مگوید: 

-درآنوفت ها ءنوپ‌بازی بسار رواج 
داشت حوان های سراجی .همه به میدانی 
جمع شدیم و توپ بازی می کردیم... کبو تر 
بازی »بودنه‌جنگی وکہك بازی از تفر یی‌های 
دیکر ماود .. من (سايری‌داشتم. فقط 
(سادره)_ نگه‌میداشتم .. 


را 
مسایره چگونه مرغی‌است ؟ 
هگو یبد : 


سعرغ زیبایی است .. من آثرا بسیس‌ار 
خوش داستم سایرۂ من بسبار" قدیمی‌بود... 
سایره های کہنه ء بسبار ارزش‌دارند.. 
کاکاداود صحاف »مرد خوش مشر بی‌است 
... وققی ازدوستانش 
راجع‌به او<بزی می‌پرسم. همه از اوتعربف 


همه اورا دوست دار ند 


_مەردخوبی امھت بسیارخراج بود 
پول زياد ی بیدا کرداماهمه رابه کاکگی‌خرج 
کرد...۰پمانی داد» تفریج وساعت تبری کرد.. 
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وس وس و ار 


بلی امروزءاوفقیرشده‌است. ... | 
به‌چشمان این گہن مردکابل نگاه 
می کلم » دنبای از رازها درآن نیفته ست 
سر گذشت ...افساله ودرمیسان دو چئم| 
عمیقض ءغمی گنگ ...غمی کےەاز صدایش 
احساس می‌شود ۔ 
ازاامی پرسم : 
سدرزندگی ات» حه‌غمی داشتی ؟ غمی که 
تااین حد ترا افسرده ساخته.. 





-لبخندش ءیکباره مجو 0 E‏ 
اشك آلود می گردد... می‌گوید: 
تو خبر نداری £ 


۱ 
اجب موم ۱ 
له ! ۱ 
گوید : 
۔آخر اوعرد ...مرگث او . 
سکوت میکند ء حالت دیگری دارد... حون 
دیوانه هابه نظرمی خورد ء ازآن مپربانسی 
حند لحظه قبل» اثری‌در او لست E‏ 


اوغصه ناك است .. هن هم سکوت می کم ... | 
ویاو گار کرات یا ۰ 

شسگوید : 

یسرم »پسرم» جوان مرګ شد در ۱٤‏ 
سالگی فرد» مرگٹ او »مرا شکست داد ءدیگر 
در کو<ة ماهمه مېدانند » كەمنەردشىكستە یی ام. 
همه ھی دانند ء که آن مرد شاد وسر خوش | 
دیروز بیستم . 

باغم او مشیم غمگین می‌شوم ... 
خانوادگی اش ھی پرسم »میگوید : 

فعلاً چہار فرزند دارم .. بزرگتر یسن 
۰ شوه کرده . 

بااو گفتگو ام را ادامه هیدهم ...دقایقی 
بعد .از این مرد »می خواهم ءتاخاطره پی > 
ازخاطراتش دابرایسم قصه کند ...۱۰ و 
مىگو ید : 


اززندکی | 





آن هادختر است 


بقیه در صفحه 1۱ 





ژوندون 








دانم 


cC 





بربستر لاله های وحشی دشت که‌خون‌تن 
داغ وتب کرده خورشید وامکیدہ وسرخ‌واتشین 
بودند دراز کشیدیم ۰۰۰1 

لاله‌های‌وحشی جفت جفت. در کنارهم ازسیثه 
پردرد زمین سر برآورده بودند ونسیم‌بیادی 
تن‌نرم ولطیف خود را مانند خیال زودگذرونا 
پایدادیتی برعنه آنا میسائیده۰ لاله‌های‌سرخ 
یوائس یواش نیم تزديك میشدند وانگار هم 
نجوا میکردند ۰۱ 

یکدانه گل چیدم وبسوی تودرراز کردم 
برای شفتی وگفتی: 
- توعمراوراتباه کردی۰۰۰ نگاه کن در کناد 
اولاله‌ای دیگری‌سرگردانو بازیجه اداست‌شاید 
جفت او باشده.. شاید آنہا هم ازعشق‌قصه 
ها دارند۰۰ 

هتم ۲ 

ا هرایبخشس وه 
لالەسرخووحشی دشت رالای »وهای‌مواج توفرو 
بردم ۰۰۰۰ 

ونگاهم رادرنگاه توگره زدم»۰۰ لېخندی 
زدیوٴ* دنیا بروی من لبخندزد۰۰»1 

سور وی برژاشده بودي 


شمارة اول 


ےممیمممممہصجسمدصجممس٢سمصص۰ومممممہمیممصمممممممصمسىصس۶ومونممممممسسمسموسمسمموسموس‎ 

با آهد آمد بہار ء دشت وصحرا زیبامی‌شود ء سبزه وگل ازخالك سیاه سرھیکشدء 

طبیعت زیبا ودل انگیژ جلوه میکند لائەھم درآراستن بہار سم هیگیرد واین گل‌وحشی 
تداعی کثندۂ خاطراتی می شود که بکیاژآن‌داستا نیست که اینچا می خوالید . 








ها 


دست پسوی تود رازکردم چکک‌بموهسایت 
زدم ولبان سرخ ترا که همر نگ لاله‌های‌خونین 
بود بوسیدم۰۰۰ این اولین بوسه من‌وتوبود؛* 
نمیدائم چقدر طول کشیدزمان از حرکت‌باز 
باز ماند۰۰۰ خورشید برسینه آسمان میغکوب 
شده* ویکدنیالذت دررگپايم‌دویده ۰«قلیسم 
دیوانه تراز هميشته بطیشن درآمد" نکرمیکردم 
دنیا راباهمه هستی ونیستی ائ‌درچبره‌یکزن 
زیباء..۰ بشکل تو درآورده ودر ميان بازوان 
من رها کردند بودند»۰۰۰ 

ماقرا اولین بوسه‌عشق‌دچارترس‌ووحشت 
کرد دبدم که اضطراب بقلب کوچکتوچننک 
انداخت۰۰۰ 

گفتم: 

۔ جر اەیتر سی! 

جواب ندادی۰۰۰ وآنوقت یك دانه‌لاله چیدی 
وبطرف من دراز کردی: 

- بین چقدر قشنگ است: 





جم 
- اماشاید جنت داشته ہاشدا 
- جفت آن یکی است که توتباهئس 
کردی۰۰۰ لای موهای من است* 
گلبرکث لطیف لاله که بلطافت گوئه‌های 
تو! وپوست تن خوش اندام ودلفریپ‌توبود 
ميان موهای تو ۰۰۰۰ هنوز زنده وشاداب‌بود. 
کلب رگبایشی راباخون رنگ زده بودنشد»۰۰۰ 
باخون خورشید ویاخون زمین۰۰۰زمینیکه‌بروی 
آن آغاز ودر سینه آن زندگی‌ختم مشود 
من وتو در میان خوشرنگث بہاری 
دراز کشیده بودیم آسمان صدف زیبا خالی 
ازابر بود ۰۰۰ وخورشید بکه‌وتاز برسینه‌پپناور 
آسمان میدو ید۰۰۰۰ 
همه چیززیبا بود ۰۰۰۰ امانه‌به زیبائسی 
تو٠‏ تومانند فرشته ای بودی که ازآن 
بالاء۰۰۰ ازآسمان په زمین خاکی ھاگام تہادہ 
بودی تمیدائستم موهای تراجشمان ترا»۰۰۰۰ 
کجای تراتماشاکنم ٠٠٠‏ بہمەچیز حسدمیورزیدم 


حتی خورشیدکه ترا مینگرِشت ونور خود وا 
بروی ٹڑھیپاشید٠‏ 

دست بدست هم دادیم واژ راہ باریکی کہ 
برپیکرپوشیدم از گل دښت خط کشیده بود 
روان شدیم»۰ توسعی میکودی لاله های‌دشت 
زیرا پاهای تشنگ وخوشس راشت نشونده* 
رفتیم تاکنار دوتپه بز رگ ژسبديم ۰۰۰ 

گفتم نگاه کن۰۰ دشت آپڑکل مانند یکزن 
خفته‌است۰۰۰ واین تیه مامثل پستانای بر 
جسته اوست! ۳ 

باز سرخ شدی!۰۰ خجلت زده وشره‌گین 
شدی۰۰۰ سربزیر انگندی . بعد بخود جرئت 
داده وگفتی: 

هرگز بکزن زیبائی دشت پرازگل‌راندارد»۰ 


تة ضفحة ٦٤‏ مراجعه شوء 


صفحه 1۷ 


ا 2 


دوبیتی‌های مردم 

دلم ازدست تلهایی بجان است 

غم همجرت بچان من گران ۱ ست 
ندارم طاقت هجرانت ١‏ یگل 
که‌خون جشم من دایم‌روان است 

ازغم هجر تومن دیده گربان دادم 

دور ازتو بخدا سینه پریان دارم 
درغم عشق تو ای سیم بدن 
باخیال لب تو لب بدندان دار م 

غم هجرت مرادیوانه کر ده 

بهکنج های دلم غم خانه کر ده 


سراپای و جودم دا غم تو 
گرفته از من و بیگا نه تسو 
















چسد غرقه بخونم زدرباغ بجوی 
شوخ عاشق' کش من‌باچه تغافل‌آمد 
فصل گل میرسدوباززخویشم ببرد 
یار گل پیر هنم باقد خی مل آهد 
مغمل ‏ سبز شده‌فرشر؛ٌ قافله ها 
آن سفرکرده مگر بازبه کا بل‌آمد 
قدحی لاله پراز شیر بپاران نگرید 


جو له هی ہوجن و میں 





شنو یدابن جەنوائیست که‌دویادیه‌است 


نیون من جرس قافلے گل ۲ مد 


(کابل ٦حوت‏ 4۱۳9۳ 


> 


صقحه 1۸ 


زچد ا Fm mm‏ 
ےہ 4 
تراۂ 
گو یم ترا نه و دل‌خود مید هم ز کف 
سو ز م به آ تشی ونگو بم که سو ختم 
د یگ" خدا برا ز من‌احو ال دل میر س 


لب را ز بیم ‏ تشی‌سو زند ه دو ختم 


- آن دل که زنده بودرو عشق وآرزو 


با يك نگا ه تند وجوانش فر و ختم 
«سیئتا» 


za aa هه‎ 
لالەداغدار‎ 


امشب که شب خوش بہار است 

ایام تفعاط وکا سیت ا ر ى 

اسا قی مہوش کل اندا م 

جا مى » زرة و فاشعارى 
تام ار ول 
بی جام شراب خوش نباشد 
در دای 'قازب سا « ند 
ہی چنکث و ربا ب خوش نباشد 

بخرام پتا به سوی کلشسسن 

جوش و طر ب بہار بنگسر 

خواهی که شوی تو واقفا و ل 

آن لا له ادا کي 
ای" مط ۲ لاح نگ ور 
در فصل بہار ,وشاد کامی 
با جلوه ماه وکہکشنا نبا 
بفرست نه عاشقا ن پیا می 

کاین افطل بہار صافتاو"دلکشن 


خوش سبزه ومر غزاږ دارد 


عمجون رل داغد یدة منبسن 
بس وک غا داف بے کاود رار 
اتر محمد محسن حسن سمنگا ن 


ژوندون 

















برای اینکه چوانی خود دااز دست‌میدهد. 
جوانی بہار زندگی است" وانسان فقطیکیار 
این بہاررامی بیند»۰۰۰ امادشت" هرنال بہار 
دراغوئس میگیرد۰۰۰۰ زیباتروجوانترمیشود. 
کفتم: 

نها بنطوّر نیست زن زپہاست ولو اینکه‌نپاز 
زندگی را باخته باشند ... 
دگرمی زن‌راندارد 
ندارد۰۰۰۰ 





۰ 


ببتاد حترارت 
۰ بہار احشاض زیر 


سر برگردانده خندیدی واین لبخند تو 
بود که بهن نیرومی بخشیده۰۰۰ واین‌لبخند 
توت که‌همشیه مرادر برایر حوادث زمسان 
شکست ناپذیر ڈپیروز خواهد کردانید ۰:۰. 
زنده خواهمعائد زنده بخاطر توه»» پسرای 
خوشی خی 9 ۰ دیزی یغه لهند در 
چیره تو نمیردا. ۰ 

آنروز وروز های دیگر رافراموشی نخواعم 
کرد» و کسانه ایئروز ها روزهای طلائی دوران 
عشق پرشکوه مابوده وماروز های بہتر ازاین 
خواعیم ات کن ضر ی 
باز خواهم کشت. 
اذ آنرفذ ببادی‌که برای اولین بارباهم پے 
گر دش رفم ۰ روز خورشید خداءلالههای 
وحشی دشت ژبیاد زیبا ناظراولین پوسه ما 
پود پوسه عشق آلودعاه. 

از تو خواهشس میکنم کسانه که دیگردر 
آن داره که درنامه خوداشاره کردی حرفی نز نی * 
این حرف توببهوده است! 
«دیوانة تو. فر هاد » 
رسان درزد۰ خدمے پسرنامه را 
گرفت ۰۰ بسوی اتاق دختر رفت وقتی وارد 
اتاق شد«ر کسیانه» گنار پنجره شته 


۰ 
- رکسانه این الہ برای TE‏ 
دختراز جایشی پر بدنامه راگرفت “لى 
لی چشمائٹس هر گز قادر نبود جملاتی‌راکه 
بر کاغڈنفنس بسته بود بخوائدہ ازچند ماه 
قبل دراتر يك بنماری مرموز ناگہان چشهاناو 
بشدت برقع دنابودی گرائید ودوشنانی آن 
مردہ پودء تلاش داکتر ها برای معالچه‌اوبی 
تتیسجه مانده۰۰۰, ازدوسه بارقصه دردنال 
چشمہایشس ابر ای دلداده خود نوشته‌بود۰ ۰۰ 
۰ بایکدختر دیگر ازدواج کن“ همه راز 
یاد بجر" بکروز بتوگفتم که بہار انسانهازود 
گذرونا پایداراسشت۰۰۰ وبہار من گذشتسه 
است۰۰ من دیگرنه شگوفه های سیپ‌راخواهم 
دیدونه لاله‌های خونین دشت‌را۰۰۰ وبہار نه 
چبره ودا.. ونه‌نگاه پرمپرومحیت تراه.. 
من قدرت دلیروی بینائی خود رااز دست 
داده‌ام ٭' مراثر آموشس کن ۰ ویسوی دیگری 
برو دیگری که ترا سعادتمند کند... 
فراموشس نخواهم کرد روز هائی دا که‌در 
دشت لاله مج م٠٠۰‏ ویرشگوفه های بادام 
بوسه می‌زديم ' من گریزپابودم ۰۰۰ ازتو 
میگر بختمو تو بدنیال من دوان دوات میامدی». 
نفس می‌زدم وبزمین میفتادم ۰۰۰آنوقت بازوان 
مردانه تودور تنم می پیچسیده۰ چشمان کو 
جادويم میکرد۰۰۰ 


فرهاد باورشی شد.۰ چطور امکان واشت 


«رکسانه) چشمان زیبای خو 


ooo ODO 1‏ سس من من سر میس مومس تسوبی ھی 
ےھے مب جم OAD Or oe oo e Or egg‏ 





وقتی رکسانه نامه اورا بدست گرفت 
به کر یه افتاد زیرا دیگر نمیتوانست آنسسرا 
بغو اند۰۰۰۰۰ این نامه ازدلداده او پود واو 
نمی‌توانست آنر! بخواند فریادزد: 

- دیوانه فى شوم ۰۰-.نامه به کی‌ردهم‌تا 
برای‌هن بخواند! 

عادد رگسانه پشت دراناق بوده. صدای 
اورا شنیده بود بدرون آمد وگفت: 

- هن نامه رابرای تو خواهم خوانددخترم* 
اج و ا اس و هت 

- له مادر ٭٭نه ! 

واوخود رادر آغوٹس مادرشس رها کرده»۰ 
رکسانه میگربست ۰۰۰ تن اود ر ګورهدردزند گی 
ذوب میشد.٠‏ آپ میشد داز چشمانشس 
میریخت۰۰ چشمانی . که دیگر چائی‌وانمیدیدو 
در سیاهی وتاریکی فرورفته بود ۰۰۰ 

مادر گفت: 

- احاژه بده آرا برای توبخوانم» 
اما مادر توه 

- جه عیبی داره‌دخترم که توعاشق‌شدی‌ای! 

۰ ولی مادر من دیگر مال اونیستم»باو 
نوشتم که دختر دیگری رابجای من انتخا بکند 
همه چیزرا برای اونوشتم۰۰۰ دوهفته قبل‌باز 


اسار ور زیدہ ۷0 شاگرد مستعد 
درهر خانه ومنزلی مورد علاقه مردم‌ماست 






فرین نامه رانوشتم» 

- اگر او واقعا ترا دوست میدارد... 

نه مادد این حرفبا رانزن»۰۰ اوحسق 
داردازمن جشم بپوشد وباید هم ایشکاررا 
نکند۰ ۰۰ بکدختر کور 2 

- ساکت بائس دکسانه۰۰۰ توبینائی خود 
رابازخواهی یافت 1 

- اینہا همه حرف است۰۰ خودم شنیدم 
كەد کترهی گفت: دیگرکار ازکار گذشته ۰.۰ 
حتی درخارج هم نمیتوان اورا معالجه کرد»۰۰ 
بااینحال اورا امیدوار کنید»۰۰ این حرفہایرا 
شتیدم مادرا ومادر هم گریست: 

- دخترم»۰۰ دخترزییای من۰۰ 

- مادر نامه وا بخوان۰۰۰ 

مادر نامه راخواند: 
«بربستر لاله‌های‌وحشی‌دشت که خون‌زمین.خون 
تن داغ وتب کرده خورشید راعکسیده‌وسرخ 
وآتشین شده بودند دراز کشیدیمء 

وقتی‌نامه بیادان رسد ماد رگفت: 

فرزندم فسم میخوام که‌اوتراهرگزفراموشی 
نخواهد کرد:۰۰۰۰۰ اما مادر اونباید بسویەن 
باز گردد» ۰۰۰ من دیگر نمیتوانم اوداخوشبخت 
وسعاد تمند سازم! 

یکی دودفته گذشته بوده رکسانه در 


و 


آغوٹس سیاهی وتاریکی فرورفته ۰۰۰روشنی 
درحشمان او ۱ بکلی مردہ بود۰۰ .جشمان اوظاهر اء 
سالم بوده۰۰ مثل عمیشه زیبا بوده»اماچیزی 
نمیذید»۰۰ جرا اینطور شده بودا 

کسی جه میدانست شاید الاهه عشق فصه 
دیگری از "عشق می ساخت» مه پردردوبا 
شکوهیاز عشق ۰.۰ یکروز فرهاد ازشبرو 
دیازی که درآنبا ما موریت داشت بازگشت 

راستی دوسال ازانروز گذشتة اننت»۰۰۰ 
بووه 

ے بکراست بخانه‌اس میسروم واز او 
خواشتگاری میکنم۰۰۰۰ دیگر صبروقراردارم! 
وهمین کار راکرد.۰۰ وارد خائه‌آنپاکه‌شدمادر 
رکسانه ازاو استقبال کرد: 

ماحرای درد ناك دخترش برایش‌شرحداد 
وافزود: 

- دیگر رکسانه جائی دانهیبینده۰۰ امسا 
خاطره عشق شها باوامیدی میبخشد.۰۰۰ قبل 
از ابنکەاورا ببیئید از اینجا بروید» ۰*بگذار رد 
ابن خاطره بزرگث زندگی خود راهمشه همراه 
داشته باشد ۰۰۰ 

- امامن اورادوست ميدارم» 

هادر بادسپتپایشس چہرہ خود راپوشاند»۰ 

بقیه درصفحه ۱۵ 


OES SST TOO 


-سوزن دوزی از صنایع دستی نفیسی‌است که در روستا ها وبا دبه صا 










1٩ صفحه‎ 





وررشی‌در تقو «4سپورت 


وی ی از وت ا 


ورزش نه تنہا برای انسان‌سلاهتی 
ونبروی تکامل جسمی را به ار مغان 
می آورد بلکه برای ورزشکار شیامت 
جوانمردی وغیره صفات شا بسته رامی 
آموزاند ودر صورت بسط و گسترش 
ورزش از مرز ها قدم فراتر میگذارد 
ودر تحکیم ونزدیکی ملت ها وررتفاهم 
و دوستی بین المللی دول بس مہم 
وبا ار زشی دادد. 

ملتی که از افراد سالم و نیرو مند 
بر خورد دار میباشد در تمام امو ر 
زندگی مؤفق بوره وعطالت و بیکاری 


۴ 


کمتر دامنگیر جوانان آن میگر دد . 

لہذا سپورت وورزش رر لیا ی 
امروز سر حدی‌رانمیشناسد همه‌افراد 
يك‌ملت چه‌طفل ءپیروجوان ازینعامل 
بسیار مہم زندگی وکیمیای جوا نی 
استفاره می نما بند . 

سیورت به ساختمان فزیکی‌انسان 
كمك نموره وهم در رشد جسمی و 
تقویه روحی ورزشکار عنصر مہمو 
اساسی محسوب‌میشود همچنان‌برای 
ادامة حیات وطول عمر نیز خیلی مؤثر 


بوده وهم بك تفریج سالم مخصو صا 





اقل خی جن ر و کنات وهای 


6 + 








تلاش در راہ کسب هدف مطلو پو نتیحه نيك یکانه آرژو است که این 


عکس ازآن سخن می زند. 


این ور زشکار بدر ستی به‌حر فه‌اش ایمان دا رد و آنجه که مد ست 
آورده از دل و جان به آن علا قمنداست این رو حیه باعث پیشر فت 
وار تقای آنچه که آرژو دارد بیشتر میگ ررر۔ 
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برای جوانان بشمار میرود روی همین 
مفکورہ بودکه دولت جمہوری جوان 
مانوچه جدی۔رین‌قسمت مپذول‌داشته 
و برای گسترش هر چه بیشتر آ ن 
در ریفار می بتیاری نیز برای آن‌خالی 
نمود. 

دوی همین مفکو ره ښا غلسی 
محمد شریف انجلير در 
وزا رت زرا عت و آبیا ری که خود از 
پلیر های خیلی با استعداد و مو فق 
کا رات نظر ش وا روز ن 
بازی فوتبال درافغانستان‌چنین ارائه 
می نماید . 
جنانکه خوانندگان عزیز اطلاع‌رارند 
وبار ها نیز نو شته و شنیده شد ه 
که در چند سال گذ.شته به جز 
نام چیزی دبگری از ورزش مو جود 
نبود وورزشکاران ما از امور فنی و 
تخنیکی. ورزش‌اطلاعی ندانتندهمچنان 
بدبینی ها وغیره عواملی که زاره عقب 
مانده احتماعی بود در مقابل سیور ت 
وسیور تمین خیلی زياد ريده مبشد . 
گرچه يك عده اژورزشکاران رست 
په ابتکار زره وبا وجود نبورن شرایط 
خوب محیط ورزش » کمبوری ضا از 
نظر مواد ضرو ریه همجنا ن ضعف 
اقتصاری ء نداشتن مراکز ووسایل 
لازم که اینہا همه و همه سب 
دلسردی سپو رتمسن میگر د ید 
لحظه ازتپش وتلاش ابآنور زید ند 
خورش دا ابنطور معرفی می نماید . 

از چند سال بدین طرف نظر به 
علاقه ايکه داشتيم با زی فو نال را 
شروع نمودم وبعد ازمدتی افنخا ر 


پو هنتو ن را حا صل‌نمو د م 
و تقر ببا از يك سال بے اینسو 
عضویت تیم ملی فو تبال افغانستان‌را 
دارم و تا اكنو ن عضو ابن 
نیم میباشم . 5 

از از می پرسم چه انگیزه سیب 
شدتا این ورزش دا انتخاب کید او 
فقط با ہو جواب کوتاه گفته اش دا 
ابنطور خلاصه مبکند . 

اولتر از نگاه هیچانی بورنش که 
کمتر مشود آنرا در بازی ها ی‌ربگر 
سراغ کرد ودیگری اجتماعی بودن این 
ورزش ؟ 

وقتی ازین ورزشکار متين و آرام 
در بارة جوایز یکه اخذ نموره پرسیدم 
گفت :تاحال موّفق به اخذ هشت مدال 
ورزش دوکپ وچندین تحصین نامەو 
تصدیق نامه گرریده ام وی در بارة 
سفر هایش میگوید : فقط یکبار همراه 
بانیم ملی غرض انجام دادن‌یك‌سلسله 
مسایفات به جمبوریت مررم چنیسن 
مسافرت نموده‌ام اما نا اکنون جندرن 
سفر به داخل کشور عزیز نموده‌ام که 
خاطرات خیلی دلچسپ و فرا مو ش 
ناشدنی باخود دارم . مخصو صسساً 
مسابقات که یکسال قبل با برایرا ن 
قندهاری انجام دادیم و پیرو گردیدیم 
خیلی نزدم با ارزش است . 

خوب ښاغلی اعظمی اکنون نظر 
تانرا پیرامون بسط و گسترش ورزش 
ددآبندہ بگوئید: چنین به‌گفتا رشس 
شروع می کند گرچه رولت جمہو ری 
جوان ما در بپلوی سایر پلان ها ی 
انکشافی وبنیادی مملکت به و رزش 


ژوندون 


اسر نوجه جدی را مب مد و 1 
ی چیہ رج و 
کننده است ذبرا گفته می‌توانيم که 
گرچه ازعمر این جمپوری جوان ما 
مدتی کوتاهی سبری میشود مگر د 
همه امور شگو فا نی‌وامیدواری های 
دیده میشودکه آینده در خشانی دا 


نوبد میدهد البته در پپلوی سا بر 
انکشافات و رزش نیز از مره این 
این تحول ہنیاری کنار نمانده که در 
آینده رو نما خواهد شد که سسب 
خو سو دی دو ستا را ن 
سپور ت خوا هد کر دید | ما 
نکاتی کەسہب گسترش١این‏ بازی‌میڈدّود 
عبارت از توسعه بخشیدن ورزش رر 
مکاتب ہو هنتون وموسسات دو لتی 
نپیه و ترتیب وسایل ورژشو ایجاه 
میدان .ای و سیم و ر زشی > 
عمومیت بخشیدن ورزش در تم‌ام 
ولابات کشور و تاسیس شعبات که 
امور مربوط به ورزش را در ولا پات 


یی یی رین تیاب 2 


بقیه صفحه ٤‏ 


نورواپسین 

پابه دار» ملیون هاانسان نحات‌باغت 
واحکام » در کردار وبندار خاتسم 
ا ص 
پایدار ملیو نا انسان نجات با فت 
انبیاء نقش بود ء اسلام دینی شد 
حاوبااین ممیزات عالی که در رفتار 
وبسوی حقانیت وانسانیت راه خود 
را باز بافتند »> راهی که عداا ہت 
وتقوی درآغاز آن‌میدرخشیدوضا من 
وکمال ایمان و کرامت آدمی است ۰ 
آدمی ایکه به حق تسلیم و طالب 
کمال انسانی باشد »آدمی ایکه 
| نصاف بجوید ء حق بخواهد» شجیع 
وفرمانبر باشد ظالمو مظلوم هردو دا 
محکوم کند »آرمی که عدالت شعار 
ومروت پيشه باشد »آدمی ابکه در هر 
حال ورر هر مکانی خداوند توانا را 
ناظر اعمال وحاکم بر قلب‌و مشاعر 
خود دداند » دز ادیگاه اسلام مرادخود 
زا مییاید . 

محمد ص عارل ہو دومظہر عدالت- 
هر گز دل وخاطری را نیاز رده بود » 
دتنہا یکبار بر سپاهی ایکه شانه به 
شانه او میراند وباندازه خشن و بی 
رحمانه میراند که مر کبش به مر کب 
محمد تماس عبکرد و پای اورا بسه 
سختی عذاب مبکرد ء محمد شلا قی 
بر‌اوزد و گفت فاصله بگیر ۰ 
جون بمدینه رسیدند اورا خوا ستو 
عذر خواهی وخوررا به پرداخت 
هشتاد بزماده به عتوان ندب یسك 
تازبانه محکوم کرد . 

آنروز که واپسین روز حیا ت 
پیامبی بزر کث بود » مسجد در سکوت 




















تاسیس فدر اسیون های ورزشی 
برای تمام رشته های ورزش .اشتراك 
در تورنمنت های بین المللی وحوزهنی 
موقع دادن به متخصصین ورزش » 
همجنان رویکار آوردن آنبا در امور 
متذکرہ 2 

تشویق و ترغیب نمورن کلپ 
های ورزشی و مساعدت های مادی و 
معنوی که عمه‌اینیا برای سیورتمین 
روحبه سپورنی می بخشد . لہذا مابا 
بك ابمان قوی وعقیده سپور تی گفنه 
می نوانيم که رین راہ ریفور می 
بنیاری که تازه در مرحله اجراء قرار 
گرفته سیورت نیز در پہلوی سایسر 
موضوعات اجتماعی در آینده بسیار 
نزديك مدارج‌عالی‌خودرا خواهه پیمود 
وامید واریم ورزشکاران ما در همه 
مسابقأت وبازی های ملی و بین‌المللی | 
موفقیت و بیروزی های‌بکف آورند | 
که بگانه آرزوی ورزشکاران وورزش ۲ 


اعضای تیم فتبال ولایت کندهار 


دوستان ماست . 


مطلق فرو رفته و محمد پر منبر 
بود بخاطر نداشت کسی را آزرده 
وبا از کسی مدیون باشد ء تسب 
شدید وررد سنگینی براو طا ری‌بود 
به سختی حرف میزد و خطاب‌میکرد: 

دای مردم » من خدایی را که جز 
او خدائی نیست در برابر شما می 
عابو ور رگ مان » مھا صلی 


پرمن دارد ابنك » اکر بر پش ت کسی | 


تازبانه ای زده‌ام ۰ این پشت مسن » 
بیاید و بجای آن تازیانه بزند» اگر 
کسی را دشنام داده‌ام » بیاید رشنامم 
دهد» زینہا ر که شجنگی در سر شت 
شحنگی در سرشت من نیست رد 
ای میڈ و ی زا 
که محیو ترین شما در دل من کسی 
است که حقش را اگردادد بااز من 
باز ستاند وبا مراحلا ل کند تا خدا 
راکه دیدار میکتم روحم از مهمه 
خوشتر باشد .» از منبر فرود آمد و 
نماز کرد ءنب شدید ءخستگی دررسر 
واعضا و گرمی ظہر اورا عذاب‌میکرد 
باز هم تمنایش را تکرار کردو منتظر 
ماند ...مردم احساس کرت نا جار 
١ 7×7‏ ور 
اوست که زند گیش را سراسروقف 
مردم وہ ارم بدو بان کمنام رامد نیت 
آوازه و افتخار بخشید » رفتارواحکام 
وی طوری نبود کەحقی را پایمالکند 
وستمی راروارارہ . 
یی و 
هیچ چشمی راتاب آن نیست کسه 
جنین انتظار شکگفتی را دراین سیما 
ببیند »سرها فر وافتاره وشانه ها 


اعضای تیم فتبال کلپ بامیکا 


لک مسر سی 





پیت د د 


پوت را ادا ۳ 


دیگری بر خاست ودر حالیکه از 
هیحان به‌شدت میلرزید گفت : ای 
رسول خدا ء بگبار در فلان جنگ د 
برشکم من تازبانه زدی ! 

ِلہا نزريك بود از غم پاره شوو. 
وحشت همه را فرا گر فته و کسی 
حرأت نمیکرد که سر بردازد »پیغمبر 
باجہرۂ آرام » پیراهنش راکه ازعرق 
تر شده بوږ بالازد از مرن خواست که 
با وقصاص كن وحقت دا از 
مان | 

مرد براه افتاد و تازبانه سدست 
دز برابر بیغمر زانو زد .چشم هااز 
خجالت وشر مندگی برزمین میخ‌شده 
ونفس ها درسینه ضبط گرریده پود 
ناگہان ضجه های درد آلود و بیما ر 
گونة فضای حبرت زره مسجد را به 
لرزه آوزد»مردم سر برداشتند»غر دوی 





سر 





وای قصاص دا دیوانه زار مى 
بوسید .... موح اشك ء کسی راامان 
نمی داد ۰ مردم دز برابر پیغمیر سر 
ان 

ازاین صحنه ها که شبوه مال 
ژندگی محمد را سراسر پر کرده‌است 
پیامبری که میگفت من برای تکمیل 
مکارم اخلاق مبعوث شده‌ام . 

میگونند زیبابی را کسی بہتسسر 
راکسی بہتر می شناسد که مسلم 
واقعی بائد » دینی که همه زیبابیھا 
قرآن مضمون آن و محمد مر سی 
آنست ‏ محمد باچنان روح بزرکك و 
صفات بر فز بدة انسانی وعبودست 
بخدا !۱ 


E‏ پناء اسلام توفیق 9 رستگا دی 


میلرزد چشم ها ازاشك پسسر برخاست ... مردعربی خودرا برسینه مومنان خاصه عموطنان را نصیسب 
است تس وشم برهنه رسول خدا افگنده بود پار 
عر بی ہو خاست ار : گفت سدر عم ي 





دس ےسک ___ ی 
ج سے ٹس ٹس جات 





تر جمه : حسمین ترنگ 


تأیبناییکه بهعالیت رین 
در ح4افتخارر سید 


-ھان کار ي 


رعلن کلر )یکی از مشہور ترین زنسان 
امریکا معسوب مشود . 
#وفقبتش باو حود اینکه از چشم عا جز بودو 
گوشش هم تاآخر عمر صدابی نشنید در - 
قربانی وقدا کاری به منظور بیبود و ضع 
وحالت طبقات‌ععیوب اجتما ع مخصو صا نا 


وی نظر به‌رشادت و 


بایان درسراسر دئیا تحسین شد . 
روز اول حون‌سال ۱۹۳۰۸ زما نبکه ملن 
حشم ازجہان بونبد روز نا مه وا شنگتن 


صفحه ۵۲ 


بوست) چنین‌نو شت « زند گی هلن‌براستی ‏ بين رفتن قوه ششوابی دلیل این‌شدکه علن 














یکی ازمپمترین عار ضه های قابل باد آوری 
زعان ماست ومر گث وی ففط به عمر ۸۸ 
سالگی این جہان را فقبر" با قی ماند.» 
هلن در ۲۷ جون (۱۸۸۰) در الاباما یابہ 

عرصة وجود گذاشته وي‌تانزده ماه اول‌زندگی 
خودطفل, زیباءخو ش وصحتمندی بود و در 
ضمن خیلی عادی و نورما ل به‌نظر هیرسید. 
بعدها يك‌مریضی آنی سبپ شد که هلن‌قوه 
شئوایی وبیتایی خود را از دست ددهد.از 


e e O :۶:۱۸۸۱۷۱۸۸۰۷۱ ۴ ۱۱۵۱۱۷۱۱۱۱88818: 


۱۵۱۱۱ ٠ 


دیگر نتواند چیزی بشنود و بيا موزددر نتیچه 
زبانش هم راکدماند . 
هلن در یکی از کتاب ها ی خود چنیسن 

نوشته است ( هنو ز مہرہا نی های مادرمرا 
کەجہت تسکین‌دردم‌مراازچیز های‌مو _ هومی 

می‌ترساند بیاد داد م من به مرور زمان بەاین 
دنبای خموشی و تاريك خود عادت کرده‌ام و 
حتی این راهم فراهو شض کرده ام که گا هی 

جہان را به رنگث دیگری دید باشم.) 

تازمان هفت سا لگی او به قسمی میزیست 

که‌بعدها خودش آن وقت دا (عدم هستی‌یا 

وجود) نامیده است » یعنی دنیا برایش - 

مفہوھی نداشست. او می گفت روز تو لد 
حقبقی من ۲۷جون سال ۱۸۸۰ يست .بلکه 
سوم مار چ (۱۸۸۷) یعنی روز ی اس تکسه 
رآن. سو لیوا ن) معلمش وارد زند گی وی 
شد واو راازین بدبختی نجات داد.سو لبوان 

که در مو سسه ثابینایا ن تسیر بوستون‌ایالت 
مسجو ست به حیث معلم ایفای وظیفه‌میکرد» 
را هس ین ین و بس و 
ری ات رت برد اس 


۱ ۱۱۱/۱ ۱ ۱ 





نقبه صفحه ۷ه 


e 4‏ ۰ 
سمڑ سیم 
از آن به بعد شہنم که شب‌ها ور 
تاق باشکو ه روستابی خور چون مەرر 
سمان تنہا می زیست پنجره ر | می 
کشود و به آواز لنشین و سو زان 
نیم شب زنده دار گو ش میداو... 

کی ید 

بہار آمد به صحر ١‏ و درورشت 
جوانی نوبپاری بود و بگذ شت 
ر قبر حوا نان لا له رود 
بی تابی و نا قرار ریش بیشتسر 
میسدوبرایرل بیمار نسیم آنچه اواز 


#در مد رسه آ مو خته بود می‌نوشت: 


سا غر اندازم 


فلك راسقف 
پشکا فیم و طر ح نو در اندا زیم 
شب را ور ازو نیا ز با اختر ان 


آسمان می در خسید» بر جنسم ا و 
خواب نمی آمد و قتی سییده ازخاور 
می آمد و نسیم درآن محو می شد 
شینم بر پالین و بستر مير فت . 

هنوز خواب میبود که «شبینه» خواهر 






خوانده اش می آمد و نامه اش را به 
نسیم مير سا ند... 
دو: سبه سبال دیکر گذ شت »نسیم 






جوان: رشید تر و نیرو مند تر شد 







سولیوان يك معلم معمو لی نبو د وی 
خارق‌العاده ترین استاد جوانی بود که 
خودش وقتی کودك ابینا یی بوده است‌تا 
اینکه خط مخصو ص ابینایان را آمو خت‌و 
بعد ازيك سلسله عملیا ت مر تبه‌به‌مر تبه لب 
ا ن ی و 39 گا 
بزرگٹرین قدر ت این معلم جوان درحوصله 
اش وفیماندن این طفل بود» طفلیسکه نه اسال 
وو ات تر 0 ور وا املن 


هلن به طر یق نو شتن دراما تيك ميل | ہی ۴ 
خاصی داشست.هلن نو شته است ( یك روز اسولیه 
صبح دريك باغ با معلم خود به سمتی كەك شس 
نل‌آب هم‌درهما ن جا بودقد ممیزدم -س اجه د 


که‌استاد چھرابسو ی آن نل آب بر دو دستم اممگم 
رابزبر جریان‌آب قرار داد وبه دست د یگرم می 
اول به آهستگی وثانیا به سر عت کلمسه 
رواتر» یعنی آب رانو شت ۰ بعداهن‌درگد کردم لسان 
ات ری شوت رورت ی 
عجیب وغریب و سردی که بالای دستم‌جریان ۰ [رابه 


٣٠۔ب‏ 
ہشت سر گذااگنٹت :لوا با دود ودلربا 
دختر ان رو ستا ور دامان طبیعت 
زود تر بجوا نی مير سند و خا صه 
آنکه رر ناز و نعمت بر ورده شود 
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7 :: 
ساپر ږو شیز گان قریه وزود تر 
ل و ا ۱ 
جلب کرده بوږ تا زود تر به خانسة 
کے ا 
کد خدا عمرء گاه وبیگاه در ین باره 
فکر مبکرد و باما رر شینم درانتخاب 
یکی از خوا گا ران که رو نمندتر [ دد! 
وبا رسوخ تر از ساپرین با شد 
گفتکو داشت, رريخ که شبنم جز |ددین 
نسیم مو جوری رای نمی شنا خت. 
یکی از شب های مہنا بی‌تایستان 
بود» شبنم بعادت جر روز تخت با م ,| وی 
مقابل, ممیتاپی را ا ها میم دی فته ».لت 
وفرش کرده بود» کد خدا که بعد از [دیکر 
ارای نماز خفتن پروی بستر ش‌لمیده | او 
بود باما در شبنم مو ضوع 





سوارء 
خواستگاری ار باب نیاز بیک‌رامطرح یاف 
کد خدا - تو چه فکر هیکنی» ھن یر 


گمان میکنم از ار باب بہتٹزشومری | بد 


برای شبنم سراغ نشود... بو لداره» ےگ 
زمین,و باغهای نوا ان اعیے اہی ار 
وحر متش هم زیار اس... کردید 
وبعد باخندہ علاوه کرد درست نیست؟ Su‏ 
مارر شینم : ولی ار باب نیاز بی ساخت 
سه زن و دهپا فر زند دارو» اینہا که هلر 
نو میگو ہی برای شنم ارات ماي ‏ 
تقبه در صفحه ۵۳۲ ا ش 


ژوندون 

































































کند . 
حون علن انتقا ل وافاده مطلب راآموخت 
يك‌ذکاوت خارق العاده در خود میدید او 
نصمیم گر فت فاکو لته بخواند . این‌زن‌جوان 
ہعزم متین واراده استوار داشت‌در یکی‌از 
» های کمبر ج به تحصیل پر داخت‌ودر 
سال ۱۹۰۰ در يك فاکو لته کمبر ج ایالت 
سجو ست به تحصیل خود ادامه داد که‌جار 


سال بعد از آنحا مم‌فادغ التعصیل گردید. 
علن ابن عمه‌موفقیت‌های‌خودرا نتیجه زحمات 


پی گبرو حوصله پایان ناپذیر استاد خود - 
سولیوان میداند... اين ممل باجو صله پا 
نشستن در کنار هلن با استعداد در هر صنف 
جه در مکتب و چه در فاکو لته این اممکن 
راممکن سا خت. 

هلن اولین کتا ب خودرابنا م( دا ستان 
زندگی من» نو شت این گتا پبه پلهماه 
لسان مختلف تر جمه شده در سراسرجبان 
ملیونہا خواننده دارد .وی که این کتاب‌خود 
رابه خط مخصو ص ابینایا ن نو شته‌بود - 


درین عکس سمت راس سو لبوان‌وجپ 
"هلن که‌حر کت لبہای استاد خودرامی خواند.وی 
درین کار آنقدر مہار ت حاصل کرده‌بودکه‌در 
حرکت لبیا مطلب گوینده را درك هکرد . 
e 6 ۰‏ 

وی مدت زیادی سر مقاله نویس یکی از 
مجلات( بوستو ن) بود وبعد ازین (۱۵)کتاب 
دیگر همنو شت. 
اوبه آیبازی » کشتی دانی و اسسسپ 
سواری مپار ت پیداکرد. به کنسر ت ها 
اقه داشت واموا ج صو تی دامی توانست 
انظر به ارتعاش آن در اجسام جامد در 1 


بعد ازمر گٹ سو لیوان خانم دبگری‌جای 
آزمعلم مر بان‌را گر فت . این خانم که‌(پالی 
تامسن) نام داشت رهنما ی جدید برای هلن 
گردید و علن راقادر به سفر به سرا سسو۔ 
ابالات متحده وبعضی ما طق دیگر جہان - 
ساخت. 

چان مد ار جنک دو م بیارض اند 
های زیادی دیدن‌نمود واز کسانی که‌در جنگ 
شماره اول 


دورد توجه‌ودلجسیی خاص نابینا یان‌واقع گردید. 






الکساندد گرا هام بل مختر ع تلفون‌باهلن 
درحال افاده مطلب تو سط انگشتان دیده‌می 
شوند به‌اساس پیشنہاد گراها م بل والدین 


علن وان ره از مکتب ناسنا بان 
سو لیو را از مکتب نایتنایان سواغ 





ر مید 


وزندگی نمی آورد. گذاشته ازآن‌شبنم 
شانزره ساله چکو به زن پیر مره 
هفتاد ساله بشود. از باب بجای پدر 
]شبنم اس و دختر کو "چکش رو سال 
بزرگتر از او . 

کد خدا:: اینماهمه" جر فه,حرف... 
ذاشتن زن و فر زند و مسن‌بودن مور 
برای زن چه نا را حتی بار خوا هد 
آورد» در حا لیکه ار ناب زند ی 
خوررا به شبدم می بخشند. هستی و 
دارابی خود را در مہر او می گذا روء 
شبنم دیکر چه میخوا هد... بعدغم‌غم 
ګنان باخود... عجب خر فببایی‌بی‌معدی 
راست است که بازن نباید مشو ده 
گرد... 
ما در شبنم: مگر با هم اپشتا 
شبنم را ضی نیست هر وقتی‌ضحیت 
ازین خواستگاری بمیان آمده اوزار. 
زار گر بسته و بار ها گفته استاگر 
چنین کاری بشود» خورش را نیست 
وثابود خواحد ره 
۰ کد خدا: نه باباء دختر های جو ان 
وژیبا که خریدار زیا۔ یافتند از این 
سخن ها بسیار میگویند. گر یستن 
اورا عم نمیشود غیر از از وخود 
فروشی تعبیری کرد.... 

شبنم و نسیم که هر شب‌ساعتی 
زیم می ودند این ما جرا راشنید ند. 
هر رو چون بید میلر زیدند» سیم 
بیمان عشق بست و دست سر 
مضحف گذا شت تا به شبنم رسیدہ 
آرام نگیر.» شبنم نیز قسم خسوزه 
«باجان رسد بجانان یاجان زتن‌برآید» 

آنشب نسیم زود از آغوش شبنم 
حدا شد ولابه وزرای پیش پدر برد:.. 
ماحرای تازه را حکایت کرد و تمنا 
نمور به كمك اهل قر یه کاری بکند 
که دل سنگک کد خدا عمر نر م شود 
ومظا هر فریبند؛ پول" پی.ستی خیات 


کردند. 
۰ ۰ 
چشم خودرا از دست داده بودند دلجویی می 
مود ایشان را به آینده اميد وار میسا خت 
وی این كمك خود را از عساکرء اطفال وزنان 
کشور های دیگر نیز دریغ نکرد.وی به هر 
جای ی که میرفت مردم رابه كمك و تعلیم‌و - 
تربیه اببنایان تشو يق وتر یب می 
نمود. 
رعنما ی دو می وی ( پائی تامسن) هدر 
سال ۱۹2۰ وفات یافت و هلن‌راتنها گذاشت 
درسال ۱۹٦١‏ هلن عالیتر بن افتخار ی راکه 
ازطرف دو لت‌امریکاهرسال به یکی اززنان 
داده میشود کسپ کرد. .ویالا خره درسال 
)۱۹١۸(‏ جہان دا پدرود گفت : 
۰ ۰ ۰ 
سيم ەبەم 
او وزند گی شبنمش را تیره و تار 
کات 
از فر .۱ سیل مو سقيدَان‌و بزرگان 
قریه جہت خوا ستگاری شبنم برای 
نسیم, بخانه کد خدا سرازیر شد.. 
دو سه روزی ازین اصرار و این ۱ م 
اهل قریه نگذ شته بود که ار با ب 
نیاز بیک با مر گك آنی خود صحنەرا 
نغییر داد ... جنان اتفاق افتاد که 
نسیم را در معر که عشق حر یفسی 
نماند... ار باب که سحر گاهی‌یعارت 
همیشگی لب نہر و ضو میگرفت» 
طعمه امواج خروشان «کا دی رود » 
می شود و ظہر روز دیگر جسد او را 
از حوا شی قریذ «داروان» "از آ ب 





کے عم 


بیشتر به آینده نگران می شسسودر: 

نسیم هم رست تمنا را فرا تر می‌برد 
وهر روزی بر تعداد خوا ستگا ران 
طر فدار خود می افزاید... سرانجام 
کد خدا حاضر شد در صورتیکه‌شبنم 

تور هد باین و صسلت تن زهدءراضی 
می شود تمنای نسیم را بپذ بردمشروط 
بر آنکه هفت هزار سکهة نقره»شیز با 

بیاورد. 

شبنم که میدانست این باربرشانه 

های نسیم کرائی میکند» لش 

میلرزید وشب.ها وروز ها با بیسم 

وهراس عشق و سر.انجام زند گی 
خور را درتاریکی غرق مییافت... اماء 

نسیم جان تازة یافته بود وامسسد. 
رسیدن به شبنم کوهپا را درنظر ش 
چون۔موم جلوه میدادء او فکر میکرد» 

میتواند در با ها را مہار زندء ز مین 
وزمان را تسخیر کند و ازآن همه 

پول سازد و در مقدم عشق خورشبنم_ 
نتار کند. گاه گاه که اندوه شہنم را 








هلن به يك ظاهر خو شش در باغچه منزلش 
درحال‌قدم زدن‌دیده میشود . 

این عکس از زمانی نمایند گی میکندکه 
چشمانش .کم کہ دید پیدا کردہ امايك حرف 


نه‌شتیده می توائدو: 4 دیده. 


یمه 





بیشتر می رید از او دلجو بی می نمور 
واز تلاش برای بر آوردن آرزوءتہیة 
پول و ندارك سفر به شیر های دور 
بااو حکایت میکرو... 

مگر شبنم این خیال ها وخوا ہہارا 
ترسناك وسنگین تعبیر می نمود... 

صبح یکی از روز های اواخسسر ‏ 
تابستان دود ؛ خر من ها در داشته 
شده و حاصل با غہا جمع شده بوره 
مررم قریه وزمیندا ران قسمسست 
ملا احمدء اخوند مسجد را یکا سك 
بخانه اش میر سان ەند... دز آڻ 
لحظات نسیم آخرین در سش را برای 
شاگرد بکه جای شبنم را در مد رسه 
گرفته نو شت بر" اهوار سپید ش 
کاب رزه از یدز و مادر از خانه‌هاس 
گلی؛ از قلعه های عستحکم» ازمزادع 
پہناور» از سنك سنك کوی وبرزن 
از ترانه های الہام بخش جویبا ران 
واز ردم قر به يكايك 3 داع گسنھ 
وبرای کار واندو ختن پول جانب 
بلح روان شد... در لحظا تیکه از 
کشتزار ها واز جوار قلعة بلند بالای 
کدخدا می گذشت آخرین تاه 
حسرتبار خود را از جشمان شبنم 
هم بر داشت با اشك روان راه دادی 
های خا موش ودره های پر ١‏ بہت 
وحلال را که از.سینةٌ کو هستا نا ت 
مررکزی کشور بسوي بلخ گزین با ز 
بوږ پیش گرفت. به دنال او ر شتة 
نمناك نگاه و پررة لطیف خيالات 
عاشقانة شسینم کشیده می شد اين 
رشته ماعہا و سالہا دز عوالم نامر نی 
بلخ وغور را برم‌بخیه می زد... 

آنروز وگ سه شا 7 کال 
رسیده سیم »در مدرسه این بیت 
آفتاب شیراز را بحیث آخرین درس 
از او» مکرر می خواندند... 

۰ بقیه در صفحد ۴٣‏ 
صفحه ۰۳ 


از: محمدامف «گروب» 


بہار 


رنجه فرعود قدم باردکر باز بہار 
مرد وافسرد همه چند گہی ازسرعا 
دشت و دامان سپید همه دیروز بیین! 
گر خمادی می ومستی تو زساقی‌خواهی 
سرنگون گشته دگر کاسه دردغم‌ور نج 


همه بایار روند سوی‌چمن‌ليك «غروب» 


۱ ہے 
حححن 


دیشب از غم 

تلب پرپر شده ام 

قلب حست زده ام 

ناله بنمود وصکرتش بشکست 

آن سکوتی که چه شب های دراز 

| ۽ بوصه میزد به درودیوارقی 

۾ کفتمش کای دل بیچاره من 

5 

» چه شده؟ راست بگو ٩‏ 
کانچنین زار ویرزاد. شدی ٩‏ 


چسجیی 


. e 
ES تم‎ ۱ 


کچ ورود قدمش شاد شود بلبل زار ی 


با بہار باز کنون رنگك تا 
ہے ی 
به مشامت چو رسدبوی گلیگردی‌خمار 

5 


اشك شادی ممه جا ابربہاری توبیارا SS‏ 


مژده را به وخ من بلمود 

مرده عيض ونشاط 

مزده بزم و بساط 

وء چه زیبا ودل انگیز وخوشی‌آور بود 
صبع زیبای بہار بود ونی وساغر بود 
















شراب‌ناب 


ساقیا آن شراب لاپ بيار 
نوبہار است توبی‌حساب پسار 
قدح باده را پر از ھی کن 1 
کاسه کاسه بمن شراب پیار 
زان شرابی که آتشیسن باشد 
مستی آرد جو جوی آپ بار 
جرعه جرعه بریز دد ساشر 
عاشقان را به پیج وتاب پار 
ای عضرمند به بزم عشاقان 
غسجك و طلبه رباب بیار 
نقمه بشواز طور جوش خروش 
تا بیارد همه به تاب پار 
کز جگر دود دل کید بالا 
قیله قله ز دل کباب بیار 
از دل من کباب خون الود 
زد ان شوخ بی حجاب بيار 
(خسته دل) عاشقست می‌خواهد 
تشر شمرش تو در کتاب پیار ا 


فرستنده غلام محمد 





البر ات کیمی 


۱۸۸٦د٦۹٠‎ 

| ودر سال٦۱۸۸‏ در ارو پا 
دريك ناحیه کوچك‌استرالیابی 
متولد شد و حیات خود را از 
آوان شباب به بكوظيفه بز رک 
جح وک اق E‏ 
انسانہا ی‌بیمار و علیل بو 
کینی تصمیم گرفت تاپرسنار 
وخواهر مریضان ترپیت شود. 
وآنگبی بکار پر داخت‌مخصوصا 
بحیت تیمار دار اطفال در شر 
ناحیه استرالیا بصورت متفر 
خدمت کرد او در محالی بکار 
پرداخت که اکثر طبقات مردم 
هیحگاه از كمك های اطباء 
استفاده ننموره بودند. سال 
۰ برای پرستاری‌مریضا ن 
تحول شدبدی ایجاد کرد.ددین 
شال يك شیوع مرض فلج 
اطفال بظپور پیوست‌مخصوصا 
آن عده از اطفال بدین مر ضص 
مصاب کردبدند که ازوا کسینا 
سیون بدور مانده بودند اطباء 
چون* بقدر کفایت نبورنسد 
رسیدگی - نمیتوا نستند. بغاپران 
الیزابت کینی می بایست ك 
آزمون‌قدرت بعمل‌اورد ودر پی 
مبارزه با این اپیدمی‌و حشتناك 
به التزام ز کاپ‌بیماران‌راهبرد. 
این زن فدا کار برا ی کمك‌مو لر 
به اطفال علیل طرز العمل كاملا 
غیر عادی را بر گزید در قنداق 
های گرم باسعی و مجاهمدت 
نہاپی به مساژ اعضای مفلوج 
آنپا توانست نتیحه بگیرد وآن 
اعضاء را بار دیگر به فعالیت 
در آور. البته این طرز العمل 
وقت را دز یں تحت 
وعلاوتا زحمت ده و رنج آور 
بود واماحه‌میشود کرد. دیگر 
راهی برای كمك در نظر او 
در طول سال 
از هزاران انسان ناقص الاعضا 
حمات و نگہداری کرد . 

اندکی قبل از جنگ دوم 
جہائی اين طرز العمل الیزابت 
کینی در سرتاسر استرالییا 
مورد قبول و عمل واقم شد 
موسس این طرز معالجه‌درسال 
۰ عازم اضلاع متحصده 
امریکا گردید تا دران سا مان 
اطبا را به طرز معالجوی 


وحود نداشت . 


۱۹۵۲۱۱۳۰ 
خویشن آشنا ؟ رداند و آشان 
را درین ساحه ر هبری کند . 
او در اخبر چند سال در کلینق 
های اضلاع متحده آمر‌یکا 
کار کرد و متود معالجوی خود 
را عمو میت بخشید نتایج این 
کاراو آنقدر عالی و مشمر بود که 

الیزابت در انستیتوت ن 





شخصی 
خویش واقع مینا پو لیس به 
معالجه اطفال مقلوج مشغول 
شد وضعمتا اداره ١ین‏ انستیتوت 
را نیز به عہدہ داشت بسی 
بزر گداشت و افتخارودر بہلوی 
آن بك سلسله حکتوراتها ی 
افتخازی نصیب او شد اما اویا 


این همه آنچه هميشه بودباقی 
ماند . يك زن مصمم و دستگس 
بینوایان . الیزابت کینی‌درسال 
۲ از جہان در گذشت اما 
آثارش این اھر را تضمیسسن 
کردند که او نباید از حانظسه 
تاریخ محو گردد 5 


سماستیان‌یر ۱ مت 


۱۵۲۱ رهر٩۰‎ 4 


بایستن بسته شدن فصل قرون و سطی و از هم پاشیدن 
شیرازه متصل و مستحکسم‌مذهبی جوامع غربی و تنظیم 
موسسات فرون گذشته شعر وشاعری کشورالمان مم‌قابلیت 
خود را از آنچه قدرت خلاقه آنابحاد کرده نود از دست داد 
هنکامی که قواعد خشك‌و بیجان تدر پسی در زمینةڈ شٹاخت ر 
بیان شعر و با بعبارت دیگر بر جہان احساسات و عواطف 
وضع گردید و به اصطلاح‌برآی‌شعر چوکاتی بنام صنایشعم 
لفظيه و معنو به‌واصول تقطیع ترا شیدند و 
پرو فیسران آلات پیمایشس ررازی و کوتاهی شعر رابدست 
گرفتند دیگر مجالی برای درك‌واقعیت ها و ارزشہای شعری 
باقی نماند . 

یکی از چیره های تیبیثك‌این عصر سبا ستیان برانت حقوقدان شترا سبورگی است 
دریازیل» آنجائیکه نبا تات‌زیاد دارد و مانند مراتع آن مراکز انسان دوستی هسم > 
بکثرت مو جود است تا در جه خضول دو کتورای حقوق تحصیل کرد و اندرین زمینه 
راه آمو زش مز ید راپیمودن گرفت ِ 

هنگا میکه بازیل بزنجیرانقیاد و هم پیمانی سویسی کشانیده شد برانت عمازطرف 
مقامات اداری وطن مالوف خود بحیث سیند یکوس(باصطلاح‌ریش سفید مردم) و منشی 
شہر موظف گردید . 

در جریان این سال ازخامه توانای اويك سلسله نو شته‌های حقوقی و حقوق توبررسی 
عرضه شك . 

او برای شہراشتراسبو رک مصدر خد مات ثمر بخش‌ونبایت مفیدی شد و بدین 
منوال بك سلسله «سالنامه‌ها»را هم برای کتایخانة دو لتسی فراهم آورد و لی متاسفانه این 
کتابخانه معظم در سال۱۸۷۰ طعمه حریق گردید . 

نوشته بى که او دا در سر تاسر اروپا مشہور وانگشست نما ساخت « کشتی دیوانگان» 
نام دارد که به شکل مجوآمیز سروده شده و بدان وسیله بر عادات سخیفه عیوب‌جنو ن 
وحماقت عصر انگشت انتقادنپاده است . این کتاب او راکه‌مانند آئینه اعمال دیوانگان 





«میباشد همه اصناف شپری‌حتی در لحظات کار ومشغولیت هم بمقابل خویش میگشابند و 


ته ذر صفحه ۹۹ 


صفحه 6۵ 








۲ نوشته از عءر 
سیم 9 Road‏ 
خاطر 5عشقی کهد ر دامانحبال غور بر کشیدوهمانحا 
پرانداخت 


طنیعت آبینه داز بہار بود» نسیم 
ملایم سرا سیمه به شاخ و پنجه های 
درختان می زی. سبزه های نو ر س 
وگل های و حشی پیشتاز قا فلیپار 
کر دک یا بر ےتا یئات جاک 
حویبا ران و رودی که غو غا کنا ن 
از صخره ها ودامنه ها سرا زسسر 
می شد شسته تر می دیدند. نیستر 
بہار از رك ز مین خون کشیده و بر 
لاله ها زره بودء دز ختان غرق‌ررحرمن 

کو هسار قير گون که افسا نه 
قرون و اعصار فرا وانی را باز مزمه 
های خا موش در خیال بیننده میر یزد 
وی اط افعا ستاں مر گزی ہے 
مینار جام وشوا هد تمدن برا زنده 
سلالة غور نمودار يك عظمت فرا رفته 
رر ول تاریخ است محکمتر با بز مين 
فشرره و حصار مستحکمی را بر اق 
سا کنان گرد و نواح و فر زندان 
پر ورد دامان خويش بو جود آود ده 
ات آنا آری همانحا که کوهپای 
سر بفلك بار زمین را گران تر‌ساخته 
وادی زیبای غور» چون نگین در حلقة 
بہار افتایه بود... آنروز» اول بہار 
دود» سالی رفته و سا لی دیگر ‏ غاز 
شده بود بہار دزه ها ووادی های پیر 
را باز می آراست وبر کو هپا ی 
سالخورده جلا 5 بخشیدء مر مم‌همه 
به پیشواز بہار روی کشتزار ها 
و قطعات پرا کندة مزار ع اینجا وآنحا 
سر کشبده لیر مردان دور هم نشسته 
از فصل ح-وب» و سال شا داب 
وانتظا رات امید وار کنندۂ آینده باهم 
ص حت میکر دند» پیر زنان با تاد 
گاهپای کر باس با فی شان نزدریك 
دلوا عای قلعه در دك رد یف پشت به 
آفتاب مشغول ریستن وبافتن بو دند 
قطرات عر قی را که گر می مطبو ع 
نیمه روز اول سال بر پیشا نی آنان 
می آورد بانوب چا ررهای سياه 
و سید می حبد ند . .. دخثران جوان 
درف و جنکث بر داشته و ميان خرمن 
های گل و سبزه از بہار عمروجوانی 
بە بہار طبیعت افسانه میگفتند حواتان 
به سنکث اندازی‌وجست و خیز و زود 
آزمایی بابك دیگر از افسردکی های 
سر ما انتقام می کشیدند... اطفا ل 
قد ونیم قد از مزارع گل می چیدندو 
دسته می کردند... در میان انا ن 
دو طفلی بود یکی دختر و دیگری پسر 
کاخ انان این دا ستان‌را هسی 
ساز ند... 

در کر شه این واری و در زا و به 
| بلو پیکه رسم کرریمء کنار درختان 
07 , ات۳ 
باریش پہن و سبیل های وارونه اش 
به‌چنارتنو مندی نکیه زده‌بامحاسنش 


بازی میکره ۰... 
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در افق دور از تنگنای ميان دو کوه 
بك قطعه ابر سفید که چون قو ی 
زیبا در او قیا نو س بیکران آ سمان 
شنا میکرد نظرش را جلب کرده دود 
واو را طوری فریفته بود که نگا هش 
از آن کندہ نمی شد... 

ول او هی انشا ند کد ۳ از 
آن‌ابر لطیف تمنا میکرد برای مزا دع 
و سیعتی-نرا نة با ران را بسرا! ید 
ویاهم جوانی رفته خود را در حر سر 
خیال برور و نیروی شتا بندۂ آن خی 
باتك . 

کد خدا حا صل‌همه‌عمرش دختری 
اشت بنام «شبنم» پیش از شبتسم 
وبعد از او چند دختر و پسر دیگرش 
را زمانه و مرت ربوده وور زیر خاك 
های قبر ستان قریه برای ابد نپفته 
® 
«شبنم» ازهمان کودکی زیبا و بك 
سرو گرږن فاخر تر و هم تنو مندتر 
از همسالان دهكدة خود مى نمسود. 
زیبابی معصو ما نه و طفلا نة او ءيك 
حفت جشمان براق وشفاف اوءلبهای 
چون بر گت گل لطیفش مو حای پرپیچ 
و سیاعش و مہتاب رو یش بہاریرا 
که خیالپر ور تر و عا شق کش تردر 
کمین او بود در خیال بیننده بید ۱ ر 
ا ۲ 

شبنم آنروز بیشتر با «نسیم» 
همراهی میکرد و حمبازی می شداودد 
مدرسۀ باریه که معمولا کود گان 
پسر و دختر باهم یکجا رز محضر 
آخوند می نشیند نیز همم کنا ر 
« نسیم» بود. نسیم پسرا خو ند دو ء 
سه سالی از او بزرکتر بور وقصی 
شبنم شاگرد آخوند شد و کد خد ۱ 
بانقل وشیر ینی و دستار اورا تسلیم 
ادیگاه کرد» نسیم بوستان سعدی را 
آغاز کیم بود... ازین رو وقتی 
آخو ند استراحت میکر: و بابرای کار 
وبارش از مسجد بیرون می شد 
نسیم بيك قطار رختر و پسر دیک که 
0ە کرو ا 
در غیاب پدرء درس میداد و بیشترهم 
با شینم که سیت به همسقطا ران 
بیدار ترء هو شیارتر وذکی تر بود 
ویاازین لحاظ که زیبا تر جلوه میکرد 
ررس میخوا ند و كمك میکرد. پدرش 
هم بخاطر خشنو دی کد خدا توصیه 
کرده بوږ نسیم بشت در خا ت 
شمنم باشد واورا ز داد تر بيا موزد. 

یکی دو بہار دیگی آمد و رفت... 
شبنم رر در سای خود پیش رت 
چیز های بیشتری آ مو خت و همان 
طور هم با نسیم الفتش بیشتر گردید. 

بازهم رو زی از روز های رو شن 

شماره اول 


وبی غبار بہار بود, لاله ها در کشتزار 
ها ورامنه ها می سو ختند» شکو فه 
بر شاخ و پنجه‌های رر ختان‌میخند یدند 
بر ند گان برای بہار می سروند... 
در مد رسه نیز اطفال مقدم بہسار 
زند گی را با ز مزمة درس های نوی 
رنگ‌ومایه می بخشید ند. شبنم که‌از 
نصاب در سپای ابتدایی گذشته پودء 
اکنون حافظ میخوا ندء نسیسمرز 
کنارش بوږ و به لب و دهن او خیره 
مانده ٹوو 
شبنم با تکیه روی هجا ها یکه‌یکه 
و بر بده بریده میخوا ند و گاهی که 
سو زش به چشم ھا یس می افتی‌ه 
با گو شۀ چا در چشم های خود دا 
میمالید و رو باره به صفح؛ کتا ب 
متو جه می شد و با لکنت میخوا ند.. 
سیم که ازین وضع رنج میرد 
با خشو نتی آ ميخته به محبت او ر! 
مرو ےا ہر 
شبنم ! تو که دو سال می شور 
بغداری را تمام کرده ای حالا بایے 
حا فظ را روان بخوا نی حواست را 
خوب جمع کن و اینطور بخوا ن... 
بیا کز جشم بیمارت عزا ران دزد 
وحالا بیت را مکمل بخوان... 
شبنم غرق در تبسم و حیا 
میخوائةہ 
بمژ گا ن سیه کر دی 
هزاران رخنه در د ينم 
بیا کزچشم بیمارت هزاران 
درد بر جیتم 
۰ ۵ 0 
از آنروز کار » مد تی گذ شت . 
سالہا ,نبال هم با قا فلة زان 
بیو ستء نسیم هنوز سرو کارش 
با مد رسه و شا گردان بود مکرشبنم 
که از مرز طفلی ګذ شته و رو شنی 
شباب در چہرہ اش می در خشید 
0 در محضر درس نبوو» کاحی هم 
که با دختران قر یه به نظاره وگلگشت 
می بر آمد و کنار رود خانه به میله 
وتماشامی پر داخت‌هنگام عبورازجوار 
مدرسه با جارر از غوانی خود را 
می بو شید واز نسیم رو نہان میکرد. 
مگر نسیم که‌از کود کی‌ددد شیر ین 
محبت شہنم را اق احساس میکرد» 
بدن مر مرینء سیمای خیالپسرور 
گذشته از همه دو حشم فتان او را که 
در سا لہای اخیر بیماری مز منسی 
بر آنہا سایه افکنده بود به خاطر 
دا شت و آر زو ی خیا لړ ر و ر اورا 
در تصورات دیوانة خو د نقش مى 
بست. و آنگاه با سوز آتشی که‌تنور 
سینه اش را گرم میکرد بی اختیا ر 


زمزمه میکرد. 
بمژ گان سیه کر د ی هرا 
را ن رخنه در وينم 
بیا کز چشم بیما ر ت 
هزاران دزد بر جیٹم 
عشق سر کش نسیم روز بر و ڑ 
رسوا تر می شد» دیگر دختر ان 
همباز شبنم از این راز آگاه شسده 
بورند و با شبنم بیشتر از این پاب 
سخن مبگفتند و او را بخاطر دلدادی 
از نسیم زود زود از قلعه بر کشتوّار 
ها می کشیدندء شبنم که بحم‌جوانی 


ہبی بروا عاشق می پا لید نیز بی میل 
نبود و سوز و ساز نسیم را نا مراد 
بگذارر... از اس لحاظ در ند عشةی 
که الفبای آن با الفبای پارة بغدا ہی 
آغاز شده بوږ خود را روز بروز 
برای دید وباز دید های ساده‌ومحرمانه 
آماده شد وازین مرحله به سر عت 
گذشت و جای آنرا يك هیجا ن ونا 
شکیبانی مستمر و متوا فى فر ۱ 
دررفت . 


نقبه در صفحه (0۲) 


۱ ار ۱۱۱۱۱۵۱8۳۱۱۱۱۱۱۱ 
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صفحه ۵۷ 


تا ابنحای داستان خواندید : 





«ژان) به خانه دوستشربیتی) میاآیدربیتی) اورا نزد دوستانش میبرد واورا به ایشان معرفی میسازد در ضمن این معرفی (ژان)با (بر نا در» دو سسست صمیمسی 


(ہیتی) آشنا میشود .ربرنارد» بعد از گفتگو بارژان) »از وی خواهش میکند که به خانه‌اش برود . اما «ژان» این خواهش را رد میکند. فردای آنروز رژان) به خانه میہاشد (بیعی) نز 
کا مباید واز او میپرسد که آیاگاهی عاشق شده است واينك دنباله داستان : ۹ 
© 


چھ 


یاو سسوم 
7 ور ا و و سو سے 
سم سس ابر واج 


فی ا تی 0 
7 2 و ہک صب من : 


رود ری و رم ی 





گز رامع کس ا رورو ارو 5 


"مت یو 


یی یآ و 


ےش س ی 





رور ئەسو ی‌امیدها 


AIOE NDI UMNO 


شایدکدام وقتی دربین دوستان ویاآشنایان 
7[ وو ررد کر بای پدروزی يا 
اصطلاح به (خارج) گذشتانده باشند و چند 
کلمه ای هم اززبان بیگانگان راآموخته باشتد. 
وشماکه ازآن زبان بیگانه. بیگانه اید و 
میشنوید که اصطلاحات و کلمات مروجآتز بان 
درگفتار این دوست تان تااندازه ای نفود کرده 
که اصلاتمیدانید اوبه کدام زبان حرف میزند 
وشاید هم ضمن صحبت تری تری اینطرف 
وآنطرف نظر بیندازید وبه خنده های آنہسا 
شماهم ہی اراده لب تان پس برود ودندانپای 
تان هویدا شود. وضع شمارا درهمچو حالات 
بخوبی میتوانم احساس کنم. من چه‌که همه 
کس بجزآنانیکه پیرو این روش اند مبتواند 
پیج وتاب درونی شمارا درك کند . 

واما... من فصه ای دارم ازآن طرف سرحد 
کشور خودم . 

ازقضا لازم دیده شدکه دریکی از کسور 
های همجوار جہت تحصیلات بلندتر رهسپار 
من خودم تنہا نبودم. تعداد کثیری 
«زرفقا بامن بوداندوتنہاپی را احساس‌نمیکردم. 

هی میدان وطی میدان رسیدیم به‌سرزمینی 
که نه عرف وعادت شانرا بلدیم ونه زان 


آنہارا میدانیم . درابتدا قرار بود دروس‌لسان 
راتعقیب نمائیم و بعدادررشتة مورد نظر تحصیل 
کنیم. واضح استکه لسان رابه یکی دوروز 
می توان آموخت. اماکتب خودآموزودیکشنری 
ماراازاینجا باخود برده بودیم وبعضی ازجملات 
رابی آنکه ترکیب گرامری وسایر خصوصیات 
دستوری آنر! بدانيم ازیاد کرده بودیم وبتر 
بگویم پخکوغ نموده بودیم . 

چندروز اول را بادوستان ووطتداران خود 
که قبل ازمادرآنجا درس میخواندند به سیرو 
خواخوری وبلدیت باشیر ازلیلیه خارج‌شدیم 
وهنوز یکماه نگذشته بودکه هوا ی گشت و 
گذارمستقل به سرمازدو یکی ازدوستان به 
سراغم آمد وگفت : 

ب پياکه به شیر برويم » سری به کدام 
سینما بزنیم , تاچه وقت کنج اتاق نشسته ی 
وسرت راہین کتابپاینیان می نمائی . 
راایتطور نمیشود فرا گرفت . بہٹر 
مودم درتماس شویم وباآنبا مکالمه کنیم 


لسان 


است با 


٩ ۰ صفحه‎ 


من که ازمطالعه بکلی خسته شده بودم کفاز 
رب 
وهردو روانة شہر گردیدیم 


اورا پذ پر فتم . یم راپو شیلم 
ولی آدرس لاڈ 
خودرا درکاغذی نوشتیم ودر جیب گذاشٹیم که 
اگرفرضا راه راکم کتیم آنرا به تکسی ران 
بنمایانودو باره به محل پودوباش خودب ر گردیم 

گرفتن کلمات اولی راکه فراگرفتيم خریدن 
تکت سرویس واجازه پائین شدن از راکبین 
بود. زیرامتوجه بودیم که دیگران چه‌میکوید. 

درراه میخواستيم بپرسیم که (نزدیکتر بن 
سینمادر کجا واقع است) از ینرو به مردی 
نزديك شدم تاسوالی راکه ازروی خود آمور 
چتدین بار درذعنم تکرار کرده بودم از اء 
بپررسم. ولی دوستم بازویم‌راگرفت راز پپلوی 
آن مردیدون اینکه چیزی پرسیده باشیم رد 
شدیم . 

علت راپرسیدم : جوابداد : 

- مردهااصلامردمان خخشنی اند بپتراست 
هرسوالی داری اززنان ویاخود دختران بکنی. 
نمی بینی که آنان چه باملاطفت سخن‌میکو بند. 
طرزتلفظ آنپاچقدر معقول. است . 

هتوز سخنانش بپایان نر‌سیده بود اززمبن 
چیزی رابرداشت پن‌سیدم : 

کا سے ۳ 

درحالیکه غوزه‌ای راکه ازدرخت افتيده برد 
بمن نشان میداد جوابداد : 

- دیکشنری . 

هیچ نفپمیدم. وبااوروان شدم . از مقابل 
مادو دختر تقریبا خوش اندام وزیبا ردمیشد 
که دوستم جلوآنپازفته با کلمات خیلی‌شکسته 
ودرهم برهم پرسید . 

- (بیخشید ! میتوانم سوالی از شمابکنم.) 

دخترها هردو ایستادند و گفتند : 

پلی بفرمایئید . 

دوستم درحالیکه غوزه رابه آنہا نشان‌سداد 
وگفت : 

- (اینرابه زبان شماچه میگویند ؟) 

لبخندی زدند وجواب دادند : 

- کشتان (غوزه) . 

دوستم درا کی میکرد گفت. : 

= معلم به مادرست درس نداده او گفته که 


این شی را(سیپ) می نامند . 





میخواستم اعتراض کنم ديدم که دختر ما 
رابه شدت خنده گرفت ومیخواستند ردشو ند 
که دوستم سوال دومش رامطرح ساخت . 

ے (بیخشید ! نزديك ترین سینما در کجا 
واقعم است) 

جواب خیلی طولانی بودولی نه من ونه 
دوستم چیز ی ازآن فپميديم . 

سوال دیگری طرح شد : 

- راگروقت داشته باشید. شمارابه دیدن 
يك فلم دعوت میکنیم) ۰ 

ازگفتار دخترها همینقدر دانستم که‌میگو بند. 
نخیرء متشکریم ولی دوستم آنقدر شله شت 
ومیمل گفتکه ديدم دخترها موافقه کردند 


STITT LAUT 


خوانند گان گرامی 1 


فال حافظ 





ترتیب ازاص ءبہثام 
درهر روزاز هفته که میخواهید فال بگیر یدبه‌تصویر بالا توجه نموده یك‌حرف از حروف 


وهرچارتفر مابه سوب نامعلومی حرکت کرديم. 
لحظه‌ای بعدکتار يك سینما تیاتر رسید یم 
دوستم بپترآن دانست بادختران بگوشه ای 
ایستاده شود ومرابدنبال تکست بفرسند . 
تکت راگرفتم وب رگشتم . 
جدیت وادادرآوردن هاسخن‌میگفت و لی‌دختران 
ققط می خندیدند وولی هم میگفتند. . 


دوستم بسیار به 


- (ثقیمیدیم) ... (نفهمیدیم) ۰.۰ 

به شروع فلم نیم ساعت مانده بود وباید 
این مدت راهرقسمی بودبه شکلی بگذرانیم 
دو ستم تقاضا کرد : 

ے (اگر زحمت نشودء به رستوران میرویم 


وتاشروع فلم چیزی میخوریم). باقدارد 


sores‏ هه هه هجرد عص ی هحمحهه 


نام خودرا انتخاب کنید وآنرا از دایرء‌بژرگ‌پیدا نمایید ۔(فرق نمی کند که حرف اول 


مسج 


مھے 


| باشدیادوم باشد بامثلاپنجم) درزیر همان‌حرف‌شلثی قرار دارد که دارای خانه های سفیدو 
سیاه میباشد ودر داخل‌خانه‌های سفید آن‌سه‌عدد ثبت شده است ازآن سه عدد هر کدام 


ا راکه دلخواه شماست انتخاب کنید وآنگاه به‌همان شماره در زیر نام همان روزاز هفتسه 
مراجعه کنید وجواب خودرا اززبان حاف‌فاشیرین سخن دریافت نمایید. 

۱ 

مشلا روز یکشنبه حرف جبارم‌خودراکه‌ميم است انتخاب واز جمله سه عددی که‌در 
| ذیرفوس مربوطه به این حرف دیده می‌شودبیت ۷۱ء را اختیار نموده اید. بايد به بیت 


؟ مر بوط به روز یکشنبه درصفحه فالحافظمراجعه کنید. 
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می مه مه 








-١‏ حافظ ار در کوشة محراب می‌نالد رواست 


ای نصیحت گر خدارا 7 ن خم ایرد بین 
۲- چون عایثات جمله ببوی تو زنده اند 
ای ابي کا حر حا بار عم 


١د‏ یاو کشتی ما در شط سراب ازسداز 
خروش وولوله درحان شیخ‌و شاب انداز 
۲ب آنراکه :وی عنبر زلف تو آرزوست 
جوت دهد کر اس و رو 2 


١ے‏ پارپ بوقت کل کنه بنده عفو کن 
ونا را 3 سب وهر بسن 
۲- باغبان‌گر پنج دوزی صحبتگل‌بایدش 
برجفای خار هجران صہر بلبل با يدش 


-١‏ توبہار است درآن کوش که‌خوش‌دل‌باشمی 
که بسی گل بدمد باز و تو درگل‌باشی 
بت ندازم وحةقمری بطرفجو بہاران<.ست 
هگر اونیز همچون من‌غمی دارد شبانروزی 


۱- دست ازهن وحود حومردان ره بشوی 
تساکیسمیای عشق بيا بی و زر شو ی 
۲- دایم کل این ستان شاداب نمی ماند 
در باب ضعرفان را در وقت نوا ناتسی 


١‏ ای يك راستان خبر بار ھا بگو 
اجوال ل بے بلبل دستان سرابسکو 
٢‏ تاب بخقفه مبدهد طرة مشك سای تو 
پردۂ غنجه میسدرد خندۂ دلگشای تو 


۱- عفنم ابداق زر ق بپوشم نشان عشق 
غماز بود اشك و ع.ان کرد داز مسن 
۲- بارب‌این قافله را لطف ازل بدرثه باد 
که از او خصم ہدام آمدو معشوقه بکام 


۳- ای‌گسل تودوش داغ صہوحی کنسدۂ 
ماآن شقا رقم کے سا داغ زاده ایم 
>- گلعذاری زگسلستان جہان مارا بس 
زین جمن سایة آن سرو روان مارا سی 
٥‏ مبان عاشقو شوق هیچ حایل‌نیست 


٣۔‏ ببار زان می گکلرنگت عشکبو جساهی 
شرار رشكو حسد در دل گسلاب آذسداز 
٤‏ يارب آن زاهد خودیین که رجز عیب ند ید 
دود آهش د ر آييشة اد راك ان‌داز 
٥‏ خیال خال توبا خود بخاك خواهم برد 


۳ بوثت گل شدم از توبة شراب خجر 
که کس مباد زکر دار نا صواب خحل 
غے خوش بسوزاز غمش‌ای‌شمع که‌ابنك‌من‌نیز 
هم بدین کار کمر بسته و بر خاسته ام 
۵- ھی مخور باهمه گس تا نخودم خون‌جگر 


۴ زین‌خوش رقمکه بزگل رخسار میکشی 
+ط به صحيفة کسلو گلزار هس ی کشی 
۶- سکن‌در پردءمیگویم چو گل‌ازغنجه‌بروی‌آن 
که.شی ازبنج روزی ذیست‌حکم.ر اوروزی 
٥‏ عردم اد آن‌لب میگون وجشم مهست 


۳- ساقی چمن گلرا بی‌دوی‌تو دنگی‌نیست 
شمشاد خرا مان کن تا باغ دیرابسی 
-٤‏ میخواه و کل افش ان کن ازدهر جه ميخو اهی 
این فت «حرگه گل بلیل توجه هیگوئی 
۵ شمشاد خرامان کن و آدنثآلستان کن 


۳- خوش جمنستعارضت:8:صه هدر بار حن 
حافظ خوش کلام تىد مرغ سخن سرای تو 
کے مرا«شممیست خونافشان زدست آن کمانادر و 
چان بس فننه خواهددید ازآن‌حشم‌وازآنابرو 
٥‏ ای نور <شم‌عن سخنی است گوش کن 


٣‏ شرمم از خرقة آلوده خود می آبد 
که بدو وصله بصد شعبده پیراسته ام 
٤ے‏ گفت آسان‌گیر برخودکارها کزروی‌طبع 
سخت میگردد حپان بر مردمان سختگیر 
۵- در حریم عشق نتوان زد »دما زگفت و نید 





نو خود حچاب خودی حاف‌ظ ازمیان برخیز 
<- درین مفام مچازی بجز پیاله مگیر 
درین سرا چۀ بازیچه غير عشق از 
۷- ای سرو ناز حسن که‌خوش میروی بناز 
تشاق را بناز تو هر لحظه صد یاز 


که تا زخال تو حاکم شود عبیسر آ هيز 
(- من بسگوش خود ١‏ ز دصانش دوش 
سخنا سی شنیده ام که میسرس سے 
۷- باز آی ودل تنگث مرا مونس چان پاش 
وین سو خته را محرم اسرارنہان ہاش 


ہی مکی نا ےکھد سس لت فر حا 
٦‏ گلبن عشمق میدمد ساقی ملعزار کو 
باد بہار هی وزد بادة خو شکوار کو 
۷- درچمن هر ورقی دفتر حالی دگرست 
خرف باشد که زکار همه تسافل باشمی 


از خلو تم يخا نة خماد مکی 
٦‏ درطریق عتمق‌بازی‌امنو آسابشبلاست 
ر شاد آن‌دل که بادرد تو خواعد عرهمی 
۷- گوش بکش‌ای که بلبل بەؤفان وگو بد 
خوا جه تقصیر مفرما کل توفیق سبو یق 


تاسرو ہیا موزد از قید سو 5 لجوئی 
بت ای له اتا سلسلة زلف دراز آمدتی 
فرصتت ناد که د سوانه نواز آسدئی 
۷ ناگهان برده بر انداختۀ بعنی جه؟ 


مست از خانه برون ناختة بعنی جه ؟ 


چون ساغرت پر است بنوشان وئوش‌کن 
٦‏ کرشمه کن و بازار ساحری بش‌گن 
به غوزه رونق و موس ساءری بشبکن 
۷- به زلف کوی‌که آئین دلبری بگذار 
به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن 


زانکه آنجا حمله اعضاچشم‌باید بودو گوش 
-٦‏ چوبرشکست صما زلف عنبر افشانش 
بہر شکسته که پیوست تاژه شد حانش 
۷- گربہار عمر باشد باز ببرتخت چھن 
جترگل درس رکشی ای مر غ‌خوشخوانء۶,مخور 





۱ 
۱ 
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و ا3عات‌مهمی تار بخ 

























۰ ق م : ۲ ق م : 
بعداز فوت پادشاه سویل حضرت داود <ابلی هانیئو ١‏ راویران کردند : لشو ا 
تخت نشست اما در هفت ونیم سال اول پابتخت آسور ازطرف بابلی ها و يران 
صرف بر قسمت جلوب پاد شاهی جده گردیدبعدا درسال ۱۰۵ قبل از مسیح آنہا 
حکو مت د ا شت و لی بعد | با معیر به جنگث آغاز کردند . 
بر همه قلمرو اسرا ثبل گم حاکم گردید © و ۰ 
وت المقدس رایایتنخت‌ساخت . ۴ ق م 
کوتاھا معروف به بودا در محلی نزدیك 
ی به عمالبا به دلا آدد بعدا در سال ٤۸۳‏ 
رو مولوس روم را بنا نراد : برطبق قبل از مسبج پدرود حیات گفت بودا ۸۰ 
روابات افسانوی تیه های روم قرن هاقبل سال‌عمر گردودرین مدت سعی نمود بر درها 
از طرف رمه داران هندی و اروپائی اشغال وآلام رو حی شر فایق آید دراین ر ۱ ه 
شده بعدا رومولوس اساس روم وا درانعا تا حدی هم پیش رفت وییروان زياد ی 
بنا نہاد . 


پہدا نمود 





٥ھ‏ > ران وتایقشضان دریکی آزسواحلائجز یرہ 

کوناس.وس فبلسوف اجتماعی چين تو لد 
کردید بعدا این مرد بزرگث که آثار سس 
ارزنده از خود باد کار گذاشت و شعار 
معروف او «آنچه بر خود نمی پسندی ہر 
دیگران هستند » تا امروز ورد زبانہاست 
درپروژة انکشاف وادی ننگرهار علوفة<بوانی مطابق اساسہای فنی ذخیرہ مي‌شود. د ال ۰۷ یں را حبان د را 


گذشت . باقی دارد 


روز های مساعد بہار زمیله برای دوثق بازارو کار «دوبی» ها دیز مساعد گردیده است درعکس نمونة «واترکلین» آزاد 
در یکی ازگوشه های چمن منطفة جسن ملاحظه می شود. 
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به صورت مثیت ور همه ساحات 
و تعملق آمد . 

هررو جانب بر او ضاع در 
منطقه خود وخطرات ناشی از 
آن که صلح وامنیت را تہدید 
میکند غور نموو‌ند ۔ 

هر دو جانب عقیده خوررا 
مبنی بر اینکه ا ین او ضا ع 
بحر! نی محصول طرح هاو 
دسایس استعمار میباشد و 
امنیت وصلح را در منطقه به 
مخاطره انداخته و مانع انکشاف 
اجتماعی و پیشرفت مرد ما ن 
آن میکرند اظہار کرد ند ۰ 

جانبین اضق جں رایسسه 
اصول همزیستی مسالمت‌آمیز 
و سن سرت 
ورن ار مرن و احترام متقابله 
متکی بر اساسات تساوی 
حاکمیت و عدم مداخله درامور 
داخلی ساير دول وحل مسایل 
بین المللی با وسایل صلح‌آمیز 
ومطابق به اصول حقوق بین- 
الدول و منشورملل متحد تاکید 
آ7 یل ۔ 

جانبین وضع بحرانی را در 
منطقه عربی مورد بحث قسرار 
1 

ایشان تجاوز صہیو نی زا 
عليه مردم عرب تقبیح نموده و 
این اعتقاد خویش را تاکیسد 


از ۱ 


1 





رنیس تحریر : محمد اب راعیمعباسی 
مدیر مسؤل عبدالکریم رو هینا 


معاون : پیغله راحله راسخ 


مہتمم: علی محمد عثمان زاده . 
نیلفون دفتر دئیس تحریر ۲٦۹٤٢‏ 
تیلفون منزل رئیس تحریر ۲۲۹۵۹ 
تبلفون دفتر مدیر مسوول ۲٦۸١٤۹‏ 

تبلفون‌منزل عدیر مسوول ۲۳۷۷۲ 


سوجورد ۲۳۰۸۰۰۱ 
لبلفون ارتباطی معاون ۱۰ 
تبلفون منزل معاو ن۰۷۹۰: 
مدیریت توزیع ۲۳۸۳۶ 
آدرس : انصاری واټ 
وحه اشترا لک : 
درداخل کشور ۰۰۰ افغا نی 
در خارج کشور :۲ دالر . 
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کر ر ند که راه حل عارلانه دراین 
منطقه تا منگام رھائی کا مل 
همه سر زمین های اشغال‌شده 
عر بی واعاده حقوق ملی مر دم 
فلسطین در سر زمین آبانی 
شان بعنی فلسطین بد ست 
آمده نمبتواند . 

جافیین پشتیبانی خر ولاز 
سیاست عدم انسلاك که به 
جامعه بين المللی خدما ت 
با ارزشی انجام داده یکباردیگر 
تائید نمو ند ۳ ایشان ہب ہر 
اهمیت حفاظت اتحاد و نانك 
نہضت عدم انسلاك موافقه 
نموره و تصمیم گر فتند در راه 
تامین کامیابی کامل کنفررانس 
کشورهای غير منسلك که د ر 
سال ۱۱۷۵ بر کي لیر ار 
هنن همکاری نمایند 9 

تیاغل نیت رو سس 
CA‏ + ھ+ 
جمہور عراق انکشافاتی را دد 
ساحه اقتصادی که مستقیما 
بر کشور هایرر حال رشد تا لیر 
نموده مورد غور قرار دادند . 
ایشان از کشور های انکشاف 
بافته تقاضا کروند رواب طہ 
اقتصاری خویش را با کشور 
های رر راہ انکشاف بر اساس 
مساوات و عدالت ہر کہ جو از 
ساز ند . 

ایشان اعتقاد خود را بان 
امر ابراز داشتند که کشو ر 
حای رر راه انکشاف به منظور 
تحقق بیشرفت جا مع وسریع 
وبر اساس اتکاء بخود همکاری 
های اقتصادی و تخنیکی بین 
خویش تقویت نمایند . 
ابشان تہدیدی را که در مورد 
اشغال منابع طبیعی بعضی دول 
صورت گر فته تقبیح نموده 
واظہار سس که این امسر 
صلحوامنیت بین المللسی را 
مهد دد کرده وتخطی از اصو ای 
ہر ل کے ور و 
میگردد در مورد وضع بحرا نی 
اقتصا دی بینالمللی جا نبین 
موافقه کررند که دول در را ه 
انکشاف و مخصوصا آنپا یکه 
دارای مواد خام میباشند هیچ 
کونه مسئولیتی در ہو جورآمدن 
این وضع بحرانی ندار ند بلکه4 
مشکلات تورم پولی و رک‌ود 
اقتصادی موحوره ناشی از 





اعلیحضرت ملك فيصل فقید اعلیحضرت ملك خالد بن عبدالعز یز 


ملک فیصل تو سط بر آدرزاده‌اش ده 
قتل ر سړک 


ملك فیصل که ۰٩‏ سال داشت طی مراسم پذیرفتن مہما ان در مجلسی که بمناسبت 
بزژرگداشت میلاد حضرت رسول اکرم «ص»برپا شده بود توسط برادر زاده اش بقل 
رسید» رادبو ریاض ضمن پخش این اطلاع گفت شورای خانوادگی سلطضت عربستان 
سعودی خالد بن عبدالعزیژ برادر کوچکتر فيصل راکه ۰۲ سال دارد وولیمہد رسمی 
آنکشور محسوپ می شد . ییاد شاهی‌انتغاب نموده است . 

قاتل فيصل ابن سعود نام دارد فیصل‌درء۱۹5 بعداز خلع برادد به سلطنت‌نشست 
وی آرزو داشت تاقبل از مرگ در مسحداقصای بت المقدس نماز بگذارد. 


۱ ۱ "او 
امربکای لاتین عليه استعما ر, داشت . 
استعمار نو ء تسلط بیگانه و حانبین از موا فقات‌الجزایر 
سیاست تبعیض نژادی ابراز رر مورد حل اختلافات بين 
اشتند . کشور های همسایه عراق و 


د 


ابشضان از بین رفتن مستعمرات 
سابقه پر تگال در افریبقا و 
استقلال! نگولا " راحشْ استقبال 
کرک االخان سناست: غا ی 
نژاد پرستی افریقای جنو ی 
راکه تو هینی بوجدان پشزیت 
است محکوم 1 

ایشان اشغال غیر قا نو نی 
نامیبیارا ازطرف‌افر بقای‌جنوبی 
وبر خلاف فیصله نامه مهای 
ملل متحد شدیدا محکوم کرد ند. 

جانبین باین‌امر اظپار اعتقار 
کردند که ببترین وسیه 
حل اختلا فات بین کشور مای 
منطفقه مذا کرات و تفاحم مطا بق 
به اصول عدالت است . 

حانبین از فعالیت روزافزون 
نظامی در اقیانوس هند اظہا ر 
نگرانی نمودند . نظر جانبین 
در مورد اعلام اقیانو س هند 
بحیث يك‌منطقه صلح و عاری‌از 
پالکام رای نان کننید کت 


ابران اظپار رضائیت نموره 
آنرا پشتیبانی کروند . 

دو رئیس رولت علا يق 
دو جانبه بین افغانستان وعراق 
وموافقاتی داکه تا امروز در 
ساحات اقتصادی ۳ نجار نی ۰ 
کلتوری و تخنیکی بین دو کشور 
امضاء شده مورد مطالعه قر ار 
دادند . ایشان آما گی خویش‌دا 
برای توسعه و انکشاف دیشتر 
ساحات همکاری بین رو کشوز 
مطابق به‌آرزو مند ی صای 
رو ملت پرادر اظہار نمورند . 
ښاغلی محمدداود رئیس دولت 
جمپوری افغانستان از ښاغلی 
احمد حسن البکر رئيس جمہور 
عراق و ساغلی صدام حسیسن 
معاون شورای عالی انقلا بی 
جمپوریت عراق دعوت کررند 
تا از انغانستان دیدن نمایند . 


این دعوت از طرف ایشان :الط 


تشکر پذبرفته شد . 


MADEIRA ۰. ۷ 


دولتی مطعه 


به منظور تامین امنیت و صلح تاریخ مسافرت‌ها بعداتعیین 
کشور های آسیا توا ق خواهد شد . 
۱۱ ۱ ۱ ۱ ات 


عکس پشتی از مقیم کابل تایمز تابلوی متن:آسمان بہارکابل از ممطفی‌نعيم 
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سیاست های اقتصادی بعضی 
کشور های پیشرفته میباشد . 

جانبین پشتیبانی خود را از 
مبارزات مردم آسیا » افریقا و 


‌ 











